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 اریگزسپاس

قبل از همه خداوند منان را سپاس گذارم که توفیق مزید به این بنده ضعیف عنایت فرمود، تا بتوانم 
 در حد وسع خویش در تحقیق و نگارش این رساله اقدام نموده و به پایان رسانم.

« حمیدی»مایی های استاد عزیز وگرانقدرم جناب محترم دوکتور عبدالباری ثانیا؛ این اثر مدیون راهن
و همه دوستانی است، که به نحوی در کمیت و کیفیت این اثر، با نظریات سازنده شان مرا یاری 

 فرموده اند، شایسته است تا از همه این بزرگواران سپاس گزاری نمایم. 
شکری نمایم، که ایشان زمینه تحصیلات عالی را تا سطح جادراد تا از ریاست محترم پوهنتون سلام ت

ماستری مهیا ساخته اند و از معنویات شان من و سایرین مستفید شدیم و تا نسل های بعدی ان 
 شآء الله ادامه خواهد داشت.
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 ءاهدا
علیهم السلام( لمصلی الله علیه وسهای آن بر روان آخرین پیامبران این اثر را با همه کاستی

 نمایم.اهداء می
 همچنان: 

رضی الله عنهم( که در مسیر تبلیغ صلی الله علیه وسلمقدرش بر روان اصحاب گران -
 نمایم،و نشر دین زحمات زیادی را متحمل شده اند تقدیم می

رضی الله صلی الله علیه وسلمو خاصتا برای صحابی جلیل القدر حضرت ابوهریره  -
 صروف حفظ و تبلیغ احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بود،عنه( که همیشه م

و برای تمام محدثین عزیز و گرامی که احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را به  -
 دیگران تدریس می نمایند، 

والدین گرامی ام که بنده را در نوشتن این رساله کمک  قدر وو برای استادان عالی -
 همه جانبه کرده اند، 

 تمام امت اسلامی که برای تطبیق احکام قرآن سعی وتلاش دارند.و به  -
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 خلاصه بحث

در این تحقیق نقش اصحاب رضی الله عنهم پیرامون اخذ احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم 
بیان شده است، زیرا آنان یگانه   داری به دیگران بصورت واضحو رسانیدن آن باکمال امانت

انی بودند که نه تنها در بخش ابلاغ حدیث بلکه در انتشار و غالب ساختن دین اسلام به کس
شان مملو از ایثار و فداکاری گیهرگوشه وکنار جهان سعی و تلاش همه جانبه نموده اند و تمام زنده

 شان این مطلب را درک می کند. نامهگیبود، طوری که هر صاحب عقل سلیم با مطالعه زنده
همه واضح است که دشمنان اسلام همیشه در شبهه افگنی، طعن زدن و اعتراضات کاذبانه شان بر 

دهند، حتی این صحابی جلیل القدر حضرت های برجسته امت اسلامی ادامه میعلیه شخصیت
ابوهریره رضی الله عنه نیز از زبان درازی و اتهامات آنان در امن نمانده است، گرچه آنان در این 

دهند لیکن این یک نوع مکر های اسلامی را مورد هدف قرار میشخصیت ن ها ظاهرا  طعن زد
های است و در حقیقت هدف اصلی آنان طعن زدن و شبهه افگنی پیرامون نظام اسلام و ارزش

 والای اسلامی است که از طریق احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده است.
 متعال همیشه نتیجه سوء مکر کفار و دشمنان اسلام را علیه خود آنان اما تاریخ گواه است که الله

و . ترجمه: [43: فاطر{ ]بَِِهْلِهِ  إِلاَّ  السَّیِ ئ   الْمَكْر   يََِیق   وَلَا }برگردانیده است، طوری که فرموده: 
 گردد.  ییله گران نمزشت جز دامنگیر ح یهایحیله گر 

ابوهریره رضی صلی الله علیه وسلماستری ام را تحت عنوان بدین اساس پایان نامه تحصیلی دوره م
ای برخوردار الله عنه و رد شبهات وارده پیرامون وی( ترتیب داده ام. و این موضوع از اهمیت ویژه

است زیرا رد اتهام و دفاع از شخصیتی است که بیشترین احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را 
ده است و حدیث دومین مصدر تشریع اسلامی در تمام تاریخ حفظ داشته و برای امت رسانی

 امت بوده است.
گی آنان است، که در روش تحقیق مطالعه تحقیقی کتب سیرت صحابه رضی الله عنهم و شرح زنده

نوشتن این رساله بکار گرفته ام، همچنان با مطالعه شرح زندگی خود ابوهریره رضی الله عنه این 
دوارم این تحقیق شبهات و اتهاماتی را که علیه ابوهریره رضی الله عنه وارده  رساله را نوشتم. امی

 کرده اند برملا سازد، تاباشد که مسلمانان از این خصومت دشمنان اسلام آگاه شوند.
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  بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه

، عَجَموَالْ  بِ رَ عَ عِثَ اِلَی الْ ب   ة  وَالسَّلَام  عَلَی مَنْ وَالصَّلَا  مْ یعَلَ  ا لَْ مَ مَه وَعَلَّ  ،عَدَمْ  سَانَ مِنْ نْ خَلَقَ الْاِ  ذِیْ الَّ  لِِٰ ِ د  مْ اَلَْ 
یْ ذِیْ حَابهِِ الَّ ه وَاَصْ وَعَلَی آلِ   :. امابعدعَالَْ الْ  جَآءِ رْ اَ نَ اِلَی نَ بَ لَغ وا الدِ 

در راستای حفاظت دین از حاملان نخستین این دین تقدیر نموده و در موارد را که متعال سپاس فراوان الله 
گو قرار و سایر امت را بر پیروی از آنان و ال متعددی از کلام پاکش صلاحیت و کفایت آنان را تأیید کرده

، و این بدان معنی است که خداوند متعال جهت حفاظت آخرین پیامش، نخستین نموده استدادن آنان تشویق 
. ستو مخاطبین اولین آن را نیز از بین سایر امت برگزیده اصلی الله علیه وسلم حلقه اتصال این دین با پیامبر 

ت مْ  مَا بِثِْلِ  آمَن وا فإَِنْ }  ست:طوری که فرموده ا 1{اهْتَدَوْا فَ قَدِ  بهِِ  آمَن ْ   

یز نكه شما ایمان دارید، ایشان   یزهائاید، و بدان چیاگر آنان ایمان بیاورند، همچنان كه شما ایمان آوردهترجمه: 
 .دانشته( رهنمود گیبه راه درست خدائصلی الله علیه وسلمگمان یایمان داشته باشند، ب

  ت:وده اسفرمرضی الله عنهم در مورد اصحاب پایان بر پیامبر رحمت چهانیان که و درود بی

2 «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا  ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه» . 

ش  هم ارز اید باز نفاق نملا اط: اصحاب مرا دشنام ندهید، زیرا چنانچه یکي از شما به اندازه کوه احد ترجمه
 . نیم پیمانه توسط صحابه نیستکارش به اندازه انفاق یک پیمانه و حتي

 

 الف: بیان موضوع 

یه صلی الله عل ان پیامبرزم ردچه ، نده اوارثان حقیقی دین اسلام معرفی شد اصحاب کرام رضی الله عنهم یقیا  
هجرت  وجهاد  ،جهان ه و کنارهرگوشدین اسلام به  انتشار ترویج و در ایشانوفات  از چه بعد ووسلم 

را ای یکتا خدبنده گی  گی وروش صحیح زنده راه و و إلهی مستفید شوندها از هدایت همه ی انسان نمودند تا
از گمراهی ت ات بشریبرای نج جهان گواه این ادعاست که آنان صحابه کرام درو اماكن دفن   قبور ،پیدا کنند

هنم کشیده بسوی ج نسان همادند، تا یک کر مالی خویش استفاده   ن جانی وهمه ی توا ازو رسانیدن پیام إلهی 
 نشود.

                                                 
 [.137]البقرة:  1
، طبع اول، ةطوق النجا، محمد بن اسماعیل بخاری، نشر: دار( فی کتاب اصحاب النبی...5/8)بخاری، صحیح البخاری، 2

 هـ.ق.1422سال:
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ک با ادعای تمس وفی است ا کادشمنان اسلام در عصر ما با تظاهر به حمایت از قرآن و به اینکه قرآن برای م
اند و ودها گشریره( ر ابوهمصلی الله علیه وسلبه احادیث صحیح زبان اعتراض و طعنه به صحابی جلیل القدر 

ولین کسانی اا اینها کوشند تا مردم در مورد صداقت ابوهریره و صحت روایات او دچار تردید شوند. اممی
اند بلکه آنها خاستهبر  سلم(یه و صلی الله علصلی الله علیه وسلمنیستند که به مخالفت و دشمنی با حدیث پیامبر 

و  ین همواره سنتددشمنان  توطئه و مکر ی خداوند با وجودکنند، ولدر این راه از هواپرستان گذشته پیروی می
 ثابت قرارداده( است.صلی الله علیه وسلمز و سربلند نموده حدیث را پیرو 

ای برای از بین شان مقدمهنیست بلکه این کار   صه مطلب اینکه هدف آنها تنها طعنه زدن به ابوهریرهلاخ
 ن می باشد.وسط ایشازنند که وسیله رسیدن ما به اسلام تیبردن اسلام است زیرا آنان کسانی را طعنه م

مه مسلمین و و ائ م(ه وسلصلی الله علیصلی الله علیه وسلمپس به انگیزه خیرخواهی برای خدا و پیامبرش 
ت ستری ام را تحدوره ما گرایان، پایان نامه تحصیلیعموم مردم و دفاع از حق و پاسخگویی به اتهامات باطل

 شبهات وارده پیرامون وی( نوشتم. رد ابوهریره والله علیه وسلم صلیعنوان 

صحابی بر  هات واردهو رد شبسیرت ، گیزنده مختصری ازام آنچه در این پایان نامه به رشته تحریر درآورده
ای بزرگوارم و رهنم اد مشرف، تحت نظر استغیره  کتب تاریخ، سیرت، احادیث و  بزرگوار ابوهریره است که از

  . گرد آوری شده است« دکتور عبد الباری حمید»

و جایگاه  ه فضایلجع باین تحقیق را به چهار فصل تقسیم بندی کرده ام که در فصل به مسایل عمومی را
عنه را در  ضی اللهره ر صحابه کرام در سه مبحث پرداخته ام، و در فصل دوم سیرت و شخصیت علمی ابوهری

عنه را در  ضی اللهر یره صل سوم رد شبهات و طعن های وارد شده بر ابوهر قالب شش مبحث بیان شده و در ف
 رضی الله عنه بوهریرهت ادو مبحث بیان کرده ام، در فصل چهارم رد بر شبهات پیرامون حفظ عدالت و روایا

 در دو مبحث پرداخته ام. 

ت دروغ پردازی آنان را برملا سازد، امیدوارم پرده اتهامات را که به این صحابی بزرگوار زده شده بردارد و حقیق
1{بَ یِ نَة   عَنْ  حَيَّ  مَنْ  وَيََْيَ  بَ یِ نَة   عَنْ  هَلَكَ  مَنْ  لیَِهْلِكَ }چنانچه الله متعال فرموده است:    

ا كه زنده د؛ و آنهجت باشحشوند، از روى اتمام و گمراه( مىصلی الله علیه وسلمتا آنها كه هلاك ترجمه: 
 . یابند(، از روى دلیل روشن باشدو هدایت مىعلیه وسلمصلی الله شوند مى

 

 موضوع  ب: اهمیت

 شناخت شخصیت :عبارت از که آن  این موضوع دارای اهمیت خاص می باشد ش پیداستطوری که از نام
ه عدم کاست   م(وسل صلی الله علیهصلی الله علیه وسلمرسول الله صحابی جلیل القدر و راوی احادیث

 . خواهند داشتامت اسلامی علم روایت حدیث و بر  یدهای بدپیامشناخت آن 
                                                 

 .[42: الأنفال] 1
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صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلمحدیث به عنوان دومین مصدر تشریع اسلامی، ازعهد رسول الله چون 
باشد که وارد شدن اندکی از شکوک و شبهات به راوی حدث ارتباط مستقیم به خود اکنون است و می( تا 

صلی الله کوشند تا از این طریقیت آن دارد، افراد و گروه های متعددی هم واره کوشیده و میحدیث و علم روا
را  طعن وارد کنند و آنصلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلمدیث رسول الله احراویان( بر اعلیه وسلم

صلی الله علیه ده از دیدگاه هایی که به ابوهریره نسبت داده شباید متذکر شویم اکثر برچسپخدشه دار نمایند، 
جرح و تعدیل( محدثین نیست بلکه محض اتهامات فرقه ای و معرضانه سیاسی بوده که در پی آن اهداف وسلم

طوری که سیستم روایت حدیث یک سیستم بسته و پرپیچ است که خواهند دنبال کنند، اما همانشومی را می
 است، همچنان صفات، خصوصیات و برازندگی فیصدی دسترسی معرضان و شبهه افگنان به آن کمتر
های سیرت شده که با مراجعه به آن هر راوی حدیث شخصیت های راویان حدیث نیز به قدر ممکن درج کتاب

این رساله را روی ملحوظات ذیل تحریر نموده  بنا   ،توانیمرا با خصوصیات و ویژگی های آن شناسایی کرده می
 ام:

ازاین جهت نوشتم که راجع به این موضوع تا هنوز کدام رساله ی  راامون ابوهریره رد شبهات پیر اول: موضوع 
 مؤثقی به زبان های محلی افغانستان و بخصوص به زبان فارسی  ویا پشتو تحریر نشده است.

، های ابوهریره رضی الله عنهگیبیشتر از ویژه شناختبه  اساسی افراد جامعه ما نیازی جدی وضرورت وم:د
 شود.  شناخت خصوصیات و شخصیت اش در کتب علما به ندرت دیده می نام وی زیاد و چون

بحث   موضوع رد شبهات پیرامون ابوهریره رابه قدر توان خود و دانشمندان علماء در گذشته عده ای از م: سو 
است که تا آن  حالا ضرورت ، لیکناند کردهبیان   نیز امت اسلامیبر را  آن ناگواروعوامل  ، سبب انگیزهکرده

 .  ها و اتهامات با خبر شونداز واقعیت این برچسپنبشته ها با اضافات جدید بازگو گردد ، تا امت اسلامی 

هر محصل که از دوره ی ماستری فارغ می گردد لازم وضروری است که به عنوان دستاورد علمی  م: برایچهار 
بنویسد، بنا بر تقاضای ذهن خود وضرورت شدید ی را در رابطه به رشته یا حوضه تخصص خود ا هیک رسال

 خواستم این موضوع را مورد بحث  وبررسی قرار دهم. مجامعه علمی کشور 

صلی  های که تحت عنوانبادر این رساله از قرآن مجید، کتب احادیث، کتب لغت، شروحات، مصطلح، وکت
بعضا  فارسی نوشته شده است  های عربی وزبان ، بهمرتبط به آنرد شبهات پیرامون اصحاب( و الله علیه وسلم

   استفاده خواهد شد.

  فواید این تحقیق:

برای مردم شناسایی  رد شبهات پیرامون ابوهریره رضی الله عنه این موضوع: کهاز جهت استفاده عام  .1
 زیرا اکثر مردم ما به زبان عربی آشنائی درست ندارند. ،شود

  گردد.  شکارمیآمد های بد آن برامت اسلامی  واضح و وپیا ها علیه ابوهریرهشبهات و برچسپ .2

وتفکیک آن برای انسان بصورت علمی وتخصصی مساعد می  شبهاتبا فهم این موضوع زمینه رد  .3
 .شود



16 

 

 موضوع  : اسباب اختیارج

 اسباب و عواملی که مرا واداشت تا این موضوع را اختیار نمایم زیاد است اما مهمترین آنها قرارذیل است: 

اع از شخصیت ابوهریره رضی الله عنه و رفع شبهات از روایات وی در حقیقت دفاع از احادیث دف -1
 پیامبر صلی الله علیه وسلم است.

اگر از شخصیت و روایات ابوهریره رضی الله عنه دفاع نشود زبان درازی های معاندین افزایش می  -2
 یابد که این خطر بزرگی بر دین اسلام است.

ده مسلمانان است تا آنان از طعن ها و شبهه افگنی معاندین آگاه شوند و از خدمت به نسل آین -3
 تبلیغات آنان متأثر نشوند.

دفع شبهات معاندین در رابطه روایات اسلامی یک وجیبه هر مسلمان است که به اندازه توان خود  -4
 سعی و تلاش نماید.

 تحقیق  د: سوالات 

 ؟شناختن شخصیت ابوهریره چه ضرورت است -1

 ؟کسانی به ابوهریره طعن وارد کرده اند  چه -2

 ؟ها به ابوهریره چیستعلت این همه اتهامات و برچسپ -3

 چیست؟ امتیاز ابوهریره در میان اصحاب -4

 ؟آیا ابوهریره از خودش به دفاع پرداخته است -5

 : پیشینه تحقیقهـ

جادارد که از راویان حدیث  باتوجه به اهمیت و جایگاه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در دین اسلام،
هائی که علیه او مانند صحابی جلیل القدر حضرت ابوهریره رضی الله عنه در برابر شبهات، اتهامات و برچسپ

 رضی الله عنه( وارد کرده اند دفاع شود. صلی الله علیه وسلم

و از آن  ه رضی الله عنه باشدرد شبهات پیرامون ابوهریر اما برغم این اهمیت، نگارنده به کتابی که جامع مباحث 
البته در حد جستجوی صلی الله علیه وسلمدست نیافته به زبان های محلی  ارائه شود علمی وتصور واضح 

 ام: محقق( و پس از تتبع در کتابها: به موضوعات زیر دست یافته

صلی الله  العزیز بن علی الناصربن عبدتالیف: عبدالله  "دلیل و برهان در تبرئه ابوهریره رضی الله عنه از بهتان" 
هجری قمری( با وجود اینکه عنوان کتاب در بردارنده موضوع بحث است  1430دوم سال  طبععلیه وسلم

ل عمومی پرداخته است و در این بیشتر به مسائ ولی روش و مطالب آن با روش این بحث متفاوت است و
 .استفاده شده است از این کتاب تحقیق
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 1402طبع سوم سال صلی الله علیه وسلم دکتور محمد عجاج الخطیبالیف: لتا "ة الإسلامی"ابوهریرة راو  
به زبان عربی است با تأسف که نسخه فارسی آن را در یافت کرده نتوانستم، این کتاب  هجری قمری( لیکن

روایات اش بیان  ایشان در این کتاب مطالب خوبی را در رابطه با معرفت و شناسائی ابوهریره رضی الله عنه و 
کرده اند، اما در رابطه با رد شبهات و رفع اتهامات تحقیق وی قناعت دهنده به نسل جوان نیست چون به 

 روش چهل سال قبل بوده است. و در این تحقیق از این کتاب نیز استفاده برده ام.

 صلی الله علیه وسلم("ه وسلمصلی الله علیرضی الله عنه( شاگرد مکتب پیامبر صلی الله علیه وسلم"ابوهریره   
همچنان در تحقیق  .هجری شمسی( 1396طبع اول دیجیتال، سال صلی الله علیه وسلم : محمد علی دولهتالیف

 خود از این کتاب هم استفاده کرده ام.

 : روش تحقیق و

ات پیرامون رضی الله عنه( و رد شبهصلی الله علیه وسلمدر رساله ای که روی دست دارید تحت نام "ابوهریره
رضی الله عنهم( و نقش آنان در حفظ، نشر و صلی الله علیه وسلموی" بعد از بیان شیوه شناخت صحابه 

ضبط احادیث؛ شخصیت صحابی جلیل القدر حضرت ابوهریره رضی الله عنه را که وی نیز یکی از آنان بود به 
اسلام علیه ابوهریره رضی الله عنه و مرویاتش  معرفی گرفتیم و در پی آن، به رد شبهات و اتهاماتی را که دشمنان

 راه اندازی کرده اند، پرداخته ایم. 

هم چنان سعی نمودیم تا مطالب تهیه شده با دلایل قوی استناد داشته باشد تا خواننده مقصد اصلی و هدف 
 بحث را دریابد و خسته نشود.

 اما روش یا منهج تحقیق ما در این رساله قرار ذیل است: 

 وش تحقیق این رساله کتابخانه ای است. ر   -1

 تفسیرنور( گرفته شده است. صلی الله علیه وسلمترجمه آیات قرآن کریم اکثرا  از   -2

 است. ردیف شده هر صفحه جداگانه  ها، در پاورقی شماره  -3

 فهرست اعلام از شخصیت ها در انتهای رساله بیان شده است.  -4

 تأخیر سوره های قرآن کریم ترتیب شده. فهرست آیات قرآن کریم بنابر تقدیم و   -5

 فهرست احادیث شریف طبق حروف ابجدی ترتیب شده است.   -6

فهرست مصادر یا مراجع نیز طوری است که اسم مشهور نویسنده یا کنیه اش با نام مکمل کتاب در   -7
 ابتدای سطر بیان شده است.

 نب داری نکرده ام.حقایق را بیان کرده ام و به ناحق جا ،در بحث ها و رد شبهات  -8
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 : اهداف تحقیقز

برای مردم  رد شبهات پیرامون ابوهریره رضی الله عنه کههدف از بحث روی این موضوع این است   -1
 .شناسایی شود

  شکارمیآوپیامد های بد آن برامت اسلامی  واضح و  ها علیه ابوهریرهشبهات و برچسپهمچنان  -2
  گردد.

فکیک آن برای انسان بصورت علمی وتخصصی مساعد می وت شبهاتبا فهم این موضوع زمینه رد  -3
 .شود

 وضاحت و بیان این مسئله در حقیقت دفاع از صحابی پیامبر صلی الله علیه وسلم است. -4

آگاهی دادن برای نسل جوان است تا آنان از طعن های وارد شده باخبر شوند و دچار شبهات  -5
 نشوند.

 

 : مشکلات تحقیقح

باحث از یک جهتی به یک سلسله مشکلات مواجه شود، بنده نیز در جریان  در هر تحقیق ممکن است که
تحقیق به مشکلاتی روبرو شدم که از جمله: می توان به نبود یک تعداد کتاب های مربوط به موضوع به دسترس 

ع من، عدم وجود مراجع به زبان فارسی، و نبود برق و انترنت کافی، اشاره نمود.... لیکن با وجود این نو 
 مشکلات به توفیق وکمک الله متعال توانستم کار تحقیق خود را به پایان برسانم. 

 

 

 

 : خطه و پلان تحقیقط

 مقدمه و چهار فصل قرار ذیل تقسیم نموده ام:یک بحث خود را به 

مقدمه، که شامل حمد و سپاس و درود، بیان موضوع، اهمیت موضوع، اسباب اختیار موضوع، 
 می باشد. قیق، مشکلات تحقیق، و خطبه بحثنه تحقیق، روش تحقیق، اهداف تحسوالات تحقیق، پیشی

 : مباحث مقدماتی، این فصل شامل سه مبحث است: فصل اول

 تعریف صحابه و شیوه شناخت آنها.مبحث اول: 

 تعریف صحابه مطلب اول: 

 شیوه شناخت صحابهمطلب دوم: 
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 و نقش حدیث ضبط و عدالت صحابه و نقش آنها در حفظمبحث دوم : 

 ضبط صحابه مطلب اول : 

 اسباب تفوق و برتری اصحاب در ضبطمطلب دوم : 

 عدالت اصحاب مطلب سوم :

 فضایل و جایگاه اصحاب بطور عام و ابوهریره رضی الله عنه بصورت خاصمبحث سوم : 

 فضایل و جایگاه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم مطلب اول:

 رضی الله عنهه ابوهریره فضایل و جایگامطلب دوم : 

  سیرت و شخصیت علمی ابوهریره رضی الله عنه :فصل دوم

 : نام و نسب، کنیت و نسبت، اسلام و هجرت ابوهریره رضی الله عنهمبحث اول 

 نام و نسب ابوهریره رضی الله عنه:  اولمطلب 

 دوم : کنیت و نسبت ابوهریره رضی الله عنهمطلب 

 ابوهریره رضی الله عنه فامیل و اقارب:  سوممطلب 

 اسلام و هجرت ابوهریره رضی الله عنه:  چهارممطلب 

 ابوهریره رضی الله عنه از اهل صفه بود:  پنجممطلب 

 مطلب ششم : ازدواج و فرزندان ابوهریره رضی الله عنه

 مطب هفتم : مرض و وفات ابوهریره رضی الله عنه

 خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم ابوهریره رضی الله عنه در صحبت ومبحث دوم : 

 مدت صحبت ابوهریره با پیامبر صلی الله علیه وسلممطلب اول : 

با پیامبر صلی الله علیه  رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمخدمت و ملازمت ابوهریره مطلب دوم : 
 وسلم

 الله علیه وسلمبا پیامبر صلی  رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلممحبت ابوهریره مطلب سوم : 

 صفات و خصلت های ابوهریره رضی الله عنه:  مبحث سوم

 عبادت و تقوی ابوهریره رضی الله عنهمطلب اول: 

 فقر و عفت ابوهریره رضی الله عنهمطلب دوم: 

 تواضع و اخلاق نیکوی ابوهریره رضی الله عنه مطلب سوم :
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 صلی الله علیه وسلموی از سنت پیامبر رضی الله عنه بر اتباع و پیر حرض ابوهریره مطلب چهارم : 

 در صحنه جهاد و دعوت، افتاء و قضاء رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمابوهریره :  مبحث چهارم

 در صحنه جهاد و اشتراک اش در غزوات رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمابوهریره مطلب اول : 

 در صحنه دعوت عنه( رضی اللهصلی الله علیه وسلمابوهریره مطلب دوم : 

 در زمان خلفاء و مراء رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمم : وظایف و مناصب ابوهریره مطلب سو 

 و برخی مواقف وی رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمشخصیت علمی ابوهریره  :م ث چهار مبح

 حدیث بر طلب علم و رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمابوهریره  رصحِ مطلب اول : 

 قوت حفظ و حافظه خارق العاده ابوهریره رضی الله عنه مطلب دوم :

 تابعینو  اساتید و شاگردان ابوهریره رضی الله عنه از صحابه مطلب سوم :

و نقش وی در نشر و تبلیغ  رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمم : مجالس علمی ابوهریره مطلب چهار 
 حدیث

 در برابر اهل بیت رضی الله عنه(لی الله علیه وسلمصم : موقف ابوهریره مطلب پنج

در مورد حوادث و اختلافهای  رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمم : موقف ابوهریره مطلب شش
 موجود در زمانش

 تم : ستایش اصحاب و تابعین و امامان دین از ا ابوهریره رضی الله عنهمطلب هف

 و روایت حدیث  رضی الله عنه(مصلی الله علیه وسل: ابوهریره  مبحث ششم

 و اسباب آن رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلممطلب اول : کثرت روایت ابوهریره 

 مطلب دوم : تعداد احادیث ابوهریره رضی الله عنه

 مطلب سوم : انواع احادیث و روایات ابوهریره رضی الله عنه

رضی الله صلی الله علیه وسلمابوهریره  مطلب چهارم : اصح الأسانید ویا صحیح ترین طرق منتهی به
 عنه(

 رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمرد شبهات و طعن های وارد شده بر ابوهریره : فصل سوم

 و خطرهای ناشی از آن رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمانگیزه های طعن بر ابوهریره :  مبحث اول

 ره رضی الله عنهاسباب و انگیزه های طعن بر ابوهریمطلب اول : 

 رضی الله عنه طعن وارد میکنند الف: راویان شیعه. ب: مستشرقین.ابوهریره که بر کسانیمطلب دوم :  

 و سایر اصحاب رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمخطرهای طعن بر ابوهریره مطلب سوم : 
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  رضی الله عنه(مصلی الله علیه وسل: رد بر شبهات و طعن های وارد شده بر ابوهریره  دوممبحث 

 کتمان علم بر ابوهریره رضی الله عنه  رد بر:  مطلب  اول

 شاگرد کعب الاحبار بود رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلم: رد بر این شبهه که ابوهریره  مطلب دوم

 بر کذب و دروغ رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمرد بر شبهه اتهام ابوهریره مطلب سوم : 

 رد بر شبهه کثرت روایات ابوهریره رضی الله عنه مطلب چهارم :

 رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمرد بر شبهات پیرامون حفظ، عدالت و روایات ابوهریره : فصل چهارم 

 : در مورد حفظ، عدالت و روایت ابوهریره مبحث اول

 مطلب اول : رد شبهات در مورد حفظ ابوهریره

 دالت ابوهریرهمطلب دوم : رد شبهات در مورد ع

 مطلب سوم : اتهام ابوهریره به وضع حدیث

 مطلب چهارم : رد احادیث ابوهریره از جانب صحابه و فقهاء

 : منتقدان و مخالفان ابوهریره  مبحث دوم

 احادیث توسط ابوهریره  تمطلب اول : عدم کتاب

 مطلب دوم : احناف در پاره ای از موارد حدیث ابوهریره را ترک می کنند

 لب سوم : مهم ترین اهداف منتقدان و مخالفان ابوهریره مط

 مطلب چهارم : علت اتهام و تخریب شخصیت ابوهریره از سوی اهل بدعت 

 مطلب پنجم : پاسخ ابوهریره به منتقدانش 

 مطلب ششم : تحلیل نیشاپوری و ابن خزیمه در مورد ابوهریره

 نتیجه گیری

 پیشنهادات

 فهرست ها 

 فهرست اعلام 

 ست آیاتفهر 

 فهرست احادیث

 فهرست منابع
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استاد  علی الخصوص ازبزرگوار پوهنتون سلام، ریاست بورد ماستری، آمریت ادرای  تمام اساتید از در اخیر
نهایت تشکری می نمایم، چون بدون  «حمیدی»دوکتور عبد الباری  نویعم عالی مقام، پدر شخصیت بزرگوار،

خداوند متعال پاداش عظیم  از نهایت مشکل بود، و عالی، صعب وهمکاری جناب شان رسیدن به این هدف 
 خدمات ارزنده شان خواهانم. برابر در

 با احترام

 «جهانزیب»رفیع الله 
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 عمومیات فصل اول

 ها تعریف صحابه و شیوه شناخت آن:  مبحث اول

 ضبط و عدالت صحابه و نقش آنها در حفظ و نقش حدیثمبحث دوم : 

  بصورت خاص بطور عام و ابوهریرهفضایل و جایگاه اصحاب بحث سوم : م
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 مبحث اول

 تعریف صحابه و شیوه شناخت آن ها 

 رضی الله عنهم صحابه تعریف -اول مطلب 

 : در لغتحابه ص - الف

، شودحبت و دوست و همراه گفته می همصاحب به  حابیصحابی است و صجمع حابه، ص
در  ط  وری ک  ه  حبت؛ص  ب ب  ر وزن راک  ب اس  م فاع  ل اس  ت ب  ه معن  ای معاش  ر و ه  م احص  و 

حِبَه یَصْ   حَب ه ص    حْبة، بِالضَّ   مِ ، وصَ   حابة، ص   حب: ص   »: اس   ت گفت   ه  "لس   ان ع   ربکت   اب "
. والَأصْ حاب: جَماَعَ ة   بِالْفَتْحِ، وَصَاحَبَه : عَاشَرَه . والصَّحْب: جَمْع  الصَّاحِبِ مِثْ لِ راَكِ ب  وَركَْ ب 

: الم عاشرلصَّحْب مِثْلَ فَ رْخ و ا 1«...أَفْراخ. وَالصَّاحِب    
 در اصطلاح :صحابه  -ب 

س لمانان مس ته از دتعاریف متع دد ای ن  ه"بدر کتاب "الاصابه فی تمییز صحا حافظ ابن حجر
 جمع بندی کرده است:  چنینرا اسلام اول  صدر

  . هریعشر  و یاصطلاح یو دیگر  یلغو  ییك دو معناست؛ یدارا ابی یا صحبتصح هواژ 
و  ینه معن اد استمر  آن یو شرع یاصطلاح یبكار رود، عموما معن یگاه این واژه به تنهای

 آن.  یمفهوم لغو 
صلى صلی الله علیه وسلمشود كه پیامبر  یگفته م  یبه كس در اصطلاح شرع یپس صحاب

از دنیا رحلت نموده  یمانرا ملاقات نموده و به ایشان ایمان آورده و با ا (وسلم علیه الله
توان منافقین را به علت نبودن ایمان و دیانت در آنان، مراد   یصحابه نم هلذا از كلم است.

اد از دنیا رفته حالت ارتدتد شده و از دین برگشته اند و بر كه مر   یچنین كسانگرفت. هم
 (وسلم علیهصلى الله صلی الله علیه وسلمكه بعد از رحلت پیامبر اكرم یاند، و نیز كسان

ایمان  (وسلمصلى الله علیه صلی الله علیه وسلمامبر كه در زمان پیایمان آورده و یا این
كه   یكسان  گردد.  ید، مفهوم صحابه بر آنان اطلاق نمده انکر ایشان را ملاقات ن یآورده، ول

 یرا به مدت طولان( صلى الله علیه وآله وسلمصلی الله علیه وسلمصاحبت با پیامبر شرف م
هاد به ج (وسلم صلى الله علیهصلی الله علیه وسلموی ها در كنار دریافته اند و مدت

                                                 

نشر: دار  الفضل... ابن منظور، )ماده: صحب(، أبو على، بن مكرم بن محمد (،1/519) لسان العربابن منظور،  -1

 هـ. 1414بیروت، طبع:  –صادر 
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دارند كه هم  یبس بالاتر از آن كسان یدین تلاش كرده اند، مقام یپرداخته و در راه احیا
دریافته اند. گر  یرا به مدت كوتاه (وسلم صلى الله علیهصلی الله علیه وسلمامبر پی یصحبت

 صلى الله علیهصلی الله علیه وسلمامبر پی یاز آنان شرف و فضیلت هم صحبتیكي چه هر 
1را كسب نموده اند. (وسلم  

 

 : رضی الله عنهم شیوه شناخت صحابه - مطلب دوم

رت دیگر، به عبا یا (لمصلی الله علیه وسصلی الله علیه وسلمپیامبر  تِ اثبات مصاحب برای
 :دارد دو راه وجودضی الله عنهم( ر صلی الله علیه وسلمشیوه شناخت صحابه 

 :مصاحبت به وسیله نصوصإثبات  -راه اول 
إِلاَّ تَ نْص ر وه  فَ قَدْ نَصَرَه  الَِّ  إِذْ أَخْرَجَه  الَّذِینَ كَفَر وا ثَانَِ اثْ نَیْنِ إِذْ هم َا فِ }قرآن کریم :  -1

2.عَنَا{الْغاَرِ إِذْ یَ ق ول  لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ الََِّ مَ   
 ونان او را بیر ه کافر م ک، آن دترجمه: اگر او را یاری ندهید البته الله متعال یاریش کرده

 صلی اللهخود  همراه تی بهق، آنگاه که آنها در غار بودند و نفر بود راندند، و او دومین دو
 .ابوبکر( گفت: غم مخور که الله متعال با ماستعلیه وسلم

دیق رضی بکر ص ابو صلی الله علیه وسلم( ولی الله علیه وسلمصاین نص مصاحبت پیامبر 
این آیه طوری که اجماع شده است به اینکه منظور از صاحب در الله عنه را ثابت می کند، 

3.بکر رضی الله عنه است ابو   
من كذب علي متعمدا »: باره دروغ بستن به پیامبر مانند آنچه که در: خبر متواتر  -2

4«النار فلیتبوأ مقعده من صلی با پیامبر  و اخبار مربوط به ثبوت مصاحبت اصحاب 
   .به حد تواتر رسیده استکه (  صلی الله علیه وسلمالله علیه وسلم

                                                 
 هـ.1415بیروت، طبع: اول  –(، نشر: دار الکتب العلمیه 1/7) فی تمیز الصحابه هالاصابابن حجر عسقلاني،  1
 [.40]توبه :  2
 هـ.1420بیروت، طبع: -(، نشر: دار احیاء تراث عربی9/389) التفسیر الکبیرازی، فخر الدین ر 3
 (.1/33، کتاب العلم)صحیح البخاریبخاری،  4
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و  مصاحبت عکاشه بن محصن و ابوهریره : مانند اخباری که در موردخبر مشهور -3
ی ابن عمر و ابو سعید خدری و ابوموسی اشعری و بسیاری دیگر که هیچ مسلمان

1.صحابی بودن آنها شک ندارددر اثبات   
 خبر آحاد : و در زیر مجموعه آن چهار طریق می گنجد : -4

 او ر باه معاصک  (سلمو صلی الله علیه صلی الله علیه وسلمپیامبر  الف_ روایت یک نفر از
اد که او از دن خبر ه م: فلانی ببوده از طریق رؤیت یا سماع، مثلا  یکی از تابعین بگوید

یا پیامبر  ،گوید  ین میصلی الله علیه وسلم( شنیده است که چنصلی الله علیه وسلمبر پیام
  .چنین کرد را دیدم که این (صلی الله علیه وسلمصلی الله علیه وسلم

ار د به چهمور  ، علما در اینبی در مورد خودش که او صحابی استب _ خبر دادن صحا
 :دسته تقسیم شده اند

ن باور بر ای دالبر، و ابن عبمطلق و بدون شرط قبول می شودطور : قول او به دسته اول
 .است

 .دتش باشت عدال: باید بعد از ثبو اول  :وم : قولش به دو شرط قبول می شوددسته د
( صلی الله علیه وسلمصلی الله علیه وسلمدوم : باید بعد از ثبوت معاصر بودنش با پیامبر 

: جمهور علمای اصول و دبه آن اعتقاد راسخ دارناز کسانی که بر این باورند و  .باشد
2.حدیث است   

، این است که اگر او است دلیل صحت قبول خبر دادنش در مورد خودش که او صحابی
( روایت می کرد، ما روایتش را صلی الله علیه وسلمصلی الله علیه وسلمحدیثی از پیامبر 

است به طریق اولی د که او صحابی ، بنابراین اگر در مورد خودش خبر دهقبول می کردیم
: این بت شرط قرار داده اند این است کهمعاصر بودنی که در اثبات مصاح، قبول می کنیم

صلی الله علیه معاصر بودن شرعا  ممکن است که در حدود صدو ده سال از هجرت پیامبر 
، کرده باشدنوره ادعای صحابی بودن  از مکه مکرمه به مدینه م (صلی الله علیه وسلموسلم

3.آن را ذکر کرده استبن حجر اهمانطور که حافظ  صلی دلیل آن حدیث صحیح پیامبر  
                                                 

 .www.aqeedeh.com(، محل دریافت کتاب: 1/9) ة الصحابةمفهوم عدالابوعبد الله ذهبی،  1
 .(11،3) ،شرح الفیة عراقیعینی، زین الدین عینی الحنفی،  2
 هـ.1415بیروت، طبع: اول  –نشر: دار الکتب العلمیه ( 1/8)، فی تمیز الصحابه هالاصابن حجر عسقلاني، اب 3
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أَرأَیَْ تَك مْ » ه اصحابش فرمود:است که در آخر حیاتش ب (صلی الله علیه وسلمالله علیه وسلم
1«عَلَى ظَهْرِ الَأرْضِ أَحَد   لیَْلَتَك مْ هَذِهِ، فإَِنَّ رأَْسَ مِائَةِ سَنَة  مِنْهَا، لاَ یَ بْقَى ممَّنْ ه وَ   

سانی  ک از کر هیچ ی، به حقیقت بعد از صد سال دیگدیده ایدتان را  آیا امشب» ترجمه:
 منظورش از اصحابش بود. .«ی ماندکه الان هستند باقی نم

با این توضیح مشخص می شود که اگر کسی ادعای صحابی بودن کند ولی معاصر بودنش 
د و غیر ممکن باشد سخنش قبول نمی شو  (صلی الله علیه وسلمیه وسلمصلی الله علبا پیامبر 
. مراجعه کن به مثالهای کسانی که ادعا کرده اند صحابی گویان به شمار می رود  از دروغ

2ان آشکار گشته.ش هستند و دروغ  
والایی است که برای  که مدعی رتبه  : او متهم است به اینچنین استدلال کرده اند کهآنها 
، و انسان فطرتا  خواستار مقام و بزرگی ش ثابت می کند و آن مقام صحابه استخود

3.است  

تاه کند حبت کو مصا م : قائل به تفصیل هستند به این ترتیب که اگر کسی ادعایدسته سو 
گام در هن ه بساچ، اینکه اثبات آن با نقل دشوار است، به دلیل از او قبول می شود

 کسی او یاه داشتضور نکسی ح  (صلی الله علیه وسلم علیه وسلمصلی اللهملاقاتش با پیامبر 
فر و در س کثرت رفت و آمد، و اگر کسی ادعای مصاحبت طولانی و  را ندیده است

، ی شودشهور ممد و دیده و نقل می شو  چنین چیزی ؛ زیراحضر کند، از او قبول نمی شود
 خودش صحابی بودنش ثابت می شود. بنابراین با قول

 فته یکی از صحابه به صحابی بودن دیگری :ج _ گ
 اصحاب  ازیا: فلانی صحابی است ، مثل اینکه صحابی بگویدو این یا تصريَی است

صاحبت م (سلملیه و الله عصلی صلی الله علیه وسلماست یا از کسانی است که با پیامبر 
 .داشته است

                                                 
 ( کتاب العلم.1/39) صحیح البخاریبخاری  1
 .(9 صفحه 1ج)فی تمیز الصحابهالإصابة ابن حجر عسقلاني،  2
 م.1417الفکر، بیروت، سال:، نشر دار(67 /3) تیسیرالتحریرالحنفی، محمد امین بن محمود الحنفی،  3
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ن این  م فلانی با، یادیمبو  یامبرزد پ: من و فلانی نو یا به طریق لزوم است، مثل اینکه بگوید
 (م علیه وسلصلی اللهمه وسلصلی الله علیبر ، یا من و فلانی بر پیامحدیث را از پیامبر شنید

 .وارد شدیم
شخص  که این روش اخیر تنها زمانی مصاحبت در آن ثابت می شود که اسلامِ   جز این

بن أبی  بودن حمحمهو در این مورد صحابی ، ذکور در آن حالت شناخته شده باشدم
ی اشعری برای او ، و ابوموسمثال زده اند ا که در اصفهان وفات نمود،حمحمة الدوسی ر 

1شهادت داده است.   
ن چنین بیا ینورد شخص دیگر به اینکه صحابی است: اعلت قبول قول صحابی را در م

در تی ا وقر : شخص صحابی عادل است و اگر صحیح باشد که ما سخن او می کنند که
این  ، بنابری کنیمدهد، قبول ممیخبر صلی الله علیه وسلم( صلی الله علیه وسلممورد پیامبر 

ریق دهد، به طدیگر خبر میصحابی بودن شخص  قبول کردن سخن وی وقتی در مورد
 .اولی صحیح است

صحابی  فلانی نکهثق است به اید _ خبر دادن یکی از تابعینی که در نزد اهل حدیث مو 
 :است

، جماعتی از آنان معتقد به قبول قول او دث و اصول در آن اختلاف کرده اندعلمای مح
2ند.هست   

حابی بودن کسی که از ، و با آن صند که قولش مورد قبول نیستا معتقد و جماعتی دیگر
رحان : بعضی از شاز جمله کسانی که چنین نظری دارند، و اشوداو خبرداده، ثابت نمی

3.ذکر کرده استآنچه که امام سخاوی ، طبق تندهس حدیث  
صلی الله علیه شان در این نفی این است که اگر تزکیه از جانب یک مزکی و حجت

چون تزکیه به  ،نفر باشد قبول نیست بلکه باید دوتزکیه کننده(صادر شود مورد وسلم
صحیح نیست و طور که شهادت جز با دو نفر بیشتر ، پس همانشودشهادت ملحق می

، وبه دلیل اینکه بیشترنفر و  نیست مگر ازجانب دو، تزکیه هم قابل قبول ق پیدا نمی کندتحق

                                                 
 .م1990-هـ 1410 طبع اول، بیروت -شر: دار الكتب العلمیة(، ن1/71) تاریخ اخبار اصبهانابونعیم اصبهانی،  1
 هـ1403،  طبع اول، لبنان -شر: دار الكتب العلمیة(، ن3/96) فتح المغیث محمد بن عبد الرحمن السخاوي، سخاوی 2
 (.3/99) "فتح المغیث" لسخاوی،سخاوی، محمد بن عبدالرحمن ا 3
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ه تر و محتاطانه تر از إفراد است، چون در آن دادن تعدد در تزکیه کننده شایست شرط قرار
1اطمینان بیشتری هست.  

به  یک تابعیکیه و قول راجح آن است که دسته اول معتقد به آن هستند یعنی قبول تز 
 : ده اندواب دانین جچذکر کرده اند اینکه فلانی صحابی است و به آنچه که نفی کنندگان 

هادت  شلاف ، بر خاین تعداد در آن شرط نیست ت بنابرتزکیه جانشین حکم اس .1
یه به ق تزکالاپس  ،ست و باید حتما  در آن تعدد باشدکه در مقابل حکم ا

 شهادت صحیح نیست.
ین ا و در است جتهاد مزکی صادر شده باشد به منزله حکماگر تزکیه از طریق ا .2

 .رط نیست چون به منزله حکم استصورت تعدد مزکی ش
خبر  که قبول  خبراست وهمانطور ، زیرا همانندشوداکتفا میبه یک نفر  در تزکیه .3

قول مزکی واحد هم قابل قبول است، چون به منزله آن  واحد صحیح است
2است.  

یوستن تبار پاع ، ودیل اصلی است که بر آن اتفاق شدهح و تعاعتبار واحد در جر  .4
 شخص دیگر به او نیازمند دلیل است، و اصل عدم آن است.قول 

دن رار داط قون شر ، چه عدم اشتراط تعدد در مزکی باشیملازم است که قائل ب .5
تر تعدد به عدم این شود، بنابربه ضایع شدن بعضی از احکام می تعدد گاهی منجر

 تاطانه تر است.و مح
 :ها بات مصاحبت از طریق یکی از نشانهاث -راه دوم 

 علیه اللهصلی  یامبر: کسی که ادعای صحابی بودن را می کند باید در دوران پنشانه اول
یامبر پ، چون باشد از غزواتش را به عهده گرفتهرهبری یکی  (صلی الله علیه وسلموسلم

است که  هی داده کسبرا تنها ات اش غزو  امارت (لمصلی الله علیه وسصلی الله علیه وسلم
 از اصحابش بوده باشد.

                                                 
 .(58 /3) تیسیرالتحریرالحنفی، محمد امین بن محمود الحنفی،  1
 هـ.ق.1432، نشر: مرکز النعمان للبحوث، طبع اول: (1/295) شرح الفیة عراقیعینی، زین الدین عینی الحنفی،  2
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نشانه دوم : مدعی صحابی از جمله کسانی باشد که یکی از خلفای راشدین او را امیر یکی 
1کرده باشد.  تعینو فتوحات « ردة»های از مغازی در جنگ  

علیه  لی اللهص یامبر، ثابت شده باشد که بچه ای داشته و پنشانه سوم : مدعی صحابی
؛ چون کرده  یش دعابرا  نوازشش کرده یا، یا( او را آبدیده کردهصلی الله علیه وسلموسلم

 برده (لملیه وسع اللهصلی صلی الله علیه وسلمهر بچه ای که به دنیا می آمد پیش پیامبر 
ف و ع بن نلرحماز عبدا، همچنان که حاکم آن را ندشد و ایشان برایش دعا می کردمی

 .ذکر کرده است، طبق آنچه که ابن حجر روایت کرده است
ر سال دشد که ی بانشانه چهارم : کسی که ادعای صحابی بودن را می کند باید از کسان

ر کسی د  ه هر، چون برای محدثین ثابت شده کهم هجری در مکه یا طائف بوده استد
صلی لملیه وس عصلی اللهسال دهم در مکه یا طائف بوده مسلمان شده است و با پیامبر 

؛ مل استتأه جای نشان این. وداع فریضه حج را انجام داده استال در حجة (الله علیه وسلم
یامبر پا با م آنهچون اگر چه مسلمان شدن همه آنها مسلم است اما مسلم نیست که تما

 .دن( حج کرده باشصلی الله علیه وسلمصلی الله علیه وسلم
، از اوس یا خزرجی ای بوده باشد  عای صحابی بودن را می کندی که ادنشانه پنجم : کس

ثابت  ،نه بوده باشددر مدی (صلی الله علیه وسلمصلی الله علیه وسلمکه در عهد پیامبر 
که هیچ یک از اسلام برگشته شده است که تمام آنها مسلمان شدند ولی ثابت نشده  

2باشند.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.1/9) ،فی تمیز الصحابه هالاصابابن حجر عسقلاني،  1
 .(8 صفحه 1ج)فی تمیز الصحابهالإصابة ي، ابن حجر عسقلان 2
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 مبحث دوم

 حدیث نها در حفظ و اهمیتلت صحابه و نقش آضبط و عدا

 :رضی الله عنهمضبط صحابه  -مطلب اول 

وت و قاک بحفظ، قوت، شدت، حزم، حبس، نیل، جمع، امس» :ضبط در لغت به معنای
   گفته:  من جواهر القاموس" تاج العروسدر کتاب "را گویند، چنانچه « محکم

1«....طَ الرَّج ل  الضَّبْط  : حَبْس  الشَّيْءِ وقد ضَبَطَ عَلَیْهِ . وضَبِ »  
حافظ   و دارای توان و حفظ قویت که راوی هوشیار این اسو ضبط در اصطلاح محدثین 

تا اگر چیزی به کتابش افزود شود متوجه شده بتواند، عده ای گفته اند که عال  باشد کتابش
2هم باشد.   

 انواع ضبط: 
فظ حه قوت بآن  که ازعلماء حدیث ضبط را به دو دسته تقسیم کرده اند: ضبط الصدر،  

 تعبیر می کنند، و ضبط الکتاب.
شد و اشته باهرلظه به آن سیطره دصدر: آنست که حفظ طوری باشد که الضبط  -1

 فورا بداند... شود، و اگر به معنای آن تغییر وارد متردد نباشد
و این  داند،بآنست که راوی هرگاه خللی در کتاب اش وارد شود ضبط الکتاب:  -2

  د.نمای مسموعات اش می شود که آن را از زیادت و نقصان محافظتشامل تمام 
 شروط الضبط: 
دم وی و عتاب راخوف از زیادت و نقصان در کبخاطر قبول یا رد حدیث و علماء حدیث 

 رارق جمله از آن بر شمرده اند، که نکات مهم رابرای شروط ضبط چند اکمال ضبط وی، 
 ذیل است:

3باشد.و صاحب کتاب ثابت و ثقه  (1  
 .و این که نوشته و کتابت خویش را به استاد خود شنوانده باشد (2

                                                 
 .م1961طبع بیروت، سال: ة ضبط( ماد175-174)ص:،تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن عبد الرزّاقالزبیدی،  1
 .94م، ص:1972سال:  2كتبة العلمیة، مدینه منوره، ط، طبع الم مقدمة ابن الصلاحابو عمرو، حافظ ابن الصلاح،  2
 .344دون تاریخ، ص:  1، دار الکتب الحدیثه، القاهره، طالکفایه فی علم الروایهلبغدادی، الخطیب ا 3
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 : اسباب تفوق و برتری اصحاب در ضبط -مطلب دوم 

یم ش تقسبخدو  بهمحدثین و اهل علم اسباب تفوق و برتری اصحاب رضی الله عنهم را 
سلوب اسلم و لیه و بخش اول آن مربوط به شخص خود پیامبر صلی الله عبندی کرده اند: 
 القاء یا ارائه حدیث بر می گردد. حکیمانه اش در 

داشت اسباب خاص و سرعت  نظر شود، البته بادرمربوط به خود صحابه میبخش دوم آن 
1شان نسبت به چیزی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم می شنیدند.اخذ حافظه   

وسلم   علیهالله ی صلاسبابی که مربوط به پیامبر تفوق اصحاب در ضبط توسط:  اولبخش 
 می شود:  است در ذیل بیان

 با حکمت و موعظه:  تعهد گرفتنِ  -1
 ،( در رابطه به آموزشاین معلم با حکمتصلی الله علیه وسلمپیامبر صلی الله علیه وسلم 

کار می  را هنگام ارائه حدیث  وسایل تعلیم و تربیتی  ع مختلفا انو از  اب خوداصحبرای 
ه وسلم از اسالیب حکمت آمیز استفاده می کرد تا این که صحابه  ، او صلی الله علیفتر گ

مسئولیت( را داشته باشند، صلی الله علیه وسلمکرام اهلیت پذیرش و تحمل این بارگران 
متوجه می بود که صحابه با را بدین اساس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرصت های مناسبی 

ارغ باشد، تا از یک طرف ملاقات شان نشاط باشند و قلوب شان از هر نوع مشاغل ف
صلی الله علیه ملالت و تنفر ایجاد نشود، طوری که امام بخاری عبث نشود و از سوی دیگر 

باب ماکان صلی الله علیه وسلم( در صحیح خود باب جداگانه ای را به نام ه اللهرحموسلم
2ا(والعلم لکی لا ینفرو  ةالنبی صلی الله علیه وسلم یتخولهم بالموعظ . و خطیب گذاشته است  

التحدیث ة کراهصلی الله علیه وسلمبغدادی نیز پیرامون این مسئله باب جداگانه ای به نام 
لمن عارضه الکسل و الفتور( گذاشته، فایده سخن این است که سخن به کسی گفته شود که 

فتور  از شنونده بعضیاو طلبگار آن است و اشتیاق به شنیدن آن دارد، پس هرگاه محدث 
این مسئله چند  خود را قطع کند، و برای اثباتو خستگی را احساس نماید باید سخن 

 تا قناعت خوانندگان فراهم شود: می نمائیمآثاری را نقل 

                                                 
 م.2010مكتبة الوطنیة، سال:دکتور سلطان سند. طبع اول، (. ل37اسباب تفوق الصحابة )رض( في ضبط الحدیث )ص:  1
 ( کتاب العلم.1/37بخاری، صحیح البخاری) 2
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، وَإِنَّ لِلْق ل وبِ فَتْرةَ  وَإِدْبَار  »قاَلَ عَبْد  اِلله بْن  مَسْع ود : : یکی  ا، إِنَّ لِلْق ل وبِ شَهْوَة  وَإِقْ بَالا 
1«فاَغْتَنِم وهَا عِنْدَ شَهْوَتِهاَ وَإِقْ بَالِهاَ، وَدَع وهَا عِنْدَ فَتْرتَِهاَ وَإِدْبَارهَِا  

م ستگی هلت خترجمه: بدون شک قلب ها زمان نشاط و پیشامد هم دارد، و زمان ملا
 ذارید.را بگ لالتدارد، پس اوقات نشاط و پیشامد را غنیمت بدانید، و زمان خستگی م

 دادن هنگام تلفظ یا ادای کلمات : مهلت  -2
خن لمات سکاست  سخن گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم طوری بود که اگر کسی می خو 

 .وی را بشمارد می توانست
 تکرار کلمات حدیث :  -3

رانی ه سخنو عبارات سخن از اسالیب و شیو بدون شک واضح است که تکرار کلمات 
 ود.ت می نمراعامنگام ارائه حدیث به صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم است، که ه

 برکت خود پیامبر صلی الله علیه وسلم و برکت دعایش : -4
عده ای از صحابه مانند ابن عباس و ابوهریره رضی الله عنهم این امتیاز برکت خود پیامبر 
صلی الله علیه وسلم و برکت دعای او را دریافت کرده بودند، طوری که به ابن عباس رضی 

2«مةاللهم علمه الک» عنهما این چنین دعا کرده بود: الله ترجمه: یا الله او را از حکمت  
 علم( بهرمند گردان.صلی الله علیه وسلم

کرده   کمت راحای مرتبه دععباس دو  وسلم برای ابنالله علیهو گفته شده که پیامبرصلی
 است.

رمند گشته بهوسلم  لیهی الله عو ابوهریره رضی الله عنه نیز از این نوع دعای پیامبر صل
 است.

زی که ه چیب: تفوق اصحاب با اسباب خاص و سرعت اخذ حافظه شان نسبت  بخش دوم
 از پیامبر صلی الله علیه وسلم می شنیدند.

 إسناد یا مصاحبت شان :علو  -1

                                                 
 .م1974 هـ1394فظة مصر، بجوار محا ،ناشر: السعادة، (134 /1) اء وطبقات الأصفیاءحلیة الأولیاصبهانی، ابونعیم،  1
 (  فی کتاب العلم، باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنه.1/3رواه البخاری ) 2
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یث محسوب ناد حدله اسطبقه در سلس محدثین طبقه صحابه رضی الله عنهم از اعلی تریننزد 
 الله صلی امبرپی ند، چون آنان نزدیکترین هم صحبت در روایت و نقل حدیث ازمی شو 

 .علیه وسلم بودند
 نزدیک بودن و حضور شان به وقایع : -2

  مکانیامان ز واضح است که هرگاه سخن شخصی به نزدیک به حادثه باشد یا شخص به 
ین اشد و بای ش مسبب ثبات در قلبمعیین آن را شنیده باشد این دلالت به حفظ وی و 

اقعات ر آن و ان دشنوع اشخاص از وهم و نسیان به دور می باشند، البته به سبب حضور 
 د.اشتندو دقائق و تفصیلات آن، پس صحابه رضی الله عنهم همین امتیاز را 

 : معجزات(صلی الله علیه وسلمبه امور خارق العاده  نزدیکی آنان -3
هد در سینه خ می دی ر ونِ که در قوانین و سنن کَ   گاهی اوقات امور خارق العاده یا معجزات

، تمام شدی می باشدنناتر استقرار می یابد طوری که فراموش و حافظه و قلب خوبتر و ثابت
دلیل نبوت  د و آندر شامور خارق العاده و معجزات که از پیامبر صلی الله علیه وسلم صا

قش انند نه مر ذهن آنان بو صدق رسالت اش بود اصحاب در آن حاضر بودند و این د
 در سنگ حک شده بود.

 خالی بودن اذهان و صفاء فطرت شان : -4
عرب ها از عیش و عشرت و تمدن به دور بودند، لذا با فطرت سال در امرار حیات خویش 

1ح بخور و نمیر اکتفاء می کردند.به زندگی به اصطلا  
 شان : یتقوی و خدا ترسی -5

ب و شدت ح ین ووسلم تقوی، قوت ایمان، صدق و یق از اصحاب پیامبر صلی الله علیه
ه حدی بود  بر دین ان ددوستی شان به الله متعال و پیامبر صلی الله علیه وسلم و غیرت ش

 که الله در آیات قرآن این مطلب را بیان کرده است:
ا یَ بْتَغ ونَ فَضْلا  }مح َمَّد  رَس ول  الَِِّ وَالَّذِینَ مَعَه  أَشِدَّاء  عَلَى الْك فَّارِ ر حَماَ ء  بَ یْنَه مْ تَ رَاه مْ ر كَّع ا س جَّد 

 مِنَ الَِِّ وَرِضْوَانا  سِیمَاه مْ فِ و ج وهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّج ودِ ذَلِكَ مَثلَ ه مْ فِ التَّوْراَةِ وَمَثلَ ه مْ فِ 

                                                 
 (.57اسباب تفوق الصحابة )رض( في ضبط الحدیث )ص:  1
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نْجِیلِ كَزَرعْ  أَخْرَجَ شَطْأَه  فآَزَرهَ  فاَسْتَغْلَظَ فَ  اسْتَوَى عَلَى س وقِهِ ی  عْجِب  الزُّرَّاعَ لیَِغِیظَ بِهِم  الْك فَّارَ الْإِ
1وَعَدَ الَِّ  الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِاَتِ مِنْه مْ مَغْفِرَة  وَأَجْر ا عَظِیم ا{   

رسختند و در فران سبر کاهمراه او هستند در برا یالله است و کسان یترجمه: محمد فرستاده 
شنودي را ل و خو فض كه از الله  یبین خود مهربان؛ آنان را در حال سجده و رکوع مي بین

نچه آشان نمایان است؛ یهامي طلبند؛ نشان صلاح ایشان از سجده هاي آنها در صورت
تند  هس یعتزرا ذکر شد: وصف ایشان در تورات است. و وصفشان در انجیل است: مانند

اقه سو بر  وي شدهقبعد از آن پا گرفته و سپس  ي زند وخویش را جوانه مکه گیاه سبز 
وت[ رت و ق]کث هاي خود مي ایستد، ]و[ كشاورزان را به شگفت مي آورد. تا به علت

 د و عمل صالحرده انن آو ایشان، کافران به خشم بیافتند؛ الله کسانِ از ایشان را که ایما
 ت.دهند وعده به آمرزش و پاداش بزرگي داده اسانجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 [. 29]الفتح:  1
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 : عدالت اصحاب -مطلب سوم 

عدل »شود یتعریف لغوی عدالت چنین آمده است؛ عدل متضاد جور است. گفته م در
این عادل بنابر  د کرد: در پرونده با او عادلانه برخور یعنی« علیه فی القضیة فهو عادل

 . است

« رجل  عدل  »و داد است، و  یعنی: از اهل عدل« فلان  مِن أهل المعَدِلَة» :شودو گفته می
قوم  عدل  و »د رضا و قانع کننده در شهادت است. در اصل مصدر است و نیز مور  :یعنی

آن مرد عدالت را برقرار کرد.... تا « قد عدل الرجل بالضم عدالة»جمع است و « عدول  
فته ای تقویمه: یعنی: راست کردن و برافراشتن،گ« و تعدیل  الشیء»گوید: جا که میآن
1: برخواستم و او نیز برخواستیعنی« لعدلته فاعتد»شود: می . 

ت را به او نسبت عدال :یعنی« عدلت الشاهد» :و در "مصباح المنیر" چنین آمده است
2دادم و وصف کردم. آنچه که " آمده است: عدل ضد جور است، و هر قاموس"الو در  

لة و عدالة و عدولة و معدِ مصلی الله علیه وسلراست و درست اقامه شده باشد مثل 
3.(لةمعدَ   

نین همچ و ،شود که عدالت در لغت استقامت استریف لغوی مشخص می ااز این تع
ز او اردم شود و کسی است که می است که از او شبهه ای ظاهر نمیشخص عادل کس

 .قبول می کنند و به آن قانع هستندش را ا راضی هستند و شهادت
 را بکار برده اند:متنوع علماء عبارات  ،ر تعریف اصطلاحی عدالتد

: شخص عادل  کندعدالت را چنین تعریف می" فِ علم الروایة خطیب بغدادی در "الکفایة
ش آشنا باشد و به آنچه به آن امر شده ملزم و از ا کسی است که نسبت به انجام فرایض

و واهان حق آنچه که نهی شده دوری جوید و از فواحش خرد کننده اجتناب ورزد و خ
مروت را  ش خود را بپرهیزد از سخنانی کها ، و در لفظواجب باشد در افعال و معاملاتش

چنین باشد به عادل بودن در دینش منسوب است و به صدق کسی که این  کند،لکه دار می
اسق ز گناهان کبیره ای که فاعل آن فگفته اش معروف است و در این وصف، اجتناب ا  در

                                                 
، طبع چهارم، بیروت -شر: دار العلم للملایین، ن(416_415)ص  وهریصحاح جالجوهری، اسماعیل بن حماد الجوهری،  1

 م.1990سال:
 .http://www.raqamiya.org، شر: المكتبة العصریة، ن(397،2) مصباح المنیراحمد بن محمد المقری،  2
 م.2005، نشر: موسسه الرساله، طبع هشتم سال:(13, 4) المحیط القاموسابو طاهر، محمد فیروزآبادی،  3
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داند گناه کبیره چیزهایی که خود نمی ، و با این وصف باید ازد کفایت نمی کندنامیده می شو 
1، خودداری کند.گویندی مردم میاست ول  

که بر ملازمت تقوی و فتوت حمل استعدادی است  ده است: تیسیر التحریر" آم" در کتاب 
چیزی  رک تو  اصرار بر صغیرهو عدم : کمترین حدش ترک گناهان کبیره شود و شرط آنمی

2.که مخل جوانمردی است   
: عدالت عبارت است از کردهچنین تعریف  این  را عدالت و غزالی در "المستصفی"

شود بر د به هیئت راسخ در نفس که حمل میگردتقامت سیرت و دین و حاصل آن برمیاس
ردم به صدق او اطمینان حاصل کنند. وگرنه به و مروت تا اینکه م همیشگی تقویملازمت 

ندارد که او را از دروغ منع کند، هیچ اعتمادی  آنچنان ترسی قول کسی که از الله متعال
چنین ، و در اینکه عصمت از تمام گناهان شرط نیست اختلافی وجود ندارد و همنیست

دزدیدن یک پیاز و   پرهیز از گناهان کبیره کافی نیست بلکه باید از گناهان صغیره همچون
کند بر ضعف دین او به طور کامل هر چیزی که دلالت می ی عمد واز رو  کاستن در دانه

حتی دوری از بعضی  جرأت دروغ گفتن پیدا کند بپرهیزد.تا جائیکه به خاطر اهداف دنیوی 
؛ همچون خوردن غذا در حین ور به مروت در عدالت شرط شده استاز مباحات لطمه آ

و شوخی زیاد، و ثابت شده که آنچه اجماع راه رفتن و ادرار در خیابان و همنشینی با اراذل 
، و اگر در نزد او چیزی ست به اجتهاد حاکم واگذار می شوداز آن چشم پوشی کرده ا

3دلالت کند بر جرأت شخص به دروغ گفتن شهادتش را رد می کند وگرنه خیر.  
د ستنتنوع همبارات ، و اگر چه ععلما بود در تعریف اصطلاحی عدالتاینها تعریفات پس 

ر دی است درتق: یک ملکه و برمی گردند و آن اینست که عدالت ولی همه به یک معنی
قق نمی سان محی ان، و این براکندنفس که صاحبش را بر ملازمت تقوی و مروت وادار می  

  لال ایجاد میروت اخر مده که ، و دوری از آنچبه و ترک منهی  عنهشود مگر با انجام مأمور  
راد از ق. و مز فسلام و بلوغ و عقل و سلامت ای یابد مگر با اس، و نیز تحقق نمکند

ناهان ر بر گصراا، چون و اصرار بر یکی از گناهان صغیره : ارتکاب گناهان کبیرهفسق
 .یره آن را تبدیل به کبیره می کندصغ

                                                 
 ، احمد بن مهدی الخطیب البغدادی، نشر: مکتبه علمیه مدینه منوره.(105)ص ةفی علم الروای الکفایة ،خطیب 1
 (.3/44)تیسیر التحریر الحنفی، محمد امین بن محمود الحنفی،  2
 م.1993، نشر: دارالکتب العلمیه، طبع اول سال: (1/157)  المستصفیالغزالی، ابوحامد محمد الغزالی،  3
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ر ن را بحب آو مروتی که اهل علم از آن یاد می کنند : آداب نفسانی است که صا
لال وارد روت اخر مد، و آنچه که لاق والا و عادات نیکو وامی داردار اخایستادن در کن

 می کند به دو سبب برمی گردد :
یز  چقت یک ل سر : ارتکاب گناهان صغیره ای که بر خست و پستی دلالت می کند مثاول

 .پیاز یا کسر دانه ای از روی عمد کوچک همچون
رد و باعث  می بز بین هیبت انسان را ا: انجام بعضی از چیزهای مباح که کرامت و یادوم

 .سبکی می شود، مثل زیاد شوخی کردن
بودند و  عادل ا  امتم (صلی الله علیه وسلمصلی الله علیه وسلم بدین اساس اصحاب پیامبر

شد می ن ثابتآلاف کی از آنها چیزی خا تحقق یافته است و اگر از یصفت عدالت در آنه
وبه ای که ت دند،ی کر دا می شدند و توبه نصوح ممتوجه خ ، به سرعتاهیمثل افتادن در گن

ام آنها تملی از وتعا می کرد و گناه و لغزشش را می شست، الله سبحانهرجوع او را ثابت 
 . راضی باشد

 بوی:نحادیث ااز آیات قرآن و  (رضی الله عنهمصلی الله علیه وسلمصحابه  عدالت
ای فرد که بر   وینحده اند به گر را یاری کر تعدیل صحابه همدیدلایلی از کتاب وسنت بر 

و بین  اوی آنر بین  ، هر حدیثی که درتحقیق تعدیل آنها باقی نمی گذارد، شکی در شکاک
زم ه آن لامل ب، عسند متصلی هست (لی الله علیه وسلمصصلی الله علیه وسلمپیامبر 

اجب و آنان  الو نظر در اح، و نکه عدالت رجال آن حدیث ثابت شودنیست مگر بعد از ای
گرفته   (ه وسلمعلی صلی اللهصلی الله علیه وسلمبر است بجز صحابی که حدیث را از پیام

نص شان با زیدنبر گن عدالت صحابه با تعدیل خداوند وخبردادن از پاکی آنها و ، چو است
 .ستامعلوم شود، ثابت و یچ شکلی باطل درآن وارد نمیقرآن کریمی که به ه

 از آیات قرآن کریم:عدالت صحابه  –اول 
لَیْك مْ }وكََذَلِكَ جَعَلْنَاك مْ أ مَّة  وَسَط ا لتَِك ون وا ش هَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَك ونَ الرَّس ول  عَ  .1

ا{ 1.شَهِید   

                                                 
 [.143]البقرة:  1
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 .باشد  برشما گواهپیامبر وشید بابر مردم گواه شما را امتی میانه قراردادیم تاو اینچنین  ترجمه:
، و به تبه معنی عادل و نیکو اس« وسطا  »: کلمه ، این است کهوجه استدلال به این آیه

1.ن آیه به طور مستقیم صحابه هستندخاطر اینکه مخاطبین ای  
عام است ولی مراد از آن خصوص چه لفظ از اهل علم ذکر کرده اند که اگر  و بعضی

نازل  رضی الله عنهم(صلی الله علیه وسلمابه : که آیه درحق صحاست، و قولی گفته است
2.شده است نه غیر از آنان   

از کسان  ست قبلا (مرضی الله عنهصلی الله علیه وسلمبنابراین آیه گویای عدالت صحابه 
 .ن امت که بعد از آنان آمدنددیگری از ای

{}ك نْت مْ خَیْرَ أ مَّة  أ خْرجَِتْ لِلنَّاسِ تَأْم ر ونَ بِالْمَعْر وفِ وَتَ نْهَوْنَ عَنِ الْم نْكَرِ وَ  .2 3ت  ؤْمِن ونَ بِالَِِّ   
ید فرمان می ده سندیدهار پکشما بهترین امتی بودید که برای مردم پدیدار شدید که به   ترجمه:

 .ز می دارید و به خدا ایمان داریدو از کار ناپسند با
ت  امت های پیشین را ثاب : این آیه خوب بودن مطلق این امت را بر سایروجه استدلال

تند به طور مستقیم و در ، مخاطب این آیه هساین خوبیکسانی که در کرده است، و اولین  
، و این استقامت آنها را که خداوند آنها را به بهترین امت ، صحابه گرامی هستندحین نزول
، همانطور  ، مگر بهتر بودن غیر از این استند ولی اهل عدل و استقامت نباشندتوصیف ک
وسط( یعنی عادل صلی الله علیه وسلمرا امتی آنها  یست که خداوند اعلام کند کهکه جایز ن

4اده است، ولی آنها جز این باشند.قرار د  
}وَالَّذِینَ آمَن وا وَهَاجَر وا وَجَاهَد وا فِ سَبِیلِ الَِِّ وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَر وا أ ولئَِكَ ه م  : آیه  .3

5.{الْم ؤْمِن ونَ حَقًّا لَه مْ مَغْفِرَة  وَرزِْق  كَرِیم     
ترجمه: و کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند و آنهایی که 
پناه دادند و یاری کردند ، آنانند که به راستی موءمنند  و برایشان مغفرت و رزق و روزی  

 کریمانه ای خواهد بود.
                                                 

 م.1999، نشر دارطیبه، طبع دوم، سال:(1/335تفسیر ابن کثیر ) ابن کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی، 1
 .( 64)ص  ةفی علم الروای الکفایة ،خطیب 2
 [.110]آل عمران:  3
 م.1997سال: طبع اول، نشر: دار ابن عفان، (41-4/40) الموافقات شاطبی، موسی بن محمد اللخمی شاطبی، 4
 [.74]الأنفال:  5
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سی که ند و ککی  م در این آیه خداوند عموم مهاجرین و انصار را به ایمان حقیقی وصف
 ست.سیده الت ر خداوند برایش چنین شهادتی بدهد به حقیقت به والاترین مرتبه عدا

}مح َمَّد  رَس ول  الَِِّ وَالَّذِینَ مَعَه  أَشِدَّاء  عَلَى الْك فَّارِ ر حَماَء  بَ یْنَه مْ تَ رَاه مْ ر كَّع ا س جَّد ا آیه :  .4
ضْوَانا  سِیمَاه مْ فِ و ج وهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّج ودِ ذَلِكَ مَثلَ ه مْ فِ یَ بْتَغ ونَ فَضْلا  مِنَ الَِِّ وَرِ 

نْجِیلِ{ 1.التَّوْراَةِ وَمَثلَ ه مْ فِ الْإِ   
که با   کسانی  و، ستفرستاده خدا (لی الله علیه وسلمصصلی الله علیه وسلم محمد ترجمه:
ی  سجود می بین ورکوع  در واره آنها را. هماند کافران سخت گیر و با همدیگر مهرباناویند بر 

ده ر سجنها اثآن( ایماصلی الله علیه وسلمنشانه ،شنودی خدا را می جویندو که فضل و خ
 نها درآ ثالمورات است، و این وصف ایشان در ت ،شان است ای است که در چهره های

 .نیز هست انجیل
دحی که با آن آنها را ستوده مو این  که خداوند در کتابش از آنها کردهبا این توصیفی  

2ی شک در عدالت شان باقی نمی گذارد.، هیچ راهی را برااست   
 .و آیات دیگری نیز توصیف ایشان را کرده است

 : دالت صحابه از احادیث نبویع -دوم 
توصیف   نها رااری آدر احادیث بسی (صلی الله علیه وسلمصلی الله علیه وسلمرسول خدا 

 از جمله این احادیث : ، ستوده استکرده و 
 علیه صلی اللهمصلی الله علیه وسل ر صحیحین از ابوبکره روایت است که رسول اللهد -1

 :( فرمودوسلم
3«.ألا لیبغ الشاهد منکم الغائب»    

 .نندد برساهستن به کسانی که غایبآگاه باشید کسانی که از شما حاضر هستید  :یعنی
در بزرگترین ( صلی الله علیه وسلمصلی الله علیه وسلم : این سخن را پیامبرکیفیت استدلال

، بزرگترین ادله ثبوت عدالت آنهاست، و از جمله ندجمع صحابه در حجة الوداع بیان داشت

                                                 
 [. 29]الفتح:  1
 هـ.1384، نشر: دار الکتب المصریه، طبع دوم، سال:(16/299)تفسیر قرطبی قرطبی، ابو عبد الله، شمس الدین قرطبی،  2
 .(1/31) صحیح البخاریبخاری، محمد بن اسماعیل  3
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وقتی که از آنها خواست آنچه را که از او شنیده اند به کسانی که در آن جمع حضور 
 .ا کندکه یک نفر از آنان را استثنندارند برسانند بدون این

صلی پیامبر  همچنان در صحیحین از عمران بن حصین رضی الله عنه روایت است که – 2
 الذین یلونهم ثم الذین خیر أمتی قرنی ثم»( فرمود: صلی الله علیه وسلمالله علیه وسلم

1«یلونهم   
نهایی  نگاه آند و آی آیم: بهترین امت من قرن من است آنگاه کسانی که به دنبال آنها یعنی

 .که به دنبال آنها می آیند
ودن به خیر ب (سلمو صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم: وقتی که پیامبر کیفیت دلالت

 عنهم( رضی اللهمه وسلصلی الله علیکه صحابه مطلق آنها گواهی می دهد می توانیم بگوییم  
 . به طور مطلق عادل هستند

و رسولش  سط خداتو  نهاعدیل و ثنای آ، بنابراین تمام صحابه با تو احادیث بسیار دیگر
 .نیست، و دیگر احتیاجی به تعدیل هیچ کس دیگری عادل هستند
ادل عستثنا بلا ا بر اینکه تمام صحابهاهل سنت و جماعت اجماع کرده اند بدین اساس 

ر به اینکه با نظ ارنددظن  و در بین آنها فرقی قائل نشده اند و نسبت به آنها حسنهستند 
، (لیه وسلمعالله  صلیسلمصلی الله علیه و  هم صحبتی با پیامبر با دادن افتخار عالالله مت

ی دادن له یار ز جمانیز به خاطر مفاخر آشکاری که داشتند را گرامی داشته است و  آنها
شان و ای ر حضورهاد دجو هجرت با او و  (صلی الله علیه وسلمصلی الله علیه وسلم پیامبر

ل است ان مقبو ش تبنابراین شهادت و روایا ه پاداشتن حدود آن،بمحافظت از امر دین و 
 .استکسی که قولش معتبر   شان به اجماع بدون تکلف در مورد اسباب عدالت

 ها : قلین نا؛ از جمله ز جمع کثیری از علما نقل شده استشان ا اجماع بر عدالت
از کتاب و سنت ادله ای  بعد از ذکر "فِ علم الروایة خطیب بغدادی در "الکفایة -1

: این ادل بودن تمام آنها دلالت می کند، می گویدکه بر عدالت صحابه و ع  پیامبر
2.قولشان معتبر است دیدگاه عامه علما و فقهایی است که  

                                                 
 .(287-2/288) صحیح البخاریبخاری، محمد بن اسماعیل  1
  (. 67) ، احمد بن مهدی الخطیبةفی علم الروای الکفایة ،خطیب 2
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می گوید : اهل سنت متفق هستند بر اینکه تمام صحابه  ابن حجر در "الإصابه" -2
مورد اختلاف پیدا نکرده این گران در   عادل هستند و جز دسته خاصی از بدعت

1اند.  
2ها بسیار هستند. و افراد دیگر غیر از این  

حابه به دالت صوت عنکه ثب، بیان واضح و دلیل قاطعی هست بر ایهاقول در تمام این نقل
آن ر بع امت اجما  عدیل خدا و رسولش وبعد از ت، پس طور عام، امری است قطعی و مسلم

 . ماند ی کسی شک و تردیدی باقی نمیبرا

                                                 
  (.1/17)، فی تمیز الصحابه هالاصابابن حجر عسقلاني،   1
 .(147-146(، "مقدمه ابن صلاح" )ص1/164) ،المستصفیمحمد الغزالی، امام لغزالی، ابوحامد ا 2
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 مبحث سوم

 بصورت خاص رضی الله عنهبطور عام و ابوهریره فضایل و جایگاه اصحاب 

 ضایل و جایگاه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلمف - مطلب اول

زیاد  ( بحدیه وسلمصلی الله علیصلی الله علیه وسلمپیامبر اصحاب  ها و فضائلگیویژه
ر ریر دتحشته را در مناقب آنها بر  هاییشمندان اسلامی کتاباست که علماء و دان

من در ض م(رضی الله عنهصلی الله علیه وسلم اباند. هر چند مدح و ثناء اصحآورده
 اللهلیکن با آنهم شد. باهائی نشان افتخار و شایستگی آنان میهای قرآن خود به تنآیه

شت بهدن به شارد و در چندین جای قرآن توصیف کرده و به ایشان وعده  متعال ایشان را
 رضایت و مغفرت خود را برای آنان در نظر گرفته است.  را داده

 طوری که در قرآن کریم فرموده است:
وَالَّذِینَ ات َّبَع وه مْ بِِِحْسَان  رَضِيَ الَِّ  }وَالسَّابِق ونَ الْأَوَّل ونَ مِنَ الْم هَاجِریِنَ وَالْأنَْصَارِ  -1

ا ذَلِكَ الْفَوْز  عَنْه مْ وَرَض وا عَنْه  وَأَ  عَدَّ لَه مْ جَنَّات  تََْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهاَر  خَالِدِینَ فِیهَا أبََد 
1.الْعَظِیم {   

ر پیش  دن را وش آناپیشگامان نخستین مهاجران و انصار، و کسانی که به نیکی ر ترجمه: 
هم از  یشانا ست واگرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خشنود 

ه  علیی اللهصلخدا خشنودند، و برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر 
مانند. این است ها جاری است و جاودانه در آنجا میهای( آن رودخانهدرختان و کاخوسلم

 .رستگاری سترگ پیروزی بزرگ و
نْصَارِ الَّذِینَ ات َّبَع وه  فِ سَاعَةِ الْع سْرَةِ مِنْ بَ عْدِ }لَقَدْ تَابَ الَِّ  عَلَى النَّبِِ  وَالْم هَاجِریِنَ وَالْأَ  -2

2.مَا كَادَ یزَیِغ  ق  ل وب  فَریِق  مِنْه مْ ثم َّ تَابَ عَلَیْهِمْ إِنَّه  بِهِمْ رءَ وف  رحَِیم {   
انصاری که در  مهاجرین و انصار را پذیرفت، مهاجرین و ترجمه: خداوند توبه پیامبر و توبه

که ای از آنان اندکی مانده  های دستهمبر پیروی کردند بعد از آن که دلر سختی از پیاروزگا

                                                 
 [. 100]التوبة:  1
 [. 117]التوبة:  2
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در این صلی الله علیه وسلماز حق به سوی باطل( منحرف شود صلی الله علیه وسلمبود 
  .ه او بسیار دوستدار و مهربان استحال( باز هم خداوند توبة آنان را پذیرفت، چرا ک

 وَالَّذِینَ مَعَه  أَشِدَّاء  عَلَى الْك فَّارِ ر حَماَء  بَ یْنَه مْ تَ رَاه مْ ر كَّع ا س جَّد ا }مح َمَّد  رَس ول  الَِِّ  -3
یَ بْتَغ ونَ فَضْلا  مِنَ الَِِّ وَرِضْوَانا  سِیمَاه مْ فِ و ج وهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّج ودِ ذَلِكَ مَثلَ ه مْ فِ 

نْجِیلِ كَزَرعْ  أَخْرَجَ شَطْأَه  فَآزَرهَ  فاَسْتَغْلَظَ فاَسْتَوَى عَلَى س وقِهِ التَّوْراَةِ وَمَثلَ ه مْ فِ الْإِ 
ة  ی  عْجِب  الزُّرَّاعَ لیَِغِیظَ بِهِم  الْك فَّارَ وَعَدَ الَِّ  الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِاَتِ مِنْه مْ مَغْفِرَ 

1.وَأَجْر ا عَظِیم ا{   
د و سر ران تنکاف  و کسانی که با او هستند در برابر دا است،ترجمه: محمد فرستاده خ

 بینی،می سجودن را در حال رکوع و سخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند ایشا
ثر سجده در طلبند نشانه ایشان بر اجویند و رضای او را میآنان همواره فضل خدای را می

ر یشان دصیف او اما تو  تورات است،است این توصیف آنان در شان نمایان هایپیشانی
های( هخوشوسلم صلی الله علیههای زاری هستد که جوانهانجیل چنین است که همانند کشت

ت ایستاده یش راسهای خو خود را بیرون زده و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه
 گین کند،آنان خشم به سبب افران راآورد تا کن را به شگرف میای که برزگراباشد بگونه

 پاداش بزرگی زش ومر آنند خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بک
 .دهدرا وعده می

}لَا یَسْتَوِي مِنْك مْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أ ولئَِكَ أَعْظَم  دَرجََة  مِنَ الَّذِینَ أنَْ فَق وا  -4
2.قاَتَ ل وا وكَ لاًّ وَعَدَ الَِّ  الْ سْنََ وَالَِّ  بِاَ تَ عْمَل ونَ خَبِیر{مِنْ بَ عْد  وَ    

 را خود اند و اموالسلام کمک کردهکسانی از شما که پیش از فتح مکه به سپاه اترجمه:  
دیگران(  باه وسلمصلی الله علیاند در راه خدا( جنگیدهصلی الله علیه وسلماند و بخشیده

انی است که قام کسمه و کسان نیستند آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجبرابر و ی
اند. گیدهاند و جنودهمکه در راه اسلام( بذل و بخشش نمصلی الله علیه وسلمبعد از فتح 

زی است  آن چی اه از هردهد و او آگپاداش نیکو می همه وعدهاما به هر حال خداوند به 
 .کنیدکه می

                                                 
 [. 29]الفتح:  1
 [. 10]الحدید:  2
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اءِ الْم هَاجِریِنَ الَّذِینَ أ خْرجِ وا مِنْ دِیَارهِِمْ وَأَمْوَالِهمِْ یَ بْتَغ ونَ فَضْلا  مِنَ الَِِّ وَرِضْوَانا  }لِلْف قَرَ  -5
یماَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ  *وَیَ نْص ر ونَ الََِّ وَرَس ولَه  أ ولئَِكَ ه م  الصَّادِق ونَ  ارَ وَالْإِ وَالَّذِینَ تَ بَوَّء وا الدَّ

بُّ  ونَ مَنْ هَاجَرَ إِلیَْهِمْ وَلَا یجَِد ونَ فِ ص د ورهِِمْ حَاجَة  ممَّا أ وت وا وَی  ؤْثرِ ونَ عَلَى أنَْ ف سِهِمْ يَِ 
وَالَّذِینَ جَاء وا * وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ ی وقَ ش حَّ نَ فْسِهِ فأَ ولئَِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ 

یماَنِ وَلَا تََْعَلْ فِ ق  ل وبنَِا مِنْ بَ عْدِهِمْ یَ ق ول ونَ رَ  خْوَاننَِا الَّذِینَ سَبَق ونَا بِالْإِ ب َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ
1.غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَن وا ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَ وف  رحَِیم {   

 –خود  اموال وشانه همچنین غنایم از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه و کاترجمه: 
 پیامبرو  خواهند، و خدااند آن کسانی که فضل خدا و خشنودی او را میه شدهبیرون راند

 صلی اللهانة ه و کاشدهند اینان راستانند. آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانرا یاری می
ود استوار خدر دل وسلم صلی الله علیهآیین اسلام( را آماده کردند و ایمان را علیه وسلم

ون اند، و در در دارند که به پیش ایشان مهاجرت کردهست میداشتند( کسانی را دو 
یشان را ست، و اکنند، به چیزهایی که به مهاجران داده شده ااحساس و رغبت نیازی نمی

فس ز بخل ندهند هر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که ابر خود ترجیح می
د از که بع  سانیرستگارند. ک خود، نگاه داری و مصون و محفوظ گردند، ایشان قطعا  

ن ا که در ایمار گویند: پروردگار ما را و برادران ما آیند، میمهاجرین و انصار به دنیا می
جای مده،  ای نسبت به مؤمنان در دلهایماناند بیامرز. و کینهآوردن بر ما پیشی گرفته

 .دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی تو پروردگارا!
 آمَن وا وَهَاجَر وا وَجَاهَد وا بَِِمْوَالهِِمْ وَأنَْ ف سِهِمْ فِ سَبِیلِ الَِِّ وَالَّذِینَ آوَوْا }إِنَّ الَّذِینَ  -6

وَنَصَر وا أ ولئَِكَ بَ عْض ه مْ أَوْلیَِاء  بَ عْض  وَالَّذِینَ آمَن وا وَلَْ ی  هَاجِر وا مَا لَك مْ مِنْ وَلَایتَِهِمْ 
ینِ فَ عَلَیْك م  النَّصْر  إِلاَّ عَلَى قَ وْم  مِنْ شَيْء  حَتََّّ ی  هَاجِر وا وَ  إِنِ اسْتَنْصَر وك مْ فِ الدِ 

2.بَ یْنَك مْ وَبَ یْنَه مْ مِیثاَق  وَالَِّ  بِِاَ تَ عْمَل ونَ بَصِیر {   
اند و با جان و مال خود در راه اند و مهاجرت کردهگمان کسانی که ایمان آوردهبیترجمه: 

اند برخی از آنان یاران برخی اند و یاری نمودهکسانی که پناه داده  اند وخدا جهاد نموده
اند ولایتی در برابر آنان اند ولیکن مهاجرت ننمودهدیگرند و اما کسانی که ایمان آورده

                                                 
 [. 10،9،8]الحشر: 1
 [. 72]الأنفال:  2
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کنند, اگر به سبب دینشان از شما کمک و یاری خواستند  ندارید تا آن گاه که مهاجرت می
مگر بر علیه گروهى باشد كه میان شما و میان آنان  کمک و یاری بر شما واجب است 

 .دهید بیناست[ است، و خدا به آنچه انجام مىپیمانى ]منعقد شده
وصیف اصحاب  روایت شده که در آنها مدح و ت و احادیث زیادی هم از پیامبر خدا

 و دوری از سب و بدگویی آنان بصراحت آمده است.  کرام
خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم قال عمران، فلا »فرماید: می پیامبر خدا

1«ذکر بعد قرنه قرنین او ثلاثهأدری ا فرمود، بهترین شما کسانی است که در  خدا پیامبر: 
قرن من و جزو اصحاب من است، بعد از اصحاب کسانی است که به دنبال ایشان 

گوید بعین هستند، عمران بن حصین، میآیند و تابعین هستند و بعد از آنان تابع تامی
لایدخل »فرماید، می پیامبربعد از این آیا دو قرن یا سه قرن را ذکر نمود  پیامبردانم نمی

2«النار انشاء الله من اصحاب الشجرة احد الذین بایعوا تحتها شاء الله هیچ یک از   ان 
 شوند. ش جهنم داخل نمیکسانی که زیر درخت بیعت الرضوان با من بیعت نمود به آت

لا تسبوا أصحابی، فان احدکم لوانفق مثل احد ذهبا ما »فرمایند: و در حدیث دیگر می
، به اصحاب من سب و ناسزا نگویید چون در صورتی که 3«ادرک مد احدهم و لا نصیفه

یا  هر کدام از شما به اندازه کوه احد طلا را در راه خدا انفاق کند ثوابش به اندازه مشتی
 دهند نخواهد بود چون آنان در حالی به پیامبر خدانصف آنکه اصحاب در راه خدا می

ایمان آوردند که کسی ایمان نداشت و در حالی ایشان را یاری دادند که مردم قصد جان وی 
 را کرده بودند. 

لا تسبوا اصحاب »فرماید، رضی الله عنهما( میصلی الله علیه وسلمعبدالله بن عمر 
فلمقام أحدهم ساعة خیر من عبادة احدکم  صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلممدمح

خیر من عمل أحدکم »فرماید( و در روایت دیگر میصلی الله علیه وسلم« اربعین سنه
ناسزا نگویید زیرا عبادت  صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلم به اصحاب محمد« عمره

صلی الله علیه ( سال، 40صلی الله علیه وسلماز عبادت چهل یک ساعت هر یک از آنان 
 یا تمام عمرتان بهتر است(. وسلم

                                                 
 . 358-51/359  ،صحیح البخاریبخاری، ( 1
 (. 4/1942مسلم در فضائل الصحابه )صحیح ( 2
 .(7/21ی فضائل الصحابه )ف ،صحیح البخاریبخاری، ( 3
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حب اصحاب را نشانه ایمان و بغض آنها را نشانه نفاق معرفی نموده،  رسول خدا
1،«آیة الایمان حب الانصار و آیة النفاق بغض الانصار»فرماید، می محبت و احترام » 

و مهاجرین را یاری دادند نشانه ایمان، و بغض از آنها نشانه نفاق  پیامبرانصار، کسانی که 
 شود. محسوب می
2«خمسا  و عشرین مرة استغفرلی رسول الله »قال:  و عن جابر جابر صلی الله علیه وسلم 
 بار برای من از خداوند متعال طلب غفران کرد.   25خدا پیامبرفرماید می بن عبدالله
از فوت اصحاب هم برای آنان طلب رحمت و استغفار نمود، در حدیث  بعد رسول الله

برای  بر جنازه یکی از اصحاب عوف بن مالک آمده که به هنگام حاضر شدن پیامبر
فرمود خدایا او را بیامرز و با او وی دعاء خواند. و ما قسمتی از آن را یاد گرفتیم که می

3حال وی قرار بده. مهربان باش و عفو و مغفرت خودت را شامل بدنبال این احادیث و  
 توان نتیجه گرفت که افزون بر آن پیامبر خداروایات که دال بر فضائل اصحاب است می

خودش جایگاه رفیع آنان را تثبیت  مغفرت و رحمت کرده که این به نوبهبرای آنان طلب 
دعاء ایشان نزد  مستجاب الدعاء هستند و خدا پیامبرکند و شکی در آن نیست که می

 شود. رب العالمین مورد قبول واقع می
ما هیچ گاه غباری که روی »گوید: ( نقل شده که میام سلمهصلی الله علیه وسلماز 

فرمود: خدایا می موهای ایشان افتاده بود را فراموش نخواهیم کرد در حالی که رسول خدا
4«ن را بیامرزحقا که خیر وخوبی آخرت بهتر است، انصار و مهاجری   

 

 
 
 

 

                                                 
( با 1040عاص در السنه ) ( ابن ابی162ابن ماجه ) 20، 15در فضائل صحابه آورده )،دمسنداحمبن حنبل، احمد شیبانی، ( 1

 سند صحیح. 
 (. 1/85( مسلم )1/62( بخاری )2
 . 3853( ترمذی آن را روایت کرده و گفته حدیث حسن و صحیح . 3
 . 2916، 73،صحیح مسلمنیشاپوری، مسلم بن حجاج،  ( 4
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 فضایل و جایگاه ابوهریره رضی الله عنه :  –مطلب دوم 

 بود، گویراستو  رضی اله عنه( یک انسان صادقصلی الله علیه وسلمحضرت ابوهریره 
چنین توصیف کرده است: عبدالرحمن پسر ابی لبیبه او را این. ست داشتندصحابه او را دو 

ش ا دارای دو گیسوی بافته و میان دو دندان پیشینگون، چهارشانه، مردی بود گندم"
1"فاصله وجود داشت.  

از او و مراجعه  اصحابابوهریره از علما و فضلای صحابه بود، روایت بسیاری  چنانهم
ای از صحابه از این صحابی دهد. عدهاین امر گواهی میتایید ایشان در فتوا به او به 

ایوب انصاری، عبدالله  له: صحابه زید بن ثابت، ابواند؛ از جمحدیث روایت کرده واربزرگ
بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، ابی بن کعب، جابر بن عبدالله، عائشه، مسور 

و   مولای پیامبر صلی الله علیه وسلم بن محزمه، ابوموسی اشعری، انس بن مالک و ابورافع
ؤیب و سعید بن مسیب و عروه بن زبیر و کسانی دیگر از صحابه، و از تابعین قبیصه بن ذ

سال بن عبدالله بن عمر و ابوسلمه بن عبدالرحمن و ابوصالح السمان و عطاء بن ابی رباح و 
یس ر عطاء بن یسار و مجاهد و شعبی و ابن سیرین و عکرمه و نافع مولای ابن عمر و ابواد

صلی الله اندحدیث روایت کرده (نهرضی الله عصلی الله علیه وسلمالخولانی و غیره از ابوهریره 

وسلم 2علیه  ). 
گوید: هشتصد نفر یا بیشتر از او روایت  می رحمه الله(صلی الله علیه وسلم بخاریامام 
وسلماندکرده 3صلی الله علیه  ). 

نمودند. اند در سوال و فتوا نیز به او مراجعه میکردهو همانطور که از او حدیث روایت می
کردند. شافعی از مالک از يَیی بن وا مقدم داشته و فتوایش را تائید میبعضی او را در فت

کند که او با ابن زبیر سعید از بکیر بن أشج از معاویه بن ابی عیاش انصاری روایت می
نشسته بود، محمد با ایاس بن بکیر آمد و او را در مورد مردی پرسید که قبل از آمیزش 

ن مرد را نزد ابوهریره و ابن عباس که پیش عائشه بودند زنش را سه طلاقه کرده است، او آ
به او فتوا بده ای »ها پرسید، ابن عباس به ابوهریره گفت: فرستاد، او رفت و از آن

                                                 
 .1334و  4/333 ،طبقات ابن سعدعبدالله محمد بن سعد،   ،زهری  1

 .585-580/  2یر أعلام النبلاء: سالذهبی,  ،513/  3مستدرک حاکم:  -2

 .205/  6، و الإصابة: 36/  1تذکرة الحفاظ الذهبی:  -3
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ن و جدا یِ یک طلاق زن را باَ »ابوهریره گفت: « ابوهریره، مسئله مشکلی برایت آمده است
د، مگر آن که شوهری دیگر کند و نمایکند و سه طلاق آن را برای همیشه حرام میمی

شود، و ابن عباس هم همین را  شوهرش دو می طلاقش دهد آنگاه برای شوهر اولی حلال می
 «.گفت

قومی که در »گفت: کند که گفت: از ابوهریره شنیدم که میو زهری از سال روایت می
گوشت شکاری را هدیه  اند به آنان  احرام بودند از من پرسیدند که کسانی که در احرام نبوده

وسلم«اند، من به آنان گفتم بخوریدکرده 1صلی الله علیه  ). 
و از زیاد بن مینا روایت است که گفت: ابن عباس و ابن عمر و ابوسعید و ابوهریره و جابر 

تا وقتی که خودشان دیده از جهان فرو بستند  عثمان ها از زمان وفاتو کسانی مانند آن
وسلمشددند، و فتوا به این پنج نفر ارجاع میدادر مدینه فتوا می 2صلی الله علیه  ). 

نند ابن ردی مافکه   همین قدر کافی است برای فضیلت و جایگاه ابوهریره رضی الله عنه،
 وا بده.گوید: ابوهریره فتشود و میبه ابوهریره احترام قائل میرضی الله عنهما عباس 
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 فصل دوم

 صیت علمی ابوهریره رضی الله عنهسیرت و شخ

 : نام و نسب، کنیت و نسبت، اسلام و هجرت ابوهریره رضی الله عنهمبحث اول 

 صلی الله علیه وسلمابوهریره رضی الله عنه در صحبت و خدمت پیامبر مبحث دوم : 

 صفات و خصلت های ابوهریره رضی الله عنهمبحث سوم : 

 در صحنه جهاد و دعوت، افتاء و قضاء نهرضی الله عابوهریره مبحث چهارم : 

 و برخی مواقف وی رضی الله عنهشخصیت علمی ابوهریره : ث پنجم مبح

 و روایت حدیث  رضی الله عنهمبحث ششم : ابوهریره 
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 مبحث اول 
 نام و نسب، کنیت و نسبت، اسلام و هجرت ابوهریره رضی الله عنه

 ره رضی الله عنه :نام و نسب ابوهری - اولمطلب 

رضی الله عنه( در صلی الله علیه وسلمکه نام ابوهریره آنچه نزد علما راجح است این
صلی الله علیه وسلم( نام او صلی الله علیه وسلمجاهلیت عبدشمس بود، اما در اسلام پیامبر 

حمن نامی اند، عبدالر هایی که برای او ذکر کردهرا به عبد الرحمن تغییر داد، در میان نام
1توان از آن مطمئن بود.است که می   

ی ازدی و سکون واو( است که از قبیله دال بفتحصلی الله علیه وسلماو از طایفه دَوْسی 
ی یمانی مشهور به قحطانی هستند. نسب او معروف و محفوظ ها نیز از قبیلههستند، ازدی

کند و این نظر مؤرخین مورد می است تا به جد اعلای این قبیله، ازد پسر غوث اتصال پیدا
2رضی الله عنه( است.صلی الله علیه وسلماعتماد در رابطه به نسب ابوهریره   

 .ی دَوْسی یمانی استابوهریره رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمپس او 
حقیقت ندارد،  گویند ابوهریره مجهول النسب بوده استبدین اساس ادعای کسانی که می

 جهت، هم ازرضی الله عنه( از دو صلی الله علیه وسلمت ابوهریره مکانافت و در واقعیت شر 
هایش ثابت بوده است. زیرا عموی او سعد پسر ابی جهت عموهایش و هم از جهت ماما

صلی الله علیه وسلم( او را به عنوان امیر صلی الله علیه وسلمذباب کسی بود که رسول خدا 
رضی الله عنه( نیز او را در این صلی الله علیه وسلممر دوسیان برگزید و حضرت ابوبکر و ع

آید که اگر سعد در زمان جاهلیت، امیر قوم خود میمقام ابقا کردند. از ظاهر امر چنین بر
گزید، زیرا  صلی الله علیه وسلم( او را به امارت برنمیصلی الله علیه وسلمبود، رسول خدا نمی

ی امیر صلی الله علیه وسلم( در زمینه علیه وسلمصلی اللهکسی که در سیاست رسول خدا 
گزید که در زمان یابد که او تنها کسانی را به امارت برمیمیدر قرار دادن افراد تتبع نماید،

آوردند جاهلیت در میان قوم خود از مکانت و جایگاهی برخوردار بودند و چون ایمان می

                                                 
 . 4/1205الاستیعاب لابن عبدالبر  1
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نند برگزیدن صحابی بزرگوار جریر پسر عبدالله بجلی داد، ماها را بر قوم خود امیر قرار میآن
 و عد ی پسر حاتم طایی بر قوم شان و مانند غیر آنان...

ه در ک  ین استای این امیر بودنش وجود دارد همچنان اسناد دیگری راجع به برادرزاده
حمن ی پسر عبدالر ده است که ابوسلمهابی ذباب آمسعد پسر نامه پسرش حارث پسر زندگی

ی و ه بخار ر کندی دیگسر عوف تصریح کرده او پسر عموی ابوهریره بوده است. در سپ
 .ده استشتصریح اند وبه دست مارسیده است،به این امر ردهآن تصریح کمسلم به صحت

ی ارث، و از طایفههایش: مادر ابوهریره "امیمه دختر صفیح پسر حو اما از جهت ماما
ح" است. او "یکی از نیرومندترین مردان بنی دوس ش سعد پسر صفییدوسیان، و ماما

ترین مردان زمان خود بود." طبعا هر کس قوی و قهرمان بود." حتی "از تواناترین و شجاع
گردید. بلکه جاودانه شدن این صفت برای او در در میان قومش بزرگوار تلقی می بود،

رگوار و مشهور کرده بود. لازم تاریخ بدین خاطر بود که این صفت او را در میان قومش بز 
1به ذکر است که دایی او نیز ایمان آورد و مسلمان شد.  

الله  رضیوسلم صلی الله علیهبوهریره شرافت و بزرگواری برای اوسیله از دو جهت بدین
ل بودن یل مجهو گیری بر حضرت ابوهریره به دلجمع گشته است، اما انتقاد و خرده عنه(

گیرند، ه میاو خرد که آقای ابوریه و برخی از جاهلان برهلیت، چنانتاریخ او در زمان جا
ها در زمان جاهلیت شان گمنام، و در ی عربی او نیست، چرا که در حقیقت همهویژه

دادند و نه دنیا ها به دنیا اهتمام میاند، طوری که نه آنالعرب محصور بودهی جزیرههمحدود
ر سرزمین بهای تَارتی ی تَارت که کارواندر گستره و محدودهداد. مگر به آنان اهتمام می

 کردند.آنان عبور می
اما چون اسلام آمد و الله متعال آنان را مشرف به حمل رسالت اسلام نمود، برای هر فردی 

ها گشت و برای هر یک از از آنان تاریخی مکتوب تدوین گردید و سخن از آن آوازه دهان
گماشتند و هر کدام دارای ها همت میشد که به تتبع و تحقیق اخبار آن آنان راویان پدیدار

کردند. با این وصف آیا ممکن است که شاگردانی شدند که علم و هدایت را از او نقل می
شأن ابوهریره جدا ومستثنی ازشأن جمهور صحابه باشد؟ و چرا مجهول بودن تاریخ ابوهریره 
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ت او در زمان اسلام آسیب رسانده و از شأن او در زمان جاهلیت به مکانت و منزل
کاهد؟ ابوریه این مطلب را در کجای کتاب خدا یافته است که هر کس در زمان می

جاهلیت قبل از اسلام تاریخش مجهول باشد حتما بایستی پست و حقیر شمرده شود و فاقد 
صلی الله وسلمصلی الله علیه ارزش و مکانت تلقی گردد و هر حدیثی که از رسول خدا 

 کهبعد از این سبحانک هذا بهتان عظیم.روایت کند مورد شک واقع شود.  علیه وسلم(
چه تاریخی از او انتظار داشته  نسبی واضح و بزرگوارانه برای او به اثبات رسیده است،

 که خواهد آمد.چنان، همکه او جوانی در حدود سی سالگی بودباشیم و حال آن
 

 ت و نسبت ابوهریره رضی الله عنهدوم : کنیمطلب 

سبب مشهور شدن ابوهریره به این کنیه طوری است که حاکم در مستدرک به اسناد صحیح 
گذاری کردند؛ وقتی که  از ابوهریره روایت نموده که گفت:"بدین خاطر مرا به ابوهریره کنیه

ی را یافتم و ی وحشبردم چند بچه گربهگوسفندان طایفه و قوم خویش را به چراگاه می
ها را ها را در آستین پیراهن خویش قرار دادم، چون به میان قوم خود برگشتم صدای آنآن

هایی است  گربهگفتم: بچهاز درون پیراهن من شنیدند، گفتند: ای عبدشمس این چیست؟ 
ن به پدرگربه( هستی  و از آصلی الله علیه وسلمام. گفتند: پس تو ابوهریره ها را یافتهکه آن

1ی من تبدیل شد.بعد این کلمه به کنیه  
میمه" دختر یره "ابوهر هایش و مادر اره به دوس از این جهت است که مامااما نسبت ابوهری

ز ااش سعد پسر صفیح" است او یکی ی دوسیان، و داییصفیح پسر حارث، و از طایفه
 نیرومندترین مردان بنی دوس بود.

مذی از او آمده است که "گوسفندان خانواده خویش را به در روایت دیگری به روایت تر 
گذاشتم و چون روز ی کوچکی داشتم که شبانه آن را در درون درختی میبردم. گربهچرا می

صلی الله کردم. بدین وسیله کنیه مرا ابوهریره بردم و با آن بازی میآمد آن را با خود میمی
2پدر گربه کوچک( قرار دادند.علیه وسلم  
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کرد، مردم مرا گوید:"رسول خدا صلی الله علیه وسلم مرا "اباهر" صدا میابوهریره می
گذاری    گوید:" اگرمرا به صیغه مذکر" اباهر" کنیهکردند."بدین علت می"اباهریره" بانگ می

ابا هریره(  صلی الله علیه وسلمکه مرا به مؤنث تر است، تا اینکنند، نزد من محبوب
های ند. در چند جای صحیح البخاری آمده است که رسول خدا به مناسبتگذاری کنکنیه

1مختلف او را بنام اباهر صدا کرده است.  
 فامیل و اقارب ابوهریره رضی الله عنه:  سوممطلب 

صلی الله  ی بنامختر با د دارای فامیل و اقارب بودند، او حضرت ابوهریره رضی الله عنه
رده که کزدواج  اور، اهر امیر عتبه بن غزوان صحابی مشهبسره( بنت غزوان، خو علیه وسلم

 ت.وده اسبسلم به قول راجح این ازدواج بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و 
رانش ند، پس بودابوهریره رضی الله عنه چهار اولاد داشت که سه پسر و یک دختراما 

امده تنها ریخ نیتب تان در کبود، اما از دخترش نام آ« المحرر، عبدالرحمن و بلال»هریک 
د ابن سعیسلمیه و صلی الله علاین بیان شده که امام تابعین در علم و عبادت و تقوی 

 .مسیب( با دختر ابوهریره رضی الله عنه ازدواج کرده است
کتاب   ه صاحبکاند، طوری  اقارب ابوهریره رضی الله عنه در مجتمع اسلامی معروف بوده

صلی  ن یوسفبیی الطیب( از ذریت ی ابوهریره به یوسف بن يَ نفحصلی الله علیه وسلم
ه ست که باء اسپانیایی اشاره کرده که یکی از علماء و ادبا (ه 228متوفای الله علیه وسلم

 .مشرق هجرت کردند
و از جمله ی ذریت ابوهریره رضی الله عنه می توان به خانواده قایانی در مصر اشاره کرد،  

در کتاب الأعلام از آنان نام برده مثل: عبدالجواد بن عبداللطیف که خیرالدین زرکلی 
م(. که فقیهی شافعی مذهب 1870 -ه  1287متوفی بسال صلی الله علیه وسلمالقایانی 

و صوفی بوده است. و تولد و وفاتش در شهر القایات مصر انجام شده است، و در قاهره 
صلی الله علیه ی عبدالجواد به ابوهریره  تعلیم دیده است، زرکلی می گوید: نسب خانواده

2.رسد( میرضی الله عنهوسلم  
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 اسلام و هجرت ابوهریره رضی الله عنه:  چهارممطلب 

ابوهریره رضی الله عنه در محرم سال هفت هجری وقتی که پیامبر صی الله علیه وسلم در 
نمود، از سعید بن مسیب  غزوه خیبر بود اسلام آورد و در جنگ خیبر همراه پیامبر شرکت

همراه پیامبر در جنگ خیبر حضور صلی الله علیه وسلماز ابوهریره روایت است که گفت: 
وسلمداشتم...( 1صلی الله علیه  ). 

همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی »کند که گفت: و ابی الغیث از ابوهریره روایت می
وسلم«خیبر رفتیم و خداوند ما را پیروز کرد... 2صلی الله علیه  ). 

ها حضور داشت، و در کنار افتخار همراهی ها و صحنههمچنان بعد از خیبر در دیگر جنگ
پیامبر افتخار جهاد در راه خدا را نیز به دست آورد، دوران همراهی ابوهریره با پیامبر صلی 

راه پیامبر بود که او در این مدت کاملا  و همواره هم الله علیه وسلم چهار سال واندی است
و فقط برای فراگرفتن از پیامبر خود را از همه چیز خالی فارغ کرده بود. او دست در دست 

رفت ابوهریره با ایشان همراه بود و پیامبر گذاشته و هرجا که پیامبر صلی الله علیه وسلم می
ه و اموالی شد، چون خرید و فروش و خانوادنه در سفر و نه در غیر سفر از پیامبر جدا نمی

 نداشت که به آن مشغول شود. 
به قصد فتح  صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلمگوید:"چون رسول خدا ابوهریره می

خیبر از مدینه خارج شد، سباع پسر عرفطه غفاری را جانشین خویش در مدینه قرار داد. ما  
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1که هشتاد خانواده دوسی بودیم، به مدینه آمدیم. صلی الله علیه ل خدا یکی گفت رسو  
در خیبر است و بعد از بازگشت به نزد شما خواهد آمد. گفتم:  صلی الله علیه وسلم(وسلم

طه به نزد سباع پسر عرف اگر بشنوم که او در جایی است حتما به نزدش خواهم شتافت.
ن فتح به خدمت رسول خدا رسیدیم. ایشاخود را آماده کردیم ویک روز قبل یابعد از  آمدیم،

ی الکتیبه را به محاصره در آورده بودند. ساکنان قلعه" را فتح کرده بودند و ة"النطا یقلعه
 های آن را بر ما گشود."صبر کردیم تا خداوند دروازه

ز تاریخ ود و اال بسابوهریره در آن زمان در جوشش جوانی بود. زیرا عمرش کمتر از سی 
آید. پس که در بحث وفاتش میدرک کنیم. چنانمان ز توانیم عمر او را در آن وفاتش می

بوده  یماناسرعت حفظ و شدت چ عجیب نیست که دارای ذهنی تیز وذکاوت شدید و هی
یتیم بود  انی کهزمی نفس در ن او برحفظیات ذهنی و اعتماد برحافظهباشد. زیرا عادت کرد

ی دنیا و هجرت هاکه دوری از مشغولیتنمود. همچناناو را در این امور مساعدت می
ر تَرد و بهای دنیایی نداشت، او را ی او که هیچ تعلق قلبی به اموال و ثروتمسکینانه

 گوید:او می رساند. در این زمینه خودفارغ شدن برای حفظ قرآن و احادیث، یاری می
  ردم.ک" یعنی: یتیم بزرگ شدم و فقیر هجرت  جرت مسکیناانشات یتیما و ه"

 یره رضی الله عنه از اهل صفه بودابوهر:  پنجممطلب 

2.در مسجد نبوی بود (افکنیسایه دار وسایه سایه بانصلی الله علیه وسلم صفه جای  
او یکی بلکه  .ان صفه بودیر فق "مردی از مساکین و:کهوید  گاز خود می ابوهریرهحضرت 

صلی علیه وسلم صلی اللهکه رسول خدا یاز مشهورترین افراد مقیم در صفه بود زیرا تا زمان
عنوان محل سکونت خویش برگزید و از آن  ه در قید حیات بود او صفه را ب الله علیه وسلم(
آمدند و سکونت هایی که میاو معرفی کننده ساکنان صفه، چه آن کنار نگرفت،

جا را ترک آمدند و آنجا فرود میهایی که به عنوان رهگذر در آنگزیدند و چه آنمی
3د.کردند، بو می   
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صلی الله علیه ای از افراد فاقد مسکن و مأوا از یاران رسول خدا اهل صفه مجموعه
خوابیدند و بودند که در زمان حیات رسول خدا در مسجد می صلی الله علیه وسلم(وسلم

آرمیدند و غیر از آن ماوی و مکان دیگری نداشتند و چون وقت صرف بان آن میدر سایه
ها را به سوی آن صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلمل خدا رسید، رسو شام فرا می

ها با رسول خدا شام ای از آننمود و دستهخواند و بر اصحاب تقسیم میخود فرا می
کردند. این وضعیت تا زمان رفع فقر وغنی شدن پیامبر و یاران ادامه پیدا کرد. و صرف می

آورده  صلی الله علیه وسلم(ی الله علیه وسلمصلای به نزد رسول خدا امی که صدقههنگ
ای به کرد. اگر هدیهکرد و خود چیزی از آن مصرف نمیآن را میان ایشان توزیع میشد،می

داشت و درآن شریک داد ولی خود نیز ازآن برمیها را از آن میآوردند، سهم آننزدش می
1شد.ها میآن ود: هر کس غذای دونفر درنزد فرمالصلاه و السلام میرسول خدا علیه 

خویش دارد، سه نفر باخود ببرد و کسی که غذای سه نفر دارد، پنج یا شش نفر با خود 
2ببرد. ضیافت اهل  در امر  صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلمیاران رسول خدا  

یت صفه در منازل خویش با هم رقابت داشتند تا به مهمان داری آنان مشرف شوند. روا
صلی الله علیه شده که حضرت ابوبکر یک بار سه نفر از آنان را همراه خود برد و پیغمبر 

 ده نفر را با خود برد. صلی الله علیه وسلم(وسلم
شد، اگر شناسی در مدینه داشت نزد می عادت چنین بود که اگر مرد مهاجری وارد مدینه

طور چرا این گزید.سکنی می گرفت و اگر شناسی نداشت در صفهاو منزل و ماوی می
نباشد در حالی که اهل صفه "مهمانان اسلام بودند و در کنار هیچ احدی از اهل مدینه 

صلی الله علیه نی نداشتند." در روایت ابوهریره منزل و ماوی نگزیده و هیچ ثروت و ساما
صلی الله ل خدا جا که روزی رسو گوید: فقیرانه زیستند تا آنآمده که می رضی الله عنه(وسلم

کرد، چون سلام نماز بداد با برخی از آنان نماز اقامه می صلی الله علیه وسلم(علیه وسلم
صلی الله علیه اهل صفه از چپ و راست بر او بانگ برآوردند که ای رسول خدا 

هایمان را سوزاند وبینی ما را پاره کرد. رسول خدا خرما شکم صلی الله علیه وسلم(وسلم
بر بالای منبر خویش صعود کرد و حمد و ثنای  صلی الله علیه وسلم( علیه وسلمصلی الله

چه که برخی از افراد قومش بدان گرفتار خدا را به جا آورد. سپس از سختی و شدت آن
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1بودند، پرده برداشت." شده کدام از ابوهریره هفتاد نفر از اهل صفه را دیده است که هیچ 
که آن را دور گردن خویش   پوش تنها،دامن یا جامه و تن اند، یاآنان عبا نداشته

رسید و از ترس هایشان میها، و بعضی تا پاشنهی ساقها تا نیمهپیچیدند، بعضی از آنمی
کردند و به که نکند عورتشان نمایان گردد و دیده شود، آن را با دست خود جمع میاین

2پیچیدند.دورخود می   
هایی که اند، زیرا اینها بیشتر از هفتاد نفر بودهل بر این است که "آناین سخن ابوهریره دا

صلی الله علیه صلی الله علیه وسلمابوهریره دیده، غیر از هفتاد نفری هستند که رسول خدا 
ها را به غزوه بئرمعونه فرستاد. آنان نیز از اهل صفه بودند، اما قبل از اسلام آن وسلم(

3ادت رسیدند.آوردن ابوهریره به شه   
هل صفه ایی که ااز جمله کاره ؛خاستنداهل صفه به کارها و ماموریت های بس مهم بر می

حراست  وی اسلام بود صفه مدرسه قرآن و سنت بود، زیرا فراگیریتلقی و  دادند،انجام می
اد و استعد ونان از آ صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلمو نگهداری رسول خدا 

صلی الله میه وسلعل صلی اللههمیشگی آنان برای اجرای اوامر ودستورات رسول خدا گیآماد 
ن موارد، غیر از ایطلبید و سلمانان میهر کدام از م ی کارهایی که ازهمهدر  علیه وسلم(

چند هر  ود،بلمانان شان بر سایر مسهخواستند و نفق به جای مسلمانان به کارهایی برمیاهآن
ه رای صفرف جزو فقبا این وصف ابوهریره مشرف به ش شد.نامیده می این نفقه صدقه

  و فضل و اجر آنان گشته است. بودن
 ازدواج و فرزندان ابوهریره رضی الله عنه :  ششممطلب 

به رسول الله  ،گفت  نموده کهاز ابوهریره رضی الله عنه روایت امام بخاری در حدیث صحیح 
ترسم كه مرتكب گناه شوم، سرمایه مردی جوان هستم و میصلی الله علیه وسلم گفتم: من 
تمایلات از خواست تا خودش را گویا که ابوهریره اجازه می»ای هم ندارم كه ازدواج كنم؟ 

پیامبر صلى الله علیه وسلم « خصی و اَخته کند(صلی الله علیه وسلمجنسی خلاص کند 
كرار كردم جوابی نداد، بار دیگر ام را ت سكوت كرد و به من جوابی نداد، دوباره سخن

یَا أَبَا ه رَیْ رَةَ » ام را تكرار كردم، آنگاه فرمود:  تكرار نمودم جوابی نداد، چهارمین بار سخن
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1«.جَفَّ القَلَم  بِاَ أنَْتَ لَاق  فاَخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ  ترجمه: ای ابوهریره! سرنوشت ات   
و دواتش خشك شده است، خواه اخته كنی یا شته شده( نو صلی الله علیه وسلمقلم خورده 

 نكنی.
ه وسلم او  علیاللهشود که در حیات مبارک رسول الله صلی از این حدیث استدلال گرفته می

 فارغ بوده است.گرفتن زن نداشته، و بخودش مشغول بوده، و از زن  
البته درزمان علیه وسلمصلی الله غزوان مازنی ازدواج کرد.  ولی در بعدها او با بسره بنت

وسلمخلافت مروان که او جانشین مروان در مدینه گردید( 2صلی الله علیه  . این زن به شرف (
صحبت پیامبر صلی الله علیه وسلم نایل شده بود، و اوخواهر صحابی مشهور عتبه بن 

 غزوان مازنی امیر بصره بوده است.
 حبشه سرزمین و م بهداست، و در هجرت از مسلمانان اوایل صلی الله علیه وسلماین عتبه 

لم بوده لیه وس عاللهاصحاب پیامبر صلی  و هم از تیراندازان نامدارمهاجرت کرده بود، 
 .است(

کسی است که نقشه و او   ،او مردی زیبا و بلند قامت بود که در معرکه بدر حضور یافت
ه اجرا درآورد. و هم در خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه ب نمود و شهر بصره را طرح

اما در رابطه با اولاد . ،فاخته دختر غزوان، خواهر دیگر عتبه نیز همسر عثمان بن عفان بود
صلی الله علیه چنانچه در مطلب سوم تحت عنوان  رضی الله عنه فرزندان ابوهریره و

ضی الله ابوهریره ر باید گفت که، فامیل و اقارب ابوهریره رضی الله عنه( بیان کردیم، وسلم
المحرر، عبدالرحمن »عنه چهار اولاد داشت که سه پسر و یک دختر بودند، پسرانش هریک 

بود، اما از دخترش نام آن در کتب تاریخ نیامده تنها این بیان شده که امام تابعین « و بلال
سعید ابن مسیب( با دختر ابوهریره رضی الله صلی الله علیه وسلمدر علم و عبادت و تقوی 

3ازدواج کرده است. عنه  

 مطب هفتم : مرض و وفات ابوهریره رضی الله عنه

                                                 
 باَبُ مَا یكُْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالخِصَاءِ. (7/4) رواه البخاري في کتاب النکاح، 1

 . 4/246 الإصابه -2
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 ی میاناز مرحله ( سن شانرضی الله عنه ابوهریرهصلی الله علیه وسلمصحابی بزرگوار این 
  ه عمر خود را بعد ازوفات پیامبرهسالی گذشته بود و به پیری رسیده بود. او پنجمین د

صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم حضرتلت آنگذاشت وعمرش پس از رحپشت سر می
طولانی شده بود. او تعداد زیادی از بزرگان صحابه را تشییع جنازه کرده بود که  وسلم(

 58بود که در سال  رضی الله عنها لمؤمنین عایشه صدیقهاآخرین آنها بزرگ بانوی اسلام، ام
اش شرکت کرد و او را تا آخرین هشییع جناز تهجری دارفانی را وداع گفت و ابوهریره در 

منزلش، بدرقه نمود پس از آن، ابوهریره بیمار شد و احساس کرد که مرگش فرا رسیده است 
 60کرد که خداوند قبل از سال و دوست داشت که اجلش زودتر فرا رسد و دعا می

ام وخامت یافت و تم کم حال ابوهریره رو بههجری، او را به سوی خود فرا خواند. کم
بدنش سست و ضعیف گردید و یقین کرد که این بیماری، بیماری مرگ اوست و به زودی 

1دنیا را ترک خواهد کرد.   
گریه سر   وذرانده گها را از نظر  ابوهریره در حالی که در بستر مرگ قرار دارد این صحنه

ین برای ا دهد: منی شما چیست ای ابوهریره؟ پاسخ میپرسند: سبب گریهدهد از او میمی
گریم! من بضاعتی خود میکه به خاطر دوری راه سفر و کمکنم، بلدنیای شما گریه نمی

آیم و یمخ فرود اکنون صعود و عروجی در پیش دارم که در نهایت آن، در بهشت یا دوز هم
 نزل روانه خواهم شد.یک از این دو مدانم به کدامنمی

مردم، بر من گریه و زاری نکنید، چون این کار  گوید: هرگاهسپس به وصیت پرداخته و می
2عملی نشده است. صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلمبرای رسول خدا   

که سایبان نسازید، گوید: بر من خیمه نزنید یا اینباری دیگر به آنان سفارش داده و می
صلی ید، چون از رسول خدا ام را با عجله ببر ام آتشدان و بخور نیاورید و جنازههمراه جنازه

اذا وضع الرجل الصالح علی سریره »شنیدم که گفت:  صلی الله علیه وسلم(الله علیه وسلم
3«قال قدمونی قدمونی و اذا وضع الرجل السوء علی سریره قال یا ویله این تذهبون بی   

                                                 
 .ww.qalamlib.comهـ.ش. 1396( تألیف: محمد علی دوله، تاریخ انتشار: 119ابوهریره شاگرد مکتب پیامبرص، )ص: 1
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 جلو ببرید د،و ببریگوید مرا جلیعنی: هرگاه انسان صالی بر روی تابوت قرار داده شد، می
ه بوت قرار داد بر تاگاه برسانید( وهر گاه انسان ناصالحزودتر به آرامصلی الله علیه وسلم

 را کجا خواهید برد؟مگوید: وای بر من! شد، می
 گوید:ات چیست؟ در پاسخ میپرسند: سبب گریهدهد و میاین مرتبه هم گریه سر می

1بور.العی صعبدوری بیابان و کمی توشه و گردنه  
 دهد ای گوید: خداوند شفایتچند لظه قبل از مرگ مروان بر او وارد شده و می

 واب مروان راجتن به رداخپابوهریره! اما ابوهریره که در فضایی دیگر در پرواز است، یارای 
 عتقاد کامل واسی با دهد. بسان کنداشته و به مناجات و راز و نیاز با پروردگارش ادامه می

داوندا من گوید: خمی باشته از کارهای نیکو و چشم به انتظار رحمت پروردگار ودستان ان
 ملاقات با شما را دوست دارم پس شما هم ملاقات با من را بپسند!

2گوید: مروان به "اصحاب القطا" نرسیده بود که ابوهریره جان سپرد.مقبری می اما یاد  
 ت خواهد ماند.داران تا روز قیامپاک ابوهریره در قلب ایمان

ی ابن الخیاط در طبقات خود گفته خلیفه ،در تاریخ و سال وفات ابوهریره اختلاف است
به وقوع پیوسته است. اما در شرح حال سعید  58ه  یا  57است: وفات ابوهریره در سال 

 بوده است. 58دارد که وفات او در سال بن العاص قاطعانه اظهار می
ی که هریره هنگاموفات ابوهریره دانسته و گفته است: ابو را سال  59ابن اسحاق سال 

 ر وادید  عنه(رضی اللهصلی الله علیه وسلمسال داشت. وفات ابوهریره  78ود وفات نم
 شد. ولید بن جا به مدینه آوردههای مجاور مدینه به وقوع پیوست. از آنعقیق یکی از وادی

نماز میت ، بر او معاویه امیر مدینه بود هنگام از طرف عمویش سفیان که آنعتبه بن ابی
 هنگام از امارت مدینه عزل شده بود.شود که مروان آنخواند، یادآوری می

اش تا در حمل جنازه رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمیکی از پسران عثمان بن عفان 
حرکت  رسیدن به قبرستان بقیع شرکت کرد. ابوسعید خدری و مروان جلوی جنازه

کردند. عبدالله بن عمر نیز "در تشییع جنازه شرکت کرد. او جلوی جنازه پیاده راه می
گفت: ابوهریره از کسانی بود که کرد و میرفت و بسیار از خدا برایش طلب رحمت میمی
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را برای مسلمانان حفظ   صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلمحدیث رسول خدا 
 کردند.

معاویه نامه نوشت و او را از وفات ابوهریره باخبر ساخت. معاویه  سپس "ولید بن عتبه به
در پاسخ ولید چنین نوشت: ببین ابوهریره چه کسانی را از خود به جای گذاشته است، به 

ایشان را به خوبی انجام ده و با هر کدام از وارثانش ده هزار درهم عطا کن. حق همسایگی 
ریره از کسانی بود که عثمان را کمک کردند و با او در آنان به نیکی رفتار کن. زیرا ابوه

1منزل ماند."  !خداوند او را رحمت کند و از او راضی شود و راضیش گرداند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبحث دوم

 ابوهریره در صحبت و خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم

 مدت صحبت ابوهریره با پیامبر صلی الله علیه وسلم مطلب اول : 

که او در این  ،اهی ابوهریره با پیامبر صلی الله علیه وسلم چهار سال واندی استدوران همر 
مدت کاملا  و همواره همراه پیامبر بود و فقط برای فراگرفتن از پیامبر خود را از همه چیز 
خالی فارغ کرده بود. او دست در دست پیامبر گذاشته و هرجا که پیامبر صلی الله علیه 
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یره با ایشان همراه بود و نه در سفر و نه در غیر سفر از پیامبر جدا رفت ابوهر وسلم می
 شد، چون خرید و فروش و خانواده و اموالی نداشت که به آن مشغول شود. نمی

 پا فرا  او را سرا تا یه وسلمبینیم که برکت همراهی ابوهریره با پیامبر صلی الله علو اینگونه می
ه و  شنیدیامبرپاهی و خدمتگذاری به حفظ آنچه از گرفت و خداوند به برکت این همر 

 نکردنش را، ارزانی کرد. فراموش
واضح است که غزوه خیبر در محرم سال هفتم هجری یعنی در اول سال انجام یافت و غزوه 
سی روز ادامه داشت، و ابوهریره طبق مشهورترین روایات در ایام فتح خیبر به مدینه آمد و 

دهه اول ماه صفر با پیامبر صلی الله علیه وسلم ملاقات کرد، و پیامبر  بعد از فتح خیبر در
الاول سال یازدهم در روز دوشنبه سیزدهم ربیع صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلم

شود که دوران همراهی م وفات یافته است، پس معلوم می633هجری مطابق با ژوئن سال 
چهار سال و سی و سه روز  صلی الله علیه وسلم(وسلم صلی الله علیهابوهریره با پیامبر 

صلی الله علیه گوید که دوران همراهی او با پیامبر بوده است. و وقتی ابوهریره می
سه سال بوده است ممکن است او سال هشتم هجری را که  صلی الله علیه وسلم(وسلم

وسلمصلی اللههمراه با علاء حضرمی در بحرین گذراند را حساب نکرده است 1 علیه  ).  
 
 
 
 

 با پیامبر صلی الله علیه وسلم رضی الله عنهخدمت و ملازمت ابوهریره مطلب دوم : 

اعتراف سایر اصحاب، بر این نکته اتفاق نظر دارند   طبقمورخین، محدثین و سیرت نگاران 
 شنیدن و وسلم علیه الله صلی خدا رسول با که  شدیدی هکه ابوهریره با توجه به علاق

 وجز نداشت عیالی و اهل که  بود «صفه اصحاب» از نیز طرفی از و داشت وی ادیثاح
 الله صلی خدا رسول احادیث شنیدن وقف را زندگی شان و نداشتند سرپناهی نیز مسجد
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وی از معدود افرادی بود که تلاش داشت  بودند، نموده دین احکام فراگرفتن و وسلم علیه
امام بخاری از  خدا صلی الله علیه وسلم بگذارند. تا اکثر وقتش را در مصاحبت رسول
والله الذی لا إله إلاهو إن کنت لأعتمد علی الأرض »ابوهریره رضی الله عنه نقل می نماید: 

1«بکبدی من الجوع و أشد الجر علی بطنی   
 مین میز ا به ر سوگند به ذات خدای یگانه بسا اوقات از فرط گرسنگی شکمم ترجمه: 

 ر شکمم سنگ می بستم.چسپاندم و ب
کان من أحفظ أصحاب رسول الله صلی الله »وری می فرماید: پعبدالله حاکم نیشا حافظ ابو

علیه وسلم و ألزمهم له. صحبه علی شبع بطنه، فکانت یده مع یده یدور معه حیثما دار إلی 
2«أن مات علیه الصلوة والسلام   

ابه ام صحتملم از صلی الله علیه وسش با رسول خدا ا حفظ ابوهریره و مصاحبتترجمه: 
دست  ستش دردود، ببیشتر بود. به خاطر فقر و گرسنگی ای که داشت همواره با پیامبر 

دا صلی الله خرسول  ینکهاپیامبر بود و هر جا پیامبر می رفت ابوهریره نیز با وی بود، تا 
 علیه وسلم از دنیا رحلت نمود.

 : است که گفتعنه روایت  ابوهریره رضی الله در صحیح مسلم از
إن إخوانی من الانصار کان یشغلهم عمل أراضیهم و إن إخوانی من المهاجرین کان یشغلهم »

الصفق بالأسواق و کنت ألزم رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ملء بطنی فأشهد إذا 
3«غابوا و أحفظ إذا نسوا   

ارت تَرم به مهاج ند و برادارنبرادران انصارم مشغول کار کشاورزی خویش بودترجمه: 
خدا  ت رسولخدم خویش سرگرم بودند، من با توجه به گرسنگی ای که داشتم همواره در

راموش می  فآنها  ودم، آنگاه که آنها غائب بودند من حاضر بو  ،صلی الله علیه وسلم بودم
 کردند و من حفظ می نمودم.

 می «بطنی ملء علی» عنه الله رضی ابوهریره لهدر شرح این جم "امام نوویشارح مسلم "
 ؛«قوتی علی أزید ولا غیرها ولا لذخیرة مالا أجمع لا و بقوتی أقنع و ألازمه أی»: فرماید
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ع بودم و نه برای پس قان لایموت قوت به بودم، وسلم علیه الله صلی خدا رسول با پیوسته
یشتراز قوت لایموت طلب انداز و نه هدفی دیگر، به دنبال جمع آوری مال دنیا نبودم، و ب

1نمی کردم.  
کن له فلم ت لقوت أیأی مقنعا با»؛ «علی ملء بطنی»: در فتح الباری گفته استابن حجر 
 روزی ملیه وسلصلی الله عاین است که به قوتم « علی ملء بطنی»مفهوم  .«غیبة عنه

الله علیه  یدا صلول خخودم( قانع بودم، یعنی ابوهریره هیچگاه به این خاطر از محضر رس
 وسلم غایب نمی شد.

از سیرت ابوهریره و نظریات محدثین وراویان به وضوح ثابت میشود که این صحابی بزرگوار 
جهت مصاحبت با رسول خدا صلی الله علیه وسلم سختیها و مشکلات زیادی را تحمل می 

ما حاضر چون دیوانگان از فرط گرسنگی به زمین می افتاده است، ا چه بسا نموده است و
نبوده است تا جهت جمع آوری مال دنیا از حضور رسول خدا صلی الله علیه وسلم غایب 
شود، وی ازچنان خلوص وصداقتی برخودار بوده وچنان شیدای ملاقات محبوب خویش و 
شنیدن احادیثش بوده که کاملا دنیا و زندگی را فراموش کرده است، نه زراعت و کسب و  

و عیال وی را به خود مشغول می کرده است. علامه ابن کثیر  کار ونه هم اندیشه اهل
د بن هند از ابوهریره رضی الله عنه آورده است که ابوهریره یدمشقی رحمه الله به نقل از سع

ألا تسألنی من هذه الغنائم التی »می گوید: رسول خدا صلی الله علیه وسلم به من گفت: 
2«ا علمک اللهسألنی أصحابک؟ قلت: أسألک أن تعلمنی مم   

لمی را که ن آن عمفتم: گآیا از این غنائم که یارانت خواستند، تو نمی خواهی؟ من  ترجمه: 
 خداوند به توعنایت نموده است می خواهم.

 با پیامبر صلی الله علیه وسلم محبت ابوهریره مطلب سوم : 

نمود و  ماد میاعت داشت و بسیار به ایشان را دوست می پیامبر  ،ابوهریره به شدت
شد و شادمان می شد، ابوهریره با شادمانی پیامبر کرد که پیامبر خوشحال میکارهایی می

گردید، و توهین به آن حضرت ابوهریره را سخت ناراحت با ناراحتی ایشان ناراحت می
نمود، در روایت کرد حتی اگر این توهین را نزدیکترین فرد به ابوهریره به ایشان میمی
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دادم، در حالیکه او مادرم را به اسلام دعوت می»یح از ابوهریره نقل شده که گفت: صح
 مشرک بود. روزی او را به پذیرفتن اسلام دعوت دادم، سخن ناپسندی در باره رسول الله 

کردم نزد پیامبر آمدم و گفتم: ای رسول خدا! مادرم را به زبان آورد، در حالی که گریه می
پذیرفت، امروز وقتی او را به پذیرفتن دین اسلام فرا خواندم دادم او نمیمیبه اسلام دعوت 

پسندم، دعا کن خداوند مادر ابوهریره را در مورد شما سخنی به زبان آورد که آن را نمی
1«هدایت کند  
ومن با دریافت مژده «. بار خدایا! مادر ابوهریره را هدایت کن»فرمود:  آنگاه پیامبر
به سوی خانه بیرون آمدم وقتی به خانه رسیدم دیدم در بسته است، مادرم  دعای پیامبر

شنیدم، مادرم صدای قدم مرا شنید و گفت: ابوهریره درجایت بِان، ومن صدای آب را می
غسل کرد و چادرش را پوشید و بدون آن که روسری بر سرکند درب را بازکرد وسپس  

ا أَنَّ  وَأَشْهَد   الَِّ ، إِلاَّ  لَهَ إِ  لاَ  أَنْ  أَشْهَد  »گفت: ای ابوهریره،  . ابوهریره «وَرَس ول ه   عَبْد ه   مح َمَّد 
کردم، گفتم: ای گوید: به سوی پیامبر بازگشتم ودر حالی که از شوق شادی گریه میمی

رسول خدا، شادباش، الله دعایت را پذیرفت و مادر ابوهریره را هدایت کرد، آنگاه پیامبر 
وسلم«ت و فرمود: خوب است...خدا را ستایش گف 2صلی الله علیه  ). 

تی به داشت که وقدهد که ابوهریره چقدر پیامبر را دوست میاین حدیث به ما نشان می
ابوهریره را گرامی  بر پیامبر سخن ناشایستی گفته شد ابوهریره گریه کرد، و همچنین پیام

کند این ایشان   ت مادرش دعاخواست که برای هدای داشت و وقتی ابوهریره از پیامبر 
دعا  رکت آنببه  خواسته ابوهریره را پذیرفت و برای هدایت مادرش دعا کرد و مادرش

 ریست.گادی  هدایت شد که به سبب آن شادمانی ابوهریره چندبرابر گردید و از ش
ه ه سبخلیل و محبوبم مرا »کرد: داشت را اینگونه تعبیر می ابوهریره محبتی که با پیامبر 

رتند از: باکنم و عیچیز توصیه نموده است که تا وقتی زنده هستم آن سه چیز را رها نم
 .«خواب قبل از از چاشت، و خواندن نماز وترخواندن نمگرفتن سه روز درهر ماه، و روزه

رسد که یگفت: زیور الآت مؤمن تا جاهایی ماز خلیل و محبوبم شنیدم که می»گوید: و می
 «شودیوضوء شامل آن م
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مند همراهی با پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که هیچ فرصتی را برای خدمت و چنان علاقه
نمود، از آن جمله شمرد و از آن استفاده میداد و بلکه آن را غنیمت میپیامبر از دست نمی

کرد، بخاری در ظرف چرمی( حمل میصلی الله علیه وسلماین که آب وضوء ایشان را 
کند ابوهریره آب وضوء و آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن نیاز داشت را روایت می

برد، باری که ابوهریره داشت آب وضوء پیامبر را با خود به دنبال ایشان برای ایشان می
هایی برایم بیاور که سنگ»برد، پیامبر فرمود: این کیست؟ گفت: ابوهریره هستم، فرمود: می

ای از لباس  آنگاه که در گوشه«. نم و استخوان و سرگین حیوان نیاورکبا آن استنجا می
وسلم«گذاشته بودم آوردم و کنار ایشان نهادم و سپس برگشتم... 1صلی الله علیه  ). 

پیامبر صلی الله »کند که گفت: و همچنین ابوزرعه بن عمرو بن جریر از ابوهریره روایت می
برایش آب آوردم، آنگاه ایشان استنجاء نمود و علیه وسلم وارد دستشویی شد، در ظرفی 

سپس دستش را بر زمین مالید و سپس آن را شست و سپس ظرفی دیگر پر از آب آوردم 
وسلم«و ایشان با آن وضو گرفت 2صلی الله علیه  ). 

کند که گفت: پیامبر خدا از کنارم عبور کرد و از و همچنین مجاهد از ابوهریره روایت می
ای رسول خدا! و همراه او وارد  ام، فرمود: ابوهریره؟ گفتم: بلیهکه گرسن  ام شناختچهره

خانه شدم ایشان دید که لیوانی پر از شیر است، گفت: این از کجا برایتان آمده؟ گفتند: 
و آنان را فرا بخوان،  فلانی برای تو فرستاده است، فرمود: ای اباهریره برو پیش اهل صفه

بودند که نه خانواده داشتند و نه مال، هرگاه صدقه و زکاتی نزد همانان اسلام اهل صفه م
ای به او کرد وهرگاه هدیهداد وخودش ازآن استفاده نمیآوردند آن رابه آنان میپیامبر می

داد، من از اینکه مرا کرد و اصحاب صفه را نیز شرکت میدادند از آن استفاده میمی
خواستم از این شیر احت شدم، و با خودم گفتم: میبرای فراخواندن اهل صفه فرستاد نار 

ای جز اطاعت از رسد، اما چارهبخورم وقوت بگیرم و این شیر در میان اهل صفه به کجا می
پیامبر نبود، نزد اهل صفه آمدم وآنان با اجابت فراخوان آمدند وقتی نشستند، پیامبر صلی 

به آنان بده، ومن شروع کردم به دادن شیر  الله علیه وسلم فرمود: ابوهریره شیر را بردار و
شد، تا آنکه به همه دادم، و لیوان شیر را نوشید تا آنکه سیر میگرفت ومیهریکی آنرا می
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من »پیامبر صلی الله علیه وسلم گرفت و با لبخند سرش را به سوی من بلند کرد وگفت: 
، و من نوشیدم، فرمود: بنوش، گفتم: بله ای رسول خدا! فرمود: بنوش« ایموتو باقی مانده

گفت: بنوش و من ونوشیدم، باز فرمود: بنوش ومن نوشیدم، و ایشان همچنان می
نوشیدم تا این که گفتم: سوگند به کسی که تو را به حق فرستاده دیگر گنجایشی نیست، می

وسلمصلی الله«آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم لیوان شیر را گرفت و باقی شیر را نوشید 1 علیه  ). 
ه شدت به بدهد که ابوهریره های پیش از این این مطلب را انعکاس میاین روایت و روایت

ا منعکس مند بود، و همچنین این قضیه ر گذاری پیامبر صلی الله علیه وسلم علاقهخدمت
داد که شیری که به کرد و یارانش را بر خود ترجیح میکند که پیامبر چقدر ایثار میمی

ت پیامبر طف برکلبه  ایشان هدیه شده بود را ننوشید، مگر بعد از آن که همه نوشیدند و
 صلی الله علیه وسلم سیر شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث سوم

 صفات و خصلت های ابوهریره رضی الله عنه

 عبادت و تقوی ابوهریره رضی الله عنه : - مطلب اول

ینگونه نباشد و حال آن که او با بهترین الگو ابوهریره به عبادت و تقوا معروف بود، چرا ا
کوشید و خود را در عبادت، همراه بوده و ایشان را دیده بود که چگونه در عبادت می
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کرد، و ابوهریره نیز نماز و روزه نمود که پاهایش ورم میکرد و چنان عبادت میخسته می
 ند.خواکرد و نماز شب میگرفت و زیاد قرآن تلاوت میزیاد می

کند که گفت: از ابا عثمان نهدی شنیدم که گفت: حماد بن زید از عباس جریر روایت می
شد او و زن و خدمتگزارش به نوبت هفت روز میهمان ابوهریره بودم، وقتی شب می

کرد و او به نماز مشغول خواند و سپس دیگری را بیدار میخوابیدند، یکی نماز میمی
گوید: گفتم: ای کرد، مید و سپس او بعدی را بیدار میخوابیشد و این یکی میمی

گیرم، اگر اتفاقی برایم گیری؟ گفت: از اول ماه سه روز روزه میابوهریره چقدر روزه می
وسلمگیرمبیفتد در آخر ماه روزه می 1صلی الله علیه  ). 

کنم، قسیم میتکند که گفت: من شب را به سه قسمت و ابن حریج از ابوهریره روایت می
ر حدیث خوابم و در قسمتی دیگیک قسمت برای خواندن قرآن و در قسمتی دیگر می

را به سه وبم ج مکنم. و در روایت صحیح از او نقل شده است: محبپیامبر را یادآوری می
ت، و از چاشگرفتن سه روز از هر ماه ، و خواندن دو رکعت نمروزه»چیز توصیه نمود: 

 «.خواب خواندن نماز وتر قبل از
و از حماد بن سلمه، از هشام بن سعید بن زید انصاری از شرحبیل روایت است که ابوهریره 

وسلمگرفتروزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه می 2صلی الله علیه  ). 
وند به  که از خداگفت، چنانو در کنار این ابوهریره به کثرت تسبیح و حمد خداوند می

 داشت.برحذر می کثرت هراس داشت و بسیار از دوزخ
از میمون بن میسره روایت است که گفت: ابوهریره هر روز دو فریاد در اول روز و در آخر 

گفت: شب رفت و روز آمد، و آل فرعون بر آتش عرضه گردید، داد، میآن سر می
صلی الله «بردشنید، مگر آن که از دوزخ به خداوند پناه میهیچکسی این فریاد ابوهریره را نمی

وسلمع 3لیه  ). 
کنی؟  اش گریه کرد، گفتند: چرا گریه میکند که ابوهریره در بیماریابن مبارک روایت می

ام بودن توشهکنم و بلکه برای دوری راه سفرم و اندک برای این دنیای شما گریه نمی»گفت: 
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 ام که پایین آن یا بهشت است یا دوزخ؛ و منو برای اینکه من به یک جای بلندی رفته
 .«کنمبرند، گریه مییک می دانم مرا به کدامنمی

 فقر و عفت ابوهریره رضی الله عنهمطلب دوم: 

فقر و تنگدستی و عفت ابوهریره رضی الله عنه برهمه واضح است چون او از اهل صفه بود 
گونه سرپناه و انتظام معیشت را نداشتند، تنها عاشق و اهل صفه کسانی بودند که هیچ

صلی الله علیه اسلام بودند، در روایت ابوهریره خدمت به  وحاضرِ فتار پیامبر دیدار و گ
صلی الله جا که روزی رسول خدا گوید: فقیرانه زیستند تا آنآمده که می رضی الله عنه(وسلم

کرد، چون از نماز سلام داد با برخی از آنان نماز اقامه می صلی الله علیه وسلم(علیه وسلم
صلی الله صلی الله علیه وسلمو راست به او گفتند که ای رسول خدا  اهل صفه از چپ

صلی الله علیه هایمان را سوزاند وبینی ما را پاره کرد. رسول خدا خرما شکم علیه وسلم(
بر بالای منبر خویش صعود کرد و حمد و ثنای خدا را به جا  صلی الله علیه وسلم(وسلم

بودند،  رخی از افراد قومش بدان گرفتار شدهچه که بآورد. سپس از سختی و شدت آن
1پرده برداشت."   

اند، یا دامن کدام از آنان عبا نداشتهابوهریره هفتاد نفر از اهل صفه را دیده است که هیچ
ی ها تا نیمهپیچیدند، بعضی از آنکه آن را دور گردن خویش می  پوش تنها،یا جامه و تن

شان نمایان گردد و که نکند عورترسید و از ترس اینن میهایشاها، و بعضی تا پاشنهساق
2پیچیدند.کردند و به دورخود میدیده شود، آن را با دست خود جمع می   

هایی که اند، زیرا اینها بیشتر از هفتاد نفر بودهاین سخن ابوهریره دال بر این است که "آن
صلی الله علیه صلی الله علیه وسلمدا ابوهریره دیده، غیر از هفتاد نفری هستند که رسول خ

ها را به غزوه بئرمعونه فرستاد. آنان نیز از اهل صفه بودند، اما قبل از اسلام آن وسلم(
3آوردن ابوهریره به شهادت رسیدند.  

و فضل و اجر آنان گشته  با این وصف ابوهریره مشرف به شرف جزو فقرای صفه بودن
داده که بریده شدنشان از قوم و سرزمین و... به خاطر  است. زیرا قرآن برای آنان گواهی
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خدا و در راه او بوده است. ابن سعد از طریق واقدی از محمد پسر کعب قرظی روایت  
ستطیعون ضربا فی یالله لا  ل"للفقراء الذین احصروا فی سبیکرده که او در تفسیر این آیه 

1الارض"  ها اهل صفه هستند. فرموده آن 
اند و برای معاش هتهیدستانی است که در راه خدا به تنگنا افتاد صدقات از آنیعنی: این 
 توانند بپردازند. به سفر نمی

کند که نفس خویش را با به همین دلیل است که خداوند متعال به پیغمبر بزرگوارش امر می
ین آنان به صبر و بردباری وادارد. خداوند خطاب به او فرمود:"و اصبر نفسک مع الذ

2یدعون ربهم بالغداه و العشی  یریدون وجهه"  
ریاد فو به  پرستیدند: و با کسانی که صبحگاهشان و شامگاهشان خدای خود را مییعنی
ا به صبر طلبیدند، نفس خود ر و را میارضا(ی ذات صلی الله علیه وسلمخواندند و تنها می

 وادار.
 لله عنهم : تواضع و اخلاق نیکوی ابوهریره رضی امطلب سو

اش معروف بود و بعد از آن که اش در تمام مراحل زندگیابوهریره به فروتنی همه جانبه
اش را فراموش نکرد، مانند کسانی  خداوند به او نعمت علم و مقام و فضل را داد او گذشته

که وقتی روزهای خوشی داشته باشند و خداوند آنان را در رفاه و آسایش قرار دهد ایشان  
اش را و محرومیت و فقرش را به خاطر برند، و بلکه ابوهریره گذشتهرا از یاد میگذشته 

ها سپاس گذارد، از او روایت است  آورد تا خداوند را در برابر نعمت دین و دیگر نعمتمی
که گفت: یتیم بزرگ شدم، و با بینوایی هجرت کردم و برای دختر غزوان فقط در برابر 

شدند شتر آن را از پشت به حرکت کردم، وقتی آنان سوار میسیرشدن شکم خود کار می
کردم؛ آمدند هیزم جمع میدادم، و چون آنان پائین میآوردم و آواز حدی را سر میدرمی

پس ستایش خداوندی راست که دین را مایه زندگانی گردانید و ابوهریره را بعد از آن که در 
کرد امام و پیشوا رای دختر غزوان کار میبرابر سیرشدن شکمس و سوارکردنش بر شتر ب

 ..قرار داد
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در ضمن  وای خلاصه شده بود گوید: ابوهریره دریایی از علم بود که در کوزهو ذهبی می
 اش سخاوتمند بود،روتنیو او به اضافه تواضع و ف. این دانش، بزرگوار و عابد و فروتن بود

ز ضره العبدی ا. ابونبود از باد سخاوتمندتر و چرا چنین نباشد و حال با کسی همراه بود که
کسی چودم، هیکند که گفت: شش ماه در مدینه پیش ابوهریره اقامت نمطفاوی روایت می
 .نوازتر از او نیافتمهمانتر و کوشاتر و مرا با همت از اصحاب پیامبر

ابه، چون در همانی نموده بودند نه همه صحکسانی از صحابه باشد که او را م  شاید منظورش
اند، و ابوهریره در ضمن کران سخاوت بودهاند که اقیانوس بیمیان صحابه کسانی بوده

ای نداشت و به آنچه دیگران فروتنی و سخاوت شوخ طبع و صریح بود، با هیچکسی کینه
گفت از دوخت و به آنچه خود داشت راضی بود و شکر خدا را میداشتند چشم طمع نمی

ه گفت: ستایش خداوندی را سزاست که ما را از نان سیر کرد بعد از او روایت است ک
وسلم«آنکه غذای ما چیزی نبود غیر از آب و خرما 1صلی الله علیه  ). 

 رص ابوهریره بر اتباع و پیروی از سنت پیامبر م : ح  مطلب چهار

پیروی  امبر پیا از کوشید تا در کارهرفتار عملی ابوهریره نشانگر این بود که او به شد ت می
 فرماید: یمچون خداوند  اقتدا نماید، ها و افعال ایشان نماید و به گفته

2﴾وَمَا آتَاك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَهاَك مْ عَنْه  فاَنْ تَه وا﴿   
 ید.، بازآیرا بگیرید و از آنچه شما را بازداشتترجمه: آنچه پیامبر به شما داد، آن 

های یارانش ه دلکیامبر  انه پفرمان الهی جامه عمل پوشانید و از سویی محبت صادق ابوهریره به این
ه را بر آن بوهریر ابود  سرشار از آن بود و تمام اعضا و جوارح و احساسات آنان غرق این محبت

 تواند پیروی نماید. تا جایی که می داشته بود تا به شدت از پیامبر 
 ن چه گفتیم:های ذیل تاکیدی است بر آمثال

ا تا دم مرگ ر ه چیز سه آن از ابوهریره روایت است که گفت: محبوبم مرا به سه چیز توصیه نمود ک
 واب.بل از خگرفتن در ماهی سه روز، ونماز چاشت، وخواندن وتر قرها نخواهم کرد: روزه

سمع الله »گفت: وقتی می ترین نماز به پیامبر است در میان شما؛ پیامبر و گفت: نماز من از شبیه
گفت و می« الله اکبر»وبه هنگام رفتن به رکوع « المد كربنا ول»گفت: ، بعد می«لمن حمده
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صلی الله علیه «الله اکبر»گفت: شد میکرد و وقتی بعد از سجده دوم بلند میوقتی سرش را بلند می

1وسلم ). 

کلماتی را   ا همانو بعد از غذ گفت: قبل از خواب و بعد از بیداری و قبل از غذاابوهریره می
 ام که آن را گفت.شنیده گویم که از پیامبر می

کند که او از کنار گروهی عبور کرد که گوسفندی کباب شده و سعید مقبری از ابوهریره روایت می
در حالی از  ها گذاشته شده بود، آنان او را دعوت دادند، اما نخورد. و گفت: پیامبر جلوی آن

وسلمفت که از نان جو سیر نشددنیا ر  2صلی الله علیه  ) . 

کرده  پیروی می امبر های که بیان شد برای این که نشان دهد ابوهریره تا چه اندازه از پیمثال
 کافی است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث چهارم

 در صحنه جهاد و دعوت، افتاء و قضاء رضی الله عنهابوهریره 
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دی وات بعر غز ابوهریره در غزوات او ل مثل بدر واحد و خندق حضور نداشت، ولی د
نگجو ن یک جعنواکدام تخلف نورزید. اما اگر او ببطور کامل شرکت داشته، و از هیچ

  تاین چیزی اس یده،شهرت نیافته، و اعمال جنگی او با بزرگان کفر در تاریخ ثبت نگرد
بیان  دانیمی اند، و عملیات جنگی شان در هری از صحابه بدان شهرت نیافتهکه بسیار 

شان اند، اسامیهها قهرمان بودنگردیده است. بلکه تعداد معدودی از صحابه، که در جنگ
هور جمما از اء اشهد ضبط شده است مثل: علی وسعد و زبیر و ابی طلحه و ابی قتاده و

دی در ورت عاز بصجسیاری از قدماء و رؤساء از آنان جنگجویان صحابه، و از آنجمله ب
ه کرده، مبارز  رکینعملیات جنگی، ذکری نشده است. آنان در جهاد حضور یافته، و با مش

 متیاز نبوده،صاحب ا اند، ولی این وقایع بصورت عادی بوده، کهآنان را کشته یا اسیر کرده
وده، و یا بجتماع ادر  دن افراد مقتولتا خبر آن جاودانه گردد، و این به عل ت گمنام بو 

 یافته است. ونجام نای طولانی ااینکه مقتولین شهرت قهرمانی نداشتند، و یا اینکه مبارزه
 البته ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد.

 و خیبر: یهای وادی القر ابوهریره و معرکه
 ز آغاز آن بهاره پس هریه که ابو او لین جنگی که ابوهریره در آن شرکت کرده غزوه خیبر بود

بر خی ۀزوغدر  مدینه هجرت کرده بود. بخاری نصوص بسیاری آورده که گواه حضور او
زوه شرکت  این غ  دربوده، ولی برخی از این نصوص اشاره دارد که ایشان پس از فتح خیبر

 .ستاشته اکت دکرده، و بعضی از این نصوص اشاره دارد، که او در بخشی از جنگ شر 
صلی الله علیه اما حضورش در خیبر پس از فتح اینکه بخاری از قول او آورده که گفت: 

آمدم و ایشان در خیبر تشریف داشتند، در حالیکه آن را فتح    بخدمت رسول خداوسلم
وسلمکرده بودند. گفتم یا رسول الله: آیا من سهیم هستم( 1صلی الله علیه  . ولی نصوص دیگری (

اشاره دارد او درفتح خیبر حضور داشته، زیرا که بخاری از او نقل کرده که   وارد گردیده، که
ما خیبر را فتح کردیم، از آن طلا ونقره به غنیمت نبردیم، بلکه  صلی الله علیه وسلمگفت: 

وسلمگاو وشتر واثاث وباغ غنیمت گرفتیم( 2صلی الله علیه  ) 
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ر روز د صلی الله علیه وسلم دابا رسول خصلی الله علیه وسلمنص دیگری آمده است: در 
غنیمت . ها و اثاث..لکه اموال و جامهنقره غنیمت نگرفتیم، بخیبر بیرون گردیدیم، طلا و 

وسلمبردیم( 1صلی الله علیه  ). 
یبر خ. فتح است واقدی بین اخبار حضور او در خیبر، و عدم حضورش جمع کرده و گفته

رخی از ره در بدر پی بوده، و ابوهریپیمراحل متعددی داشته، که فتح بصورت متوالی و 
ت، که ور یاف حضمراحل فتح حضور داشته؛ زیرا که روایت شده که او در حالی به خیبر

 .ه داشتدژ نطات را فتح کرده بود، و دژ اهل کنیه را در محاصر   رسول خدا
ور  ه در آنجا آنطبه وادی القرای شرکت داشت، ک  سپس ابوهریره در بازگشت رسول خدا

 اند جنگی سخت اتفاق افتاد.که واقدی و سایر نویسندگان مغازی نوشته
  ابوهریره و حضورش در غزوه ذات الرقاع:

 ابوهریره در غزوه نجد که معروف به ذات الرقاع است، حضور یافت.
 در غزوه نجد نماز  ابوهریره گوید: با رسول خداصلی الله علیه وسلمبخاری گفته است: 

وسلمردیم(خوف بجای آو  2صلی الله علیه  ). 
اما  ان روبرو گردید،با جمعی از غطفصلی الله علیه وسلم در این غزوه بود که رسول خدا

نمازخوف بجای   اجنگی اتفاق نیفتاد، ودوگروه از هم احساس خطر کردند، پس رسول خد
 آوردند(.

ی من تاول د، دوپال ز و در این غزوه پاهای ما تاصلی الله علیه وسلمابوموسی اشعری گوید: 
ن رو ذات آزوه از بستیم، این عزده بود، و ناخنهایم افتاد، ما بر پاهای خود پارچه می
 الرقاع نامیده شد، که پاهای خود را با پارچه بسته بودیم(.

ت داشته زوه شرکغدهد که ابوهریره نیز در این حضور ابوموسی اشعری در خیبر، گواهی می
 ودند.برده کفر آنان در روزهای فتح خیبر به مدینه هجرت  است؛ زیرا که هردو ن

ها و مشکلات روبرو شدند، که بخاطر پیاده روی با سختی  سان اصحاب رسول خدابدین
لولند، و اند، که در حریر میشان افتاده است. اما پس از آنان کسانی آمدهناخنهای پاهای
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را بهتر از او میدانند. بخدا سوگند چقدر اینان  کنند، و گویا که خودبر ابوهریره عیبجوئی می
 از حقیقت فاصله دارند.

 ابوهریره و حضور او در تبعید بعضی از یهودیان:
ایت کرده که  او رو  ی ازابوهریره در تبعید برخی از یهودیان مدینه حضور داشته است، بخار 

 گفته است:
صلی الله صلی الله علیه وسلم در حالیکه در مسجد بودیم، رسول خداصلی الله علیه وسلم

بیرون شدند، و فرمودند: بسوی یهود بروید با حضرت بیرون شدیم تا که به  علیه وسلم(
خطاب به یهود فرمودند: اسلام بیاورید تا سال باشید.   بیت المدراس رسیدیم. رسول خدا

سرزمین تبعید   بدانید که زمین از آن خدا و رسول او است. من قصد دارم که شما را از این
کنم، اگر کسی مالی دارد لازم است آن را بفروشد، وگرنه بدانید که زمین از آن خدا و 

وسلمرسول او است( 1صلی الله علیه  ). 
ام که درباره نسب یهودیان مذکور کسی را ندیدهصلی الله علیه وسلمابن حجر گوید: 

اند، که پس از تبعید بنی بودهتصریح کرده باشد. ظاهر این است که آنان بقایای یهودیان 
اند. زیرا که قبل از مسلمان شدن قینقاع و بنی قریظه و بنی نضیر، در مدینه باقی مانده بوده

یهود کارشان تمام بوده است. و ابوهریره پس از فتح خیبر به مدینه آمده  هابوهریره سه قبیل
ر کنند، چنانکه گذشت. است. رسول خدا مقرر فرمودند: که یهود خیبر، در زمین آن کا

آنان به کار در زمینهای خیبر استمرار دادند، تا اینکه عمرفاروق س آنان را تبعید کرد. 
 اینکه این موضوع چنین بوده: که چون رسول خدا -و خدا داناتر است-احتمال دارد 

ی را  کسان  هخیبر را فتح کردند تصمیم گرفتند، بقی صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلم
اند، از آنجا دور کنند، و آنان از او کردهکه از یهود در مدینه با مسالمت زندگی می

درخواست کردند، که در آنجا باشند، و در زمین کار کنند، و حضرت نیز آنان را به 
شان باقی گذاشته باشد، یا اینکه بعضی از یهودیان از قبایل مذکور در مدینه باقی حال

صلی صلی الله علیه وسلم کارشان در محل خیبر بوده باشد که رسول خدا  مانده باشند، ولی
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آنان را بطور کلی از سکونت در مدینه منع کرده باشد در هر صورت خدا  الله علیه وسلم(
 داناتر است.

بلکه سیاق کلام قرطبی در شرح مسلم اقتضا دارد، که مراد به یهود همان بنونضیر بوده  
مدن ابوهریره به حیح نیست؛ زیرا که داستان بنی نضیر قبل از آاست. ولی این نظریه ص

ام. بیت المدراس به  بوده  گوید: بهمراه رسول خداحالیکه ابوهریره میمدینه بوده است،در 
ای بوده که یهودیان در آن کتاب خود را درس م( همان خانهصلی الله علیه وسلمکسر 

کرده است. ولی شان را تدریس میبوده که کتاب داده اند. و یا مراد به مدراس عالِمیمی
تا بیت المدراس راه   قول او ل ارجح است. زیرا که در روایت دیگری آمده که رسول خدا

وسلمیمودندپ 1صلی الله علیه  ). 
 ابوهریره و حضور او در فتح بزرگ حنین و طایف:

یف، مشرف فرمود، سپس خداوند متعال ابوهریره را به شرکت در فتح بزرگ، حنین و طا
زیرا که بخاری جمعی از اخباری را آورده که گواه حضور او در فتح مکه است، بخاری به 

صلی الله علیه  رسول خداصلی الله علیه وسلمروایت از ابوهریره آورده است که گفت: 
فرمود: منزل ما ان شاءالله پس از فتح، محل خیف است، آنجا که  صلی الله علیه وسلم(وسلم

وسلمن بر کفر هم سوگند شدندآنا 2صلی الله علیه   . و این قبل از فتح بوده است.(
 بخاری به روایت از ابوهریره فتح مکه را ذکر کرده است: چنانو هم

چون خداوند بر پیامبرش پیروزی را عنایت فرمود، رسول خدا در مکه و صلی الله علیه وسلم
وسلمسپس فرمود.... درمیان مردم بپا ایستاد، و خدا را ثنا گفت و 3صلی الله علیه   ه( آنگاه خطب(

مشهور فتح مکه را آورده است. حتما  ابوهریره در آن حضور داشته که این خطبه را شنیده 
 و روایت کرده است.

هان ای گروه صلی الله علیه وسلممسلم از قول ابوهریره روایت کرده است که گفت: 
تعلیم ندهم؟ سپس فتح مکه را ذکر نمود و گفت:  انصار، آیا حدیث پیامبر شما را به شما

در روز فتح به مکه روی آوردند، تا   صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلم رسول خدا
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حواری رسول الله( را از یک طرف، و خالد را صلی الله علیه وسلمکه وارد آن شدند، زبیر 
فرمود. آنان بطن الوادی را   از طرف دیگر و ابوعبیده را از خ سر مأمور ورود به مکه

درمیان سپاه تشریف  صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلم گرفتند، و رسول خدا
داشتند. بسوی من نگاه کرده و فرمودند: ابوهریره؟ گفتم در خدمتم یا رسول الله. فرمود: 

ش هم  انصار را برای من صدا کن. من چنین کردم پس همه پیرامون حضرت را گرفتند. قری
گفتند: اگر قریش پیروز گردید، ما نیز گروهی از اوباش را گرد آورده بود، که با خود می

 خواهیم بِا خواهند داد.بریم، و اگر گرفتار آمدند هم آنچه میسهم می
پس با بینید؟ سا میفرمود: شما باید مواظب اوباش قریش باشید، آیا آنان ر   رسول خدا

ه در محل د تا کین گروه هستیشما مواظب ا ا اشاره و فرمودند:هایش یکی بر دیگری ر دست
  صفا با من ملاقات کنید:

شد، خواست مگر اینکه مجبور میگوید: پس ما همه رفتیم، هیچکس از ما قتل کسی را نمی
وسلمولی هیچکدام از اوباش بسوی ما روی نیاوردند( 1صلی الله علیه   رسول خدا ه. آنگاه خطب(

در جعرانه را، که در مدح انصار در بازگشت از  صلی الله علیه وسلم(ه وسلمصلی الله علی
وسلمحنین و قبل از وصول به مکه ایراد فرموده بود 2صلی الله علیه  ای روایت کرد. این خطبه (

مشهور است، که از طریق جمعی از صحابه روایت شده است. این خود دلیل بر این است  
رساند که او مأمور رسول ضور داشته است، و این روایت میکه ابوهریره در غزوه حنین ح

در فتح مکه برای فراخواندن انصار بوده  صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلم خدا
 است.

 در صحنه دعوت وهریره رضی الله عنهابمطلب دوم : 

 فرا  ابوهریره از جمله علمای صحابه بود که امانت دعوت و رساندن دانشی که از پیامبر
تر بود، چون گرفته بودند را به دوش گرفتند، بلکه ابوهریره از همه آنان در این زمینه فعال

دانش زیادی از پیامبر ج فرا گرفته بود و در زمان او مردم به دانش و تعلیم او نیاز داشتند 
یت و همچنین ابوهریره از عواقب پنهان کردن علم و دانش بر حذر بود، همانطور که از روا

، سپس این «گفتمبود هرگز چیزی به شما نمیسوگند به خدا اگر این آیه قرآنی نمی»شده: 
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}إِنَّ الَّذِینَ یَكْت م ونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ یِ نَاتِ وَالْه دَى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ی َّنَّاه  لِلنَّاسِ فِ  آیه را خواند:
عِن ونَ{ الْكِتَابِ أ ولئَِكَ یَ لْعَن  ه م  الَِّ   1.وَیَ لْعَن  ه م  اللاَّ   

ن ایم، بعد از آنکه آهاى روشن، و رهنمودى را که فرو فرستادههمانا کسانى که نشانهترجمه: 
نت کنندگان  و لعند، مورد نفرین اللهکنایم، کتمان میرا براى مردم در کتاب توضیح داده

  گیرند.قرار می
ای علمی پرسیده شد فرمود: هرکسی در باره  همچنین از او روایت شده که گفت: پیامبر

وسلمو آن را پنهان کرد، روز قیامت با لگامی از آتش دهانش بسته خواهد شد 2صلی الله علیه  ) 
دی هست که از آیا مر »فرمود:  از او روایت کرده که گفت: پیامبر  بصری و حسن

 ا بگیرد و آنلمه فر کر یاپنج  اند یک کلمه یا دو یاسه یا چهاآنچه خدا و پیامبرش امر کرده
م: من و گفت« زدای از چادرش قرار دهد و به آن عمل کند وبه دیگران بیامو را در گوشه

آنگاه  ام شد،تمگفتن نمود تا این که سخنش چادرم را پهن کردم و پیامبر شروع به سخن
 .«ام جمع کردم...ام را روی سینهپارچه

آموخته  ه از پیامبر کدین و رساندن علم و معرفتی   برای دعوت به از این رو ابوهریره
گفت و حدیث بیان کرد او در هرجا موعظه میهای ممکن استفاده میبود از همه راه

توانست حدیث و موعظه هایی که میکرد، در خانه در مسجد در بازار و دیگر جاهمی
آمدم و او  خانه ابوهریرهکند که گفت: به گفت. امام احمد از عکرمه روایت میبگوید می
 ...«.گرفتن روزه عرفه پرسیدمرا از روزه

کند که گفت: ابوهریره را دیدم که روز حاکم از عاصم بن محمد و او از پدرش روایت می
-می گفت: ابوالقاسم رسول خدا گرفت و میآمد و دو سوی منبر را میجمعه بیرون می

که صدای بازشدن درب را برای آن امام برای   گفت تا اینفرمود..؛ و همچنان حدیث می
وسلمنشستشنید آنگاه میادای نماز را می 3صلی الله علیه  ). 

که او در مجلسی نشست  »نماید: و بخاری از محمد بن عماره بن عمرو بن حزم روایت می
در آن بود و در آن مجلس جمعی از بزرگان اصحاب نیز حضور داشتند،  که ابوهریره

وسلم...« شروع کرد به بیان حدیث از پیامبر  ابوهریره 4صلی الله علیه  ). 
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 اند که گفت: بارها ابوهریره راروایت کرده و احمد و بخاری ازسال بن عبدالله بن عمر
 «.آیند...ها پدید میرود و فتنهعلم از بین می»گفت: ام که ایستاده بود و میبازار دیده

شبی مردم گرد هم آمدند و آنگاه ابوهریره در »: و از مکحول روایت است که گفت
وسلم«حدیث روایت کرد ها بلند شد و تا صبح از پیامبر میان آن 1صلی الله علیه  ). 

گفتن و بیان حدیث برای مردان اکتفا نکرد و بلکه برای زنان نیز ابوهریره تنها به موعظه
را که نیاز داشتند برایشان  گفت و اموریکرد و آنان را نیز موعظه میحدیث بیان می

ابوهریره زنی را دید، گفت: »کند که روایت می هریرهداد، احمد از عبید از ابیتوضیح می
فرمود: هر زنی  ای؟ گفت: بله. ابوهریره گفت: پیامبر برای او خوشبویی استفاده کرده

کند، مگر آن که عطر و خوشبو استفاده کند و به مسجد بیاید خداوند نمازش را قبول نمی
وسلمبرو غسل بکن« نمایدغسل کند همان طور که از جنابت غسل می 2صلی الله علیه  ). 

ام  خانه فت: درگکند که  اوزاعی از اسماعیل بن عبیدالله از کریمه بنت حساس روایت می
کردن گریبان، و کردن، پارهسه چیز کفر است: نوحه»گفت: درداء از ابوهریره شنیدم که می

 .«زدن در نسبعنهط
ه کد توضیح داد  به زنی که عطر و خوشبویی استفاده کرده بو  و اینگونه ابوهریره

یست، حتی جایز ن رفتن زن در حالی که آرایش کرده باشد و خوشبویی استفاده نمایدبیرون
اش برگردد و که به خانه  به آن زن امر کرد اگر برای ادای نماز به مسجد برود، و ابوهریره

رای مروزی باخواهد دوباره به مسجد بیاید غسل کند، شایسته است زنان مؤمن اگر می
مار ی و افراد بیهای انحرافنمودن به این رهنمود نبوی بکوشند تا بتوانند خود را از نگاهعمل

 منحرف حفاظت نمایند.
اء صحابی ام درداء تابعی فاضل و همسر ابو درد همچنین ابوهریره زنانی را که در خانه

اند که اسلام یافت از سه چیز برحذر داشت که این سه چیز از عادات جاهلیت بزرگوار
حرام کرده و آن را با کفر برابر دانسته است و هرکسی آن را به زبان بیاورد او را به دوزخ 

ی موفق اصلاح را در برد، ابوهریره شیوهرسانند، همانطور که کفر انسان را به دوزخ میمی
ها گفت به مردان آنچه مناسب آنپیش گرفته بود چون با هر کسی به تناسب او سخن می

آموخت. اینگونه ایشان راهرو همان برنامه شان بود میگفت و به زنان آنچه مناسببود می
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های آن را بنا کردند. و همچنین ابوهریره از دعوت و تربیت نخسین بودند که پیامبر پایه
توان به موارد ذیل های او میکرد، از جمله روشی در دعوت استفاده میهای گوناگونروش

 اشاره کرد:

 روش تشویق -1
کند که او از بازار مدینه عبور کرد آنگاه در بازار ایستاد روایت می هیثمی از ابوهریره

و گفت: ای بازاریان! چقدر ضعیف و ناتوان هستید، گفتند: چرا ای ابوهریره؟ گفت: 
گیرید.  روید و سهمیه خود را نمیشود و شما اینجا هستید! آیا نمییامبر تقسیم میمیراث پ

ها با سرعت به سوی مسجد حرکت کردند، گفتند: کجاست؟ گفت: در مسجد، بازاری
ها گفت: چه شد شما را؟ گفتند: ای ابوهریره ایستاد تا آن که بازگشتند، آنگاه به آن

ارد آن شدیم آنجا چیزی ندیدیم که تقسیم شود، ابوهریره به ابوهریره! ما به مسجد رفتیم و و 
خواندند و  ها گفت: در مسجد هیچکس نبود؟ گفتند: بله گروهی را دیدیم که نماز میآن

گفتند، ابوهریره به آنان گفت: خواندند، و گروهی از حلال و حرام میگروهی قرآن می
وسلمصلی الله علی وای بر شما همین است میراث محمد  1ه  ). 

ون چرا معرفی کرد،   به آنان میراث حقیقی پیامبر و با این روش دعوتی زیبا ابوهریره
ای آنان لکه بر ببود و  برای آنان درهم و دینار و دیگر مالی را به ارث نگذاشته پیامبر 

 فقط قرآن و سنت را به جا گذاشته بود.

 روش ترساندن -2
یوه شگرفت همچنین از یب و تشویق در دعوت کار میاز روش ترغ همانطور که ابوهریره

 کرد.ه میشدند، استفادترساندن بعضی از کسانی که از روی جهالت مرتکب گناه می
أم درداء و برحذرداشتن زنان از نوحه و  اش برای زنان در خانهاز آن جمله موعظه

این کارها گناه بزرگ و  ها که آن را کفر شمرد، چونزدن به نسبکردن گریبان و طعنهپاره
عذاب دردناکی به دنبال دارند. و همچنین از او روایت شده که گفت: خوب و کامل وضوء 

صلی «وای بر پشت پاها که در وضوء خشک بِاند»ام که فرمود: بگیرید من از پیامبر شنیده

وسلم 2الله علیه  ). 
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 گوییشیوه صراحت -3
ه گفت: نزد ابوهریره نشسته بودم مردی از بنی کند کقتاده از ابی عمر غدانی روایت می

عامر بن صعصعه از آن جا عبور کرد به او گفتند: این از همه عامری ثروتمندتر است، 
ابوهریره گفت: او را نزد من بیاورید، آنگاه او را آوردند، ابوهریره گفت: به من خبر رسیده  

مو و صد خدا، صد شتر سرخکه مال و ثروت زیادی داری، عامری گفت: بله سوگند به 
ها گفت، ها را نام برد و از اسبهای شتر را برشمرد و انواع بردهرنگ ....شتر سفید رنگ و

آنگاه ابوهریره گفت: از سم پای شتران و گوسفندان برحذر باش، و همین جمله را ابوهریره 
ست ای تکرار کرد تا آن که رنگ چهره مرد عامری تغییر یافت، و گفت: مقصود چی

گفت: هرکسی شتر داشته باشد و حق آن را ابوهریره؟ گفت: از رسول خدا شنیدم که می
ترین صورت ممکن ترین و فربهدر حالت سختی و آسانی اداء نکند، روز قیامت به چاق

روند این یکی  کنند و روی او راه میآیند و در میدانی صاف و هموار او را لگدکوب میمی
آید، در روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است، تا این که بین مردم میرود دیگری که می

 «.گردد...شود و راه او مشخص میفیصله می
شود، از را بررسی کنیم کتاب طولانی می اگر تلاشهای دعوتگرانه و تعلیمی ابوهریره

و کثرت  در این زمینه این رو آنچه ارائه کردیم برای دلالت بر تلاش زیاد ابوهریره
 کند.کنندگان و حامل علم او، کفایت میاستفاده

طرف بود، از آن جمله اختلاف ابوهریره در اختلافاتی که در زمان او روی داد بی
طرفی اختیار کرد، و در آن بی که ابوهریره  سفیان و معاویه بن ابی امیرالمؤمنین علی

ن زید بن نفیل و عبدالله بن عمر بن بسیاری از صحابه مانند سعد بن ابی وقاص و سعید ب
طرفی را اختیار کردند. و و غیره موضوع بی خطاب و محمد بن مسلم و سلمه بن اکوع

نه با حرف و نه عملا  از کسی حمایت نکرد و همچنین نقل شده که علی یا معاویه  ابوهریره
صلی الله علیه وف از ابوهریره بخواهند که طرفدار یکی باشد، چون ابوهریره به قول معر 

ای بود که در حد امکان به گونه اسب و مالی نداشت(، و همچنین طبیعت ابوهریرهوسلم
داد، و او از این موضع و حالت بیرون نرفت مگر در روزی  سلامتی و امنیت را ترجیح می
 35از سوی گروه شورشی که ایشان را ستمگرانه در سال که امیرالمؤمنین عثمان بن عفان
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به همراهی شماری از صحابه مانند حسن بن  کشتند، محاصره شد، در آن روز ابوهریره  ه
 به خانه او آمد. و غیره برای دفاع از عثمان علی و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر

کند که گفتند: ابوحسنه حاکم از موسی بن عقبه و برادرانش محمد و ابراهیم روایت می
اش محاصره بود نزد ابوهریره رفتم و از او خواستم سخن در خانه گوید: وقتی عثمانمی

آن فتنه و اختلافی است، گفتیم: ای »گفت: بگوید، او گفت: از پیامبر شنیدم که می
دهی؟ گفت: با امیر و یارانش باشید و اشاره به عثمان  رسول خدا! ما را به چه فرمان می

وسلم«کرد 1صلی الله علیه  ). 
اظهار حق در  را در ه اتخاذ چنین موضعی جرات و شهامت ابوهریرهتردیدی نیست ک

ر خانه دهریره گذارد، ابو زمانی آشفته که سرانجام گفتن حق معلوم نیست، به نمایش می
د. دت رسیه شهاباقی ماند تا آن که او و همراهانش شکست خوردند و عثمان ب عثمان
عضی از ین است که بهم، و شاید به خاطر کردندل او تقدیر میها بعدا  از این عماموی

 زنند.تهمت می هواپرستان به او 
 مطلب چهارم : وظایف و مناصب ابوهریره در زمان خلفاء و امراء

 ز است:چهار چی ترین حوادث حیات ابوهریره رضی الله عنه بعد از پیامبر مهم
های ر جنگد( نهع رضی اللهصلی الله علیه وسلماشتراک ابوهریره با جمهور صحابه  -1

 ارتداد.
 (.نهعالله  رضیلمصلی الله علیه وسریره در بحرین از جانب عمرفاروق امارت ابوه -2
ه اصریان محر جر د( رضی الله عنهصلی الله علیه وسلمموقف او در حمایت از عثمان  -3

 که منجر به شهادت ایشان گردید.
 امارت مدینه دو بار در دوره مروان بن حکم و هنگام مراسم حج. -4

 :  با علاء حضرمی در زمان پیامبر 
ابوهریره را همراه  اند، که پیامبر جماعتی گفتهصلی الله علیه وسلممعلمی یمانی، گوید: 

وسلمعلاءحضرمی به بحرین فرستاد. در طبقات ابن سعد 2صلی الله علیه  با بروایت از واقدی  (
، پس از بازگشت علاء حضرمی از جعرانه، او را سلسله سندش آمده، که رسول الله 
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بسوی منذر بن ساوی عبدی به بحرین فرستاد، و حضرمی را با او همراه نموده، که ابوهریره 
 شان بود، و به او سفارش کرد که نسبت به ابوهریره رفتاری نیک داشته باشد.نیز در میان

رده که او  وایت کر من  عبدالله بن یزید از قول سال مولی بنی نضیر به سپس واقدی گوید:
ضرمی فرستاد، و او مرا همراه علاء ح گفت: رسول الله گفت: از ابوهریره شنیدم که می

انا فت: همگلاء  عرا سفارش نمود که با من رفتاری نیک داشته باشد. چون جدا شدیم، 
گفتم:   ری؟ پسدوست دا ه شما سفارش فرموده، ببین چهمرا به رفتار نیک دربار  رسول الله 

سته او را ء خواس علامرا بگذار برایت اذان گویم، و از من در آمین گفتن سبقت مگیر. پ
 .برآورده ساخت(

 باردیگر باعلاء حضرمی در زمان ابوبکر صدیق: 
زی است که ده، چیگردیآنچه که دلالت دارد که ابوهریره در خلافت ابوبکر، به بحرین باز 

ت خود ن خلافزما از واقدی با سندش آمده، و آن اینکه، ابوبکر در در طبقات ابن سعد
وسط علاء در ارین تتح دفعلاء حضرمی را به بحرین بازگردانید، و قصه را آورده، که در آن 

، ء نوشتباشد. سپس ابن سعد با سندی دیگر آورده، که عمر به علاهجری می 14سال 
در حالی که  ردید،گجانشین عتبه بن غزوان در کارش گردد. پس علاء خارج  باید برود و 

 زگشت.رین بابحبه  ابوهریره نیز همراهش بود، علاء در بین راه در گذشت، و ابوهریره
صلی الله علیه چون ابوهریره از بحرین به مدینه بازگشت، و به خدمت عمر رسید، 

ه تقدیم کرد. عمر فرمود: آیا به کسی ظلم  درهم پول به نزد خلیف 4000همراه خود وسلم
ای؟ گفت: نه. فرمود: برای خودت چه ای؟ گفت نه. فرمود: چیزی را به ناحق گرفتهکرده
ام. ای؟ گفت: تَارت کرده، فرمود: از کجا آن را تحصیل نموده000/20ای؟ گفت آورده

را به بیت المال تحویل   اصل مالت و به اندازه مصرف خود برگیر، و بقیه ۀفرمود: به انداز
وسلمکن( 1صلی الله علیه  ) . 

عمر به ابوهریره گفت: ای دشمن خدا صلی الله علیه وسلمدرلفظ ابوعبید آمده است: 
ای؟ گفت: من دشمن خدا ودشمن کتاب اونیستم، ودشمن کتاب خدا آیا ثروت خدا را دزدیده

ام.  و من مال خدا را ندزدیدهبلکه من دشمن کسی هستم که با خدا و کتاب او دشمن باشد، 
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ای؟ گفت: اسپ ام از طریق تناسل زیاد شد درهم جمع کرده 000/10گفت: پس از کجا 
و عطایا و سهام من نیز بدان افزوده شده است. ابوهریره گوید: پس عمر آن پول را از من  

 گرفت: 
 نمودم(.  غفارستین اچون نماز صبح را اداء کردم برای امیر المؤمنصلی الله علیه وسلم

اند، و او را متهم به دشمنان ابوهریره، این کار عمر را دلیل نادرستی ابوهریره تلقی کرده
گویند نیست. ها میاند، در حالیکه حقیقت چنانکه آنسرقت، و کذب، و چپاول نموده

شان موالبا سایر والیان نیز اصلی الله علیه وسلمعمر این کار را از آن رو با او انجام داد که 
وسلمنمود(را تقسیم می 1صلی الله علیه   آری، در این معامله ابوهریره تنها نبوده است.  (

های والیان ، مشاهده نمود که دارائیگردد به اینکه: عمرو بن خطابر میاین موضوع ب
افزایش یافته است، این امر او را خوش نیامد، پس طی چند شعر موضوع را به عمر 

درپی والیانش فرستاد، که درمیان آنان سعد و ابوهریره نیز بودند، عمر هم  ،نوشت
همچنین عمر ابوموسی اشعری را از بصره عزل و اموال او را  شان را مناصفه کرد.واموال

صلی الله علیه مناصفه کرد. و همینطور حارث بن کعب بن وهب را معزول و مالش را مناصفه نمود

2وسلم ). 
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 پنجمث مبح

 شخصیت علمی ابوهریره و برخی مواقف وی
 رص ابوهریره  بر طلب علم و حدیثح مطلب اول : 

جه ویش تو فظ خحابوهریره رضی الله عنه به خودش بسیار اعتماد داشت، و بسیار به 
 دا رسول خ من کسی از اصحابوسلم صلی الله علیهدید که بگوید: کرد او باکی نمیمی

 شد(.را از من بیشتر حفظ داشته با ادیث رسول الله شناسم، که احرا نمی
او ذهن  های مصاحبت با رسول خدا گفت، که در طی سالاین قول را از آن رو می

صلی گوید: خود را برای حفظ حدیث از هر امری فارغ ساخته بود. او خود در این باره می
ها هیچ چیزی در این سال سه سال مصاحبت کردم، من بر با رسول الله الله علیه وسلم

هیچ سالی صلی الله علیه وسلمگوید: بِثل حفظ حدیث علاقمند نبودم. در عبارتی دیگر می
را حفظ کردم برایم بهتر، و در جهت رشد  هائی که فرمایشات رسول الله به اندازه سال

وسلمبینش من مفید تر نبود( 1صلی الله علیه  ) 
ظ حدیث بود، که پس از عبدالله بن عمرو بن عاص، از این شوق و علاقه ابوهریره به حف

صلی الله علیه فرمود: دید و میصحابه، در روایت حدیث خود را برتر میهمه ِ 
اند، مگر عبدالله بن بیش از من حدیث روایت نکرده کدام از یاران پیامبر هیچوسلم

وسلمصلی الله علنوشتم(نوشت، و من نمیعمرو؛ زیرا که احادیث را می 2یه  . در لفظ ابی جعفر (
کردم، در حالیکه من احادیث را به قلبم حفظ میصلی الله علیه وسلمطحاوی آمده است: 
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 نوشت، در این مورد از پیامبر کرد، و هم آن را بدستش میاو هم به قلبش حفظ می
وسلماجازه خواسته بود، که برایش اجازه داده بود( 1صلی الله علیه  ). 

اند که عدم کتابت او  اند. و گفتهنوشته بر او عیب گرفتههریره احادیث را نمیو اینکه ابو 
اند، که او تنها صحابی نبوده که کند. اینان فراموش کردهگمان خطایش را تشدید می

حدیث را ننوشته است، بلکه جز تعداد معدودی مثل عبدالله بن عمرو و علی بن ابی 
اند، اند، وانگهی این دو نفر هم تمام آنچه را شنیدهطالب، به نوشتن حدیث روی نیاورده

اند. بلی اینان در اینکه اعتماد جمهور صحابه در روایت حدیث، بر حفظ استوار ننوشته
صلی روایات ابن عباس و عائشه و انس  اند. این گروه، ازبوده است، خود را به تَاهل زده

یث بسیاری را بر اساس حفظ روایت  و دیگران که احاد رضی الله عنه(الله علیه وسلم
اند. اند. آیا بخاطر اینکه همه صحابه از اینکه احادیث را ننوشتهاند چشم پوشی کردهکرده

باید در احادیث آنان شک کنیم؟ براستی نادانی است، اگر این امر بهانه تشکیک در 
امتی ناخوان اند: ما فرموده صح ت همه احادیث مرویه گردد. در حالیکه رسول الله 

وسلمهستیم که توان نوشتن و محاسبه را نداریم 2صلی الله علیه  امت  . ولی یاران رسول خدا (
 روایت و حفظ بودند. 

یش از همه ند که بترین صحابه ببیپس بدینسان تعجب آور نیست، که ابوهریره خود را حافظ
دی روایت  یث زیاحادو ا یابیم، که اخبارحدیث روایت کرده است. چرا که عملا  او را می

ده ا بدیگران رسانیر و یا بزرگان صحابه شنیده، آن  کرده، و هر آنچه را از رسول خدا 
 است.

ز او از خطا ی اپس این روایات بسیار، عاملی بوده، که بعضی از صحابه برای جلوگیر 
 گردیده، عیناز تاب تر حدیث روایت کند، و یا اینکه این امر موجب تعجب برخیبخواهند، کم

اند. و یا اینکه اطلاع بودهبی البته آنان از مصاحبت و ملازمت شدید ابوهریره با پیامبر 
و کذیب ادد تموجب گردیده که برخی از جاهلان هم عصر تابعین از اهل عراق در ص

وس، و مرکز د و مجیهو  برآیند. بلی عراق در آن روزگار به اجماع همه مورخین، مرکز تَمع
 ست.اوده بریزی دشمنان بر علیه اسلام، و واردآوردن طعن بر رجال آن برنامه
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از اینجا و برای پاسخ بر این سه گروه، و برای تبرئه و جرئت روایات بسیارش، ابوهریره از 
خود به دفاع پرداخته، و اسبابی را که موجب اعتماد او گردیده بیان نموده، و ناچار شده 

خود را باز گوید، البته نه از باب غرور و برتری جوئی، است بعضی از مناقب و فضایل 
بلکه از باب یادآوری، و بیان نعمت پروردگار برخود. و دعوت به روش انصاف و توازن، و 

هائی که با دیگران بیان امکانات شخصی خود و دیگران. او در این راه تفاوت و فرق
ت. مشهورترین دفاع او از خود، اند، بیان کرده اسداشته، و بعضی از آن نادان بوده

صلی الله علیه حدیثی است که بخاری در مواضع بسیاری آن را از او روایت کرده است: 
گویند چرا کند، وعده در پیشگاه خدا. و میگویند ابوهریره حدیث زیاد روایت میمیوسلم

هاجرین، در بازار کنند؟ همانا برادرانم از ممهاجرین و انصار مثل ابوهریره حدیث روایت نمی
های شان بودند. من مردی مشغول کار بودند، و برادرانم از انصار مشغول کار در زمین

را بر خود لازم گرفته بودم، تا شکمم سیر باشد.  مسکین بودم، که مصاحبت رسول الله 
پس وقتی که من حاضر بودم، آنان غایب بودند، و من چیزهائی را یاد گرفتم که آنان در 

وسلمبردند(فراموشی به سر می حال 1صلی الله علیه  ). 
عروسی و یا کار در بازار مرا از هم صلی الله علیه وسلمدر لفظ حدیث حاکم آمده است: 

ای را میخواستم: یا کلمه داشت، بلکه من همواره از رسول الله باز نمی نشینی رسول الله 
وسلم صلی ای غذا بِن بدهد(به من بیاموزد، و یا لقمه 2الله علیه  ) . 

من برای سیر کردن شکم خود، صلی الله علیه وسلمدر عبارت دیگر از بخاری آمده است: 
پوشیدم، و فلان و فلانه خوردم و نه حریر میبودم، آنجا که نه خمیر می ملازم رسول الله 

ی را اخواستم تا آیهبستم، و از مردی میکرد، به شکمم سنگریزه میهم خدمت مرا نمی
ای پدید آید که مرا غذا دانستم، تا شاید زمینهبرایم بخواند، در حالیکه آن آیه را می

وسلمدهد( 3صلی الله علیه  ). 
وعده در پیشگاه صلی الله علیه وسلمابوهریره در لفظ او ل:  یگفتهصلی الله علیه وسلم

ظ موعد به فتح میم خدا( تقدیر آن حذف گردیده، یعنی موعد در نزد خدا باشد. زیرا که لف
شود. بلکه مراد او کدام از خدا خبر داده نمییا ظرف زمان و یا ظرف مکان است و با هیچ
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این است: اگر من قصد دروغ گفتن دارم خدا مرا به محاسبه بکشد، و هرکس به من بدگمان 
 .است او را خدا به محاسبه بکشد(

 ه قوت حفظ و حافظه خارق العاده ابوهریر مطلب دوم :

علیه  ی اللهصل اللهابوهریره رضی الله عنه ناشی از دعای رسول و خصوصیات قوت حافظه 
الله علیه  صلییش ب خو افراد این جامعه هزاران نکته و جمله را از زبان محبو  ،وسلم بود

تاریخ د، پاریدنمی س شانبدون کم و زیاد به حافظه  (صلی الله علیه وسلم اللهرسول وسلم
اری مام بخاقتی و اتفاق تمام مسلمین بهترین گواه بر این مطلب است،  رجال حدیث به

هزار  هفتصد عهر ز سیصدهزار حدیث با سند و امام احمدبن حنبل ششصد هزار حدیث و ابو 
دا خرسول  حابیصابوهریره رضی الله عنه که  ؟آیا جای تعجب است .حدیث حفظ داشتند

 داشته باشد؟صلی الله علیه وسلم است پنج هزار حدیث حفظ 
 :اعتراف صحابه و ائمه بر حفظ ابوهریره رضی الله عنه

سعید بن ابی سعید از ابوهریره روایت می کند که وی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم 
یا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتک یوم القیامة؟ قال: لقد ظننت یا »سؤال نمود: 

ک لما رأیت من حرصک علی الدیث. إن  أسعد أباهریرة لایسألنی عن هذا الدیث أول من
، ای پیامبر روز قیامت چه کسی «الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال: لاإله إلاالله من قلبه

بیش ازهمه مستحق شفاعت شما می گردد؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: آری 
کرده ام تصورم همین بود که  ابوهریره! از آنجایی که شوق تو را بر فراگرفتن حدیث مشاهده  

سعادتمندترین انسان به شفاعت من   کسی قبل از تو این موضوع را از من سوال نمی کند.
1در روز قیامت کسی است که از ته دل لااله الاالله بگوید.  

و هو  هکنت مع ابن عمر فی جنازة أبی هریر »ابن سعد از نافع نقل می کند، وی می گوید: 
ثر الترحم علیه و یقول: کان ممن حفظ حدیث رسول الله صلی الله علیه یمشی أمامنا و یک

2؛«وسلم علی المسلمین  عمر ابن. داشتم شرکت ابوهریره هبا ابن عمر در تشییع جناز 
  او: گفت  می و نمود می رحمت دعای ابوهریره برای کثرت  به و کرد  می حرکت ما پیشاپیش

 .نمود حفظ مسلمانان برای را وسلم یهعل الله صلی خدا رسول احادیث که  بود کسی
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 از اکیح که  بزرگ ائمه ( ورضی الله عنهصلی الله علیه وسلم صحابه نظرات به توجه با
 اللها صلی ریره در حفظ حدیث است، به خصوص تشخیص رسول خدابوه والای جایگاه

کسی   هکی شود  ر نمعلیه وسلم در مورد شوق فوق العاده ابوهریره در حفظ احادیث، تصو 
نین یید چود تادر این زمینه نسبت به این شخصیت بزرگ تردید داشته باشد و با وج

 اید.اظهار نظر نم نها،هایی به خود اجازه دهد تا در مورد ابوهریره بر خلاف نظر آشخصیت
 اقوال از مواردی بر وی ،صلى الله عليه وسلمی الله عنه با رسول خدارضبه خاطر مصاحبت مستمر ابوهریره 

ع پیدا نمود که دیگران اطلاع نداشتند. هنگامی که اسلام آورد، از اطلا  صلى الله عليه وسلمپیامبر افعال و
. کرد  شکایت مشکل این از  صلى الله عليه وسلمحافظه خوبی برخوردار نبود. به همین جهت نزد پیامبر 

  جمع را آن نمود امر سپس. کند  پهن را لباسش دامن که  داد دستور وی به صلى الله عليه وسلم خدا رسول
عنه چنین نمود و از آن روز به بعد هیچ  الله یرض ابوهریره. بچسباند اشسینه به و کند

این ماجرا، توسط ائمه حدیث مانند بخاری، مسلم، احمد، نسائی،  .حدیثی را فراموش نکرد
 .1ابویعلی و ابونعیم نقل شده است

 

 از صحابه و تابعین اساتید و شاگردان ابوهریره مطلب سوم :

در این  ،نزدیک به پنجاه سال زندگی کرد  مبعد از وفات پیامبر اکر رضی الله عنه ابوهریره 
مدت کار او فقط تعلیم مردم و آگاه کردن آنها نسبت به مسایل دینی بود. احادیثی را که 

در ( رضی الله عنهصلی الله علیه وسلمشنیده بود و آنچه را از بقیه صحابه   از خود پیامبر
اوهیچ   ،دادبود، به مردم یاد می آموخته  حضرتو بعد از وفات آن  زمان حیات پیامبر

صحابی معلم( صلی الله علیه وسلمداد وبه راستی که او کار دیگری را براین کار ترجیح نمی
. ائمه ه استاودرواقع به دونسل از مسلمانان، یعنی صحابه و تابعین علم آموخت ،بود

از عموم مردم نیز اسلام نیمه دوم قرن اول شاگردان او بودند علاوه بر این، هزاران نفر 
احادیث نبوی را از وی فرا گرفتند. ابوهریره از خلفاء راشده، بیشتر هم عصر حضرت 

کز مهم اسلامی بازدید نمود ولی ا معاویه بود. به شهرهای اسلامی زیادی سفر کرد و از مر 
رضی مدینه شهری بود که ابوهریره  ،بود  جایگاه اصلی اقامت اومدینه شهر پیامبر اکرم
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آن را خیلی دوست داشت و بیشتر عمرش را بعد از هجرت و تا زمانی که چشم از  عنه الله
1جهان فرو بست در آنجا گذراند.  

من  رضی الله عنه(صلی الله علیه وسلمضی الله عنه از بسیاری از صحابه همچنان ابوهریره ر 
رضی علیه وسلمصلی الله بن زید و عایشه  بن عباس و اسامهجمله ابوبکر و عمر و فضل 

اند است. و اما اصحابی که از ابوهریره حدیث روایت کرده الله عنهم( حدیث روایت کرده
له بن اسقع و جابر بن لک و واثبرخی از آنها عبارتند از ابن عباس و ابن عمر و انس بن ما

ادش رضی الله عنهم(. از تابعین دامصلی الله علیه وسلمعبدالله انصاری و ابوایوب انصاری 
بن ذویب، سلمان اغر، سلیمان  بن زبیر، قبیصهسعید بن مسیب و عبدالله بن ثعلبه، عروه 

بن یسار، عراک بن مالک، سال بن عبدالله بن عمر، ابوسلمه و حمید پسران عبدالرحمن بن 
بن یسار، و بسیار دیگری از او روایت   رباح، عطاء عوف، محمد بن سیرین، عطاء بن ابی

2اند.گوید هشتصد نفر از علما و فقها از او روایت کردهو چنان که بخاری می اند،کرده  
 

 م : مجالس علمی ابوهریره و نقش وی در نشر و تبلیغ حدیثلب چهارمط

را بیان می کرد، در مکه مکرمه  ابوهریره رضی الله عنه در مدینه منوره حدیث رسول الله 
بیان می کرد و مردم آنجا از او حفظ می  حدیث بیان می کرد، و نیز در دمشق حدیث 

کردند، در عراق و بحرین به آنچه از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده بود به مردم 
داد طوری که اگر در مورد منزل و خانه وی تحقیق نمائیم واضح می شود که خانه فتوی می

3مردم بود.اش یک معهدی از علم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برای   
بود، مردم فضیلت و  و اکثر مجالس علمی وی در مسجد نبوی و طرف حجره پیامبر 

مکانت وی را می شناختند از همین جهت در بسیاری از امور خویش به او مراجعه می  
کردند و فتوی می خواستند در حالی که علماء صحابه نیز موجود می بود، حتی بعضی از 

زید بن ثابت و عبد الله بن عباس رضی الله عنهما( مسایل لیه وسلمصلی الله عصحابه مانند 
دانستند، از معاویه را به او محول می کردند چون علم و اتقان ابوهریره رضی الله عنه را می
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بن ابی عیاش انصاری روایت است که او همراه ابن زبیر نشسته بودند که محمد بن ایاس بن 
او را  که زنش را قبل از دخول سه طلاق داده است، وبکیر آمد و از شخصی سوال کرد  

و ایشان نزد عایشه -( روان کرد رضی الله عنهصلی الله علیه وسلمنزد ابوهریره و ابن عباس 
از ایشان سوال کرد، ابن عباس به ابوهریره رضی الله عنهما گفت: ای ابا هریره  -بودند

دادکه یک طلاق باین میشود و از سه فتوی بده که معضله ای نزد شما آمده، و اوفتوی 
1طلاق حرمت ثابت می شود.  

همچنان ابوهریره رضی الله عنه به تبلیغ علم و نشر حدیث بسیار حریص بود، در هر 
فرصتی که به او دست می داد به نشر احادیث و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم می 

شعشاء روایت نموده که گفت: ما در  پرداخت، از آن جمله حدیثی است که ابوداود از ابو
مسجد با ابوهریره نشسته بودیم که مؤذن اذان داد و شخصی از مسجد بلند شد، ابوهریره 
او را می دید تا این که از مسجد خارج شد ابوهریره گفت: این شخص به ابا القاسم صلی 

2الله علیه وسلم عصیان کرده است.  
ه لم او استفادعدم از د مر ر هر مجلس و هرجایی که می بو بنابر این ابوهریره رضی الله عنه د

باحثه علمی ردند مکمی   می کردند، اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگاه با او ملاقات
ی شدند مستفید نه مرا در میان می گذاشتند و از فراست و درایت ابوهریره رضی الله ع

رجسته می و را بقش ایید می کردند و نحتی اگر در مسئله اختلافی می بود نظر او را تأ
مردی به  ین که:ی مسائل ادانستند و در صدر مجلس به او اجازه سخن می دادند، از جمله

صلی الله ام ر دادهالله گفت: من ده عدد از شتران خود را در راه خدا قراابن عباس رحمه
عباس  واجب است؟ ابن ها بر مننآام( آیا زکات به امور جهاد اختصاص دادهعلیه وسلم

 ریره گفت: از. ابوهبگو ( گفت: ای ابوهریره! در مورد آنرضی الله عنهصلی الله علیه وسلم
ی. چون درست گفت جویم، زکاتی بر شما نیست. ابن عباس گفت:خداوند متعال استعانت می

ز ا ونشود  رفتهگهر حیوانی که در حمل بار از پشتش استفاده نشود و از شیرش بهره  
یز گفت: ر عمر ناش چیزی عاید انسان نگردد، زکاتی در آن وجود ندارد. عبدالله پسبچه

 وی شما به حق  مطلب اصابت کردید.هر د
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ای از مسائل نماز از ابوهریره فتوا طلب کرد و از فتوایش : "ابن عباس در مسئلهو از جمله
1پیروی نمود."   

 

 در برابر اهل بیت م : موقف ابوهریره رضی الله عنهمطلب پنج

ه امام ک، چرا  است ابوهریره همان کسی است که فضایل علی را در روز خیبر روایت کرده
 اینصلی الله علیه وسلمد: در روز خیبر فرمو  مسلم از ابوهریره روایتی آورده که رسول الله 

ش تهاید با دسسپارم که خدا و رسول او را دوست میدارند، و خداونپرچم را بِردی می
سپردند.  کند، که حضرت، پرچم را به علیآورد(. سپس روایت میپیروزی را به ارمغان می

آمده است؟ یشش نمآیا این روایت نشانه آن است که ابوهریره ازامیرالمؤمنین علی خو 
ه همانا فاطمصلی الله علیه وسلمکند: را روایت می درمناقب فاطمه ابوهریره قول پیامبر 

 .باشد(من میسیده زنان امت 
بعثت انواع رنجها از  در او ل چرا چنین نباشد، درحالیکه فاطمه همانند پدر بزرگوارشان 

هد و ز نهایت ه در جمله تکذیب، و آزار وتمسخر را تحمل فرمودند، وسپس دردوران مدین
 رمودند.اسپری فر کردند زندگانی قناعت زندگی کردند، وبامقداری غذاکه آن را آسیاب می

 ریره و محبت والایش به حسن:ابوه
ایر اص بر سبینیم که احادیث ابوهریره در حب  حسن بن علی به شکل خپس از این می

ارد چقدر لالت دآورد، که داحادیث ممتاز است، چرا که ابوهریره وقایع و اخباری را می
 .ستارسیده ان نکدام از دوستداران حسن بدحسن در قلب او جای دارد، محبتی که هیچ

بندی حسن بن علی راه میرفت، و بر گردنش گردنصلی الله علیه وسلمگوید: ابوهریره می
شان این چنین اشاره فرمودند. و حسن هم بدستش شان بدستبا دست بود، رسول خدا 

او را در آغوش گرفتند و فرمودند: خدایا من او را  این چنین اشاره کرد. پس رسول الله 
دارد، دوست بدار. و را دوست بدار، و هرکس او را دوست میدارم، پس ادوست می
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ابوهریره گوید: از آن روز هیچکس محبوبتر در نزد من از حسن بن علی نبود، چرا که پیامبر 
 )وسلمچنین سخنی را فرمودند 1صلی الله علیه  ). 

وید: گدارد و میرا برای ما بیان می ابوهریره شکلی دیگر از قصه حسن با رسول خدا 
دارم، البته پس از آنکه دیدم که رسول همواره این مرد را دوست میصلی الله علیه وسلم

یافتم، که دستش را  شود. حسن را در آغوش رسول خدا با او چگونه روبرو می خدا 
زبانش را در دهان او گذاشته بود، و سپس  در محاسن مبارک قرار داده بود، و پیامبر 

وسلمدارم، پس او را دوست بدار(او را دوست میفرمود: خدایا من  2صلی الله علیه  ) . 
باشد، او کند، که بیانگر محبت ابوهریره به حسن میسعید مقبری تصویر جدیدی را نقل می

با ابوهریره بودیم، که حسن بن علی بن ابی طالب تشریف صلی الله علیه وسلمگوید: می
را تقدیم کردیم، ولی ابوهریره متوجه او نشده بود. آورد، و بر ما سلام کرد، پاسخ سلامش 

پس گفتیم یا اباهریره: این حسن بن علی است که برما سلام فرمود: در این موقع ابوهریره 
 به او ملحق گردید و گفت: و سلام بر شما بادا سرورم. وسپس گفت: از رسول خدا 

وسلمفرمود: او سی د است(شنیدم که می 3صلی الله علیه  پس تعجب آور نیست، که با این محبت  .(
کشد: کند، و با آواز بلند فریاد مینیم در روز وفات حسن ابوهریره گریه میببیعالی اگر 

وسلمبود وفات نموده( هان ای مردم شخصی که محبوب رسول خدا  4صلی الله علیه  ). 
 ابوهریره و محبت او به حسین:

 حسن نبوده است، زیرا که برای ما از پیامبر تر از محبت حسین در قلب ابوهریره کم
من ندیدم حسین بن علی را مگر صلی الله علیه وسلمگوید: آورد و میحادثه دیگری را می

روزی بیرون  ها از چشمانم سرازیر گردید، این بدان سبب است، که رسول الله اشک
ند، و با او همراه شدم، و شدند، و مرا در مسجد یافتند، دستم را گرفته و بر من تکیه داد

زد، گردشی کرد، و بازگردید، و من نیز با او تا بازار بنی قینقاع رفتم، که با من حرف نمی
هراه ایشان بازگردیدم، پس ایشان در مسجد نشستند، و فرموند: لکاع را برایم بخوان. در 

محاسن مبارک این هنگام حسین شتابان آمد تا که در آغوشش قرار گرفت: و دستش را در 
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شان به دهان ایشان قرار داده و کرد، و زباندهان حسین را باز می برد، و حضرت 
صلی الله خدایا من او را دوست دارم، پس او را دوست بدار(صلی الله علیه وسلمفرمود: می

وسلم 1علیه  ) . 
 احادیثی که ابوهریره در حب حسن و حسین با هم روایت کرده است: 

صلی الله علیه گوید: شود، حسن را در جوار جدش دفن گردد میه راضی نمیو به مروان ک
بخدا سوگند تو والی نیستی، و والی غیر تو است، پس او را بگذار.( سپس گفت: وسلم

شوی که نباید بشوی، جز این نیست، تو در ولی تو در چیزی داخل میصلی الله علیه وسلم
وسلمت، یعنی معاویه(صدد رضایت کسی هستی که از تو غایب اس 2صلی الله علیه  ). 

ا به عدل ، و خدداریرحمت خدا بر تو بادا یا اباهریره، که علی و خاندانش را دوست می
محبین این  یکشد، ومپوشاند، و بر آن پرده خود رفتار کند، با آن کس که این حقایق را می

 دارد.خاندان را از لذ ت بردن آن باز می

 

 بوهریره در اختلافات و حوادث زمانشم : موقف امطلب شش

ید، و عثمان رس منوره هدر زمان حضرت عثمان رضی الله عنه فتنه و غوغا از شهرها به مدین
عضی بن جمع ان آاش محاصره کردند، او را به خلع خلافت خواندند، در میرا در خانه

آید، و ارج میه از خریر هاش را داشتند. ابو پروا و با شتاب قصد هجوم به خانهبودند، که بی
ر چنین گیرد، که دکند، و قلبش تصمیم میاین منظره دردناک و غم انگیز را مشاهده می

برداری فرمان لزومو حالتی موقف یک مسلمان آگاه، دروجوب یاری رساندن به امیر شرعی، 
ت حوادث رعسن را ز آنابیند بسیاری انگرد، میاز اوامرش را اتخاذ کند. به اهل مدینه می

ه کز اهل ایمان  روهی اگر گاند، به خلیفه مسلمانان یاری رسانند، مغافلگیر کرده و نتوانسته
دهی را ی فرمانهای شان سوخته، و قصد دفاع از عثمان رضی الله عنه را دارند، ولقلب

 بینند...!نمی
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اهند مبارزه کنند، بیند، جز همان گروه را که میخو آورد، مردم را پراکنده میابوهریره روی می
روز روزی است، که جنگیدن گوید: من الگوی شما هستم. امخیزد و میشان بر میدرمیان

های ای قوم مرا چیست که صلی الله علیه وسلمدهد: بنده است. و آنگاه ندا میحلال وزی
وسلمخوانید؟(کنم، و شما مرا به آتش فرا میشما را به رهائی دعوت می 1صلی الله علیه  ) 

ن او فقط قصد جا اجتهاد کرد. او گمان داشت که آن قوم نابکار آری بدینسان عثمان 
انند،  بلندی اسلام نمیدرهر سرا دارند، و به اسلام کاری ندارند، ویا او وبزرگان اسلام را مظ

غوغا،  ر ورایدکه   که بخاطر دشمنی با اسلام به جنگشان برخیزند. گویا او خبر نداشت
، اسلام وردهگر یهودیان، و مجوسیان درکار است، و دشمنان شکست خدستهای جنایت

ه مقاصد شوم ، تا بارنداند، که سران اسلام را از میان بردپنهانی تشکیلاتی بوجود آورده
دت د بشهاف خو خود برسند. مگر همین گروه نبوده، که عمرفاروق را در آغاز ائتلا

 باآینده دعوت  ند، کهردار یگر کسی را از میان برسانیدند؟ و هم اکنون آمده بودند تا بار د
که بقیه   ا کنندپید سرنوشت او پیوند محکم دارد پس این کار را انجام دادند، تا فرصت

 های پلیدشان را نیز به مورد اجرا بگذارند.نقشه
.  وجود نداشتلمؤمنینمیرااولی در مقابل ابوهریره و دیگر یارانش، راهی جز پیروی از فرمان 

  .«ولا حول ولا قوة إلا بالله»
آمد، ابوهریره فاجعه شهادت عثمان بِیان میصلی الله علیه وسلماز همین رو هرگاه که 

وسلمگریست(می 2صلی الله علیه  های شیون او ها، صلی الله علیه وسلمطوری که شنونده صدای  (
 شنید(.را می
 گیری ابوهریره از جنگ بین علی و معاویه:کناره

رضی الله صلی الله علیه وسلمسوق داد، تا در حمایت از عثمان  حیح که ابوهریره رافقه ص
درست، در فتنه پس از قتل عثمان  ( چنان موقفی را اتخاذ کند، باز او را به اتخاذ موقفیعنه

( رهنمون گردید. وقتی که جنگ بین علی و معاویه اتفاق رضی الله عنهصلی الله علیه وسلم
بیاد داشته  -گرفت. گویا سخان عثمان در گوشش طنین انداخته بود، که   افتاد، او گوشه

                                                 
 بسند صحیح.  2/345مسند امام احمد  -1

 بسند صحیح.  3/81طبقات ابن سعد  -2
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این چیزی بود که او را مردد  -ای باش اگر یک نفر را بقتل برسانی گویا همه مردم را کشته
 آمد.ها بیادش میمی ساخت، و احادیث منع از شرکت در فتنه

 
 
 
 
 
 
 

 ابوهریره ازعین و امامان دین تاب تم : ستایش اصحاب،مطلب هف

به تابعین و ه صحاهموست محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوهریره رضی الله عنه را د
دم از به مر  یشههمعلمای دین گردانیده بود، همگی او را به چشم قدر می دیدند و او 

 فرمود: ابوهریره ظرفی از یامبرگفته: پ  سعید خدری بیان می کرد، ابو احادیث پیامبر 
 .لم و دانش استع

را از رسول  یابوهریره چیزهای یندارم كه براست ی: هیچ شكه استالله گفت بن عبیداطلحه 
ایم. وابن عمر گفت: ابوهریره از من بهتر است و داناتر است به خدا شنیده كه ما نشنیده

نزد زید بن ثابت آمد و از اوسؤال كرد، زید به اوگفت: نزد  یكند. مدتیآنچه روایت م
در مسجد مشغول دعا و ذكر خدا  یابوهریره برو، چون در حالي كه من و ابوهریره و فلان

كه مشغول آن بودید یتشریف آوردند ونزد ما نشستند وفرمودند به چیز  بودیم رسول الله 
دعاي ما آمین گفت. ابوهریره  یبرا م دعاكردیم، پیامبرقبرگردید. زید گفت من و رفی

خواهم كه رفیقان من از توخواستند و ازتو یم یوردگارا از تو چیز نیزدعا كرد وگفت: پر 
 یفرمودند: آمین. زید و رفیقش گفتند: ا خواهم كه ازیادم نرود. رسول الله یم یعلم
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از شما  یفرمود: این غلام دوس خواهیم كه از یادمان نرود، پیامبریم یرسول الله ما هم علم
وسلم سبقت گرفت. 1صلی الله علیه  )  

ش ثبودم حدیمي هم به ابوهریره گفت: اگر من همیشه همراه رسول اللهرضی الله عنع، عمر 
 یهایابوهریره جرأت آن را داشت كه سؤال یابن كعب گفت: براست یكردم و ابرا حفظ مي

2پرسیدند.یبپرسد كه دیگران آن را نم از پیامبر  
ب  ود ك  ه  ینرین كس  ات  اب  وهریره ح  افظ  هود( فرم  رض  ی الله عن  هص  لی الله علی  ه وسلمیام  ام شافع

 از اهل علم از نفر 800فرمودند: درحدود  یامام بخار  ،كردندیدرآن زمان حدیث روایت م
 گف ت: د. و اب و ص الحباش یحافظ ترین راویان ح دیث در هم ین عص ر م اند واو روایت كرده

برادر لی ه وس لم عص لی اللهالس ن  یاست. سعید بن اب حافظ ترین اصحاب محمد ابوهریره
ش  د و اش  ته بادنب  ود از ص  حابه ب  ه ان  دازه اب  وهریره ح  دیث زیاد  ی( گف  ت: ف  ردیحس  ن بص  ر 

وهریره بیش  تر ب  ود و از هم  ه اص  حاب اب   ح  اكم گفت  ه: از ح  افظ ت  رین اص  حاب رس  ول الله 
د، ه   ر كج   ا ب   ود، همیش   ه هم   راه او و دس   تش با دس   ت رس   ول خ   دا ب   و  م   لازم رس   ول الله 

 ه ح دیثر اس ت ك كه رسول خدا فوت كردند و به هم ین خ اط  ین بود تا زمانرفت با ایشایم
ادی  ث ترین اص حاب رس ول خ  دا نس بت ب ه احش زیاد اس ت. اب ونعیم گف ت: اب  وهریره ح افظا

ؤمن  ان مس تم ام پ  ایش ان اس ت. وب  رایش دع ا ك رده بودك  ه مس لمانان ایش  ان را دوس ت بدارن د 
 ایشان را دوست داشتند.

 اند: هاز آنها روایت كرده و یا آنها از او روایت كرد كسانِ كه ابوهریره
اب وبكر، از آنها عبارتند از:  یاز صحابه كرام روایت كرده است. بعض یابوهریره از بسیار 

ب   ن كع   ب، اس   امه ب   ن زی   د، و عائش   ه رض   وان الله عل   یهم، و  یعم   ر، فض   ل اب   ن عب   اس، اب   
ز آنه  ا عبارتن  د از: اب  ن عم  ر، اب  ن ا یان  د، بعض  ه  م از ایش  ان روای  ت كرده یزیاد یص  حابه

اب  وهریره دام  اد و از تابع  ین س  عید ب  ن المس  یب ك  ه  عب  اس و ج  ابر، ان  س و اثل  ه ب  ن الأس  قع
س لیمان ب ن س یار، ع داك ب ن  زبیر و قبیص ه ب ن ذؤی ب،باشد و عبدالله بن ثعلبه، عروه بن مي

ع  وف ومحم  د ب  ن  س  لمه وحمی  د پس  ران عب  دالرحمن ب  ن مال  ك، س  ال ب  ن عب  دالله ب  ن عم  ر، اب  و
فرمودند به  یكه همچنان امام بخار   یسیرین وعطاء بن ابي رباح، عطاء بن سیار و افراد بسیار 

نفر از بزرگان صحابه و تابع ین  800رسد. در واقع روایت یفقه م نفر از اهل علم و 800

                                                 
 . 1/381حلیه الأولیاء،  -(1)

 .www.aqeedeh.com، تألیف: دکتر مصطفی السباعی، 435ن در تشریع اسلامی، صسنت وجایگاه آ 2
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 رد 800باشد ویدلیل بر عظمت ومنزلت وصداقت اوم 800و اطمینان آنها به ابوهریره ، 
 یكه حسد ودشمن  یاست كه تابع آنها هستند مانند مسلمانان یوتكذیب بر مستشرقین وكسان

وسلم آنها راخورده است. یو تعصب دلها 1صلی الله علیه  ) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 مبحث ششم

 ابوهریره رضی الله عنه و روایت حدیث

 ثرت روایت ابوهریره و اسباب آن :ک -مطلب اول 

 گفت: یکرد و من میا او زیاد حدیث روایت کرده است بیااین را که چر  اسبابابوهریره 
کند، و حال آن که میعاد حدیث روایت می گویید ابوهریره زیاد از پیامبر شما می -1

کنند، روایت نمی گویند: چرا مهاجرین این احادیث را از پیامبرحضور پیش خداست، ومی
دمشغول بودند ومن فردی فقیر ومستمند های خو باید بگویم که دوستان مهاجر من با زمین

زیاد  بودم، و با پیامبر  بودم که برای آن که شکم خود را سیر کنم همواره همراه پیامبر 
بودم، و  کردم، و در اوقاتی که مهاجرین حضور نداشتند من در کنار پیامبر همنشینی می

به ما گفت: چه کسی   سپردم، وروزی پیامبرکردند و من به خاطر میآنها فراموش می
کند تا احادیث خود را در آن بریزم و سپس آن را جمع کند تا هیچگاه لباسش را پهن می
صلی  برایم حدیث گفت و من چادرم شنود فراموش نکند، آنگاه پیامبر آنچه را از من می

شنیدم لباسم( را جمع کردم، سوگند به خدا من هیچ حدیثی را که از او میالله علیه وسلم
                                                 

 . 8/103البدایة و النهایة،  -(1)
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1کردم.فراموش نمی   
ثی بود من هیچ حدیگفت: سوگند به خدا اگر این آیه در کتاب خدا نمیمی ابوهریره  -2

 کرد: کردم و آنگاه این آیه را تلاوت میرا برای شما بیان نمی
بَ یَّنَّاه  لِلنَّاسِ فِ الْكِتَابِ أ ولئَِكَ }إِنَّ الَّذِینَ یَكْت م ونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَیِ نَاتِ وَالْه دَى مِنْ بَ عْدِ مَا 

عِن ونَ{ 2یَ لْعَن ه م  الَِّ  وَیَ لْعَن ه م  اللاَّ   
 نكه در كتابآعد از ایم، بكسانى كه دلایل روشن، و وسیله هدایتَّ را كه نازل كردهترجمه:  

نها ندگان نیز، آكنلعن كند؛ و همهبراى مردم بیان نمودیم، كتمان كنند، خدا آنها را لعنت مى
 .كنندرا لعن مى

دعوت  مردم را به نشر و گسترش علم و دروغ نسبت ندادن به پیامبر خدا ابوهریره  -3
مَنْ س ئِلَ عَنْ عِلْم  فَكَتَمَه  »کرد که فرمود: روایت می داد، او در این مورد از پیامبر می

3«جَام  مِنْ نَار  جِيءَ بِهِ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ وَقَدْ أ لجِْمَ بلِِ  هر کس از علم و دانشی پرسیده شد و آن " 
 . "را پنهان کرد روز قیامت لگامی از آتش بر دهان او زده خواهد شد

ا فَ لْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه  مِنْ »کرد که فرمود: روایت می از پیامبر  نیزو  وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ م تَعَمِ د 
4«النَّارِ   ".برمن دروغ بندد خودش را برای آتش جهنم آماده کند از روی عمد ههر ک" 

شنیده و  دادند که ابوهریره احادیث زیادی ازپیامبر شهادت می اصحاب پیامبر 
ها هر نوع تردید وگمان در مورد کثرت احادیث او، را دفع فراگرفته است، و این شهادت

 اند چون ابوهریره ازکرده  حدیث روایت حتی برخی از اصحاب از ابوهریره  کند، ومی
اند، از آن جمله اینکه مردی پیش طلحه بن عبیدالله حدیث شنیده و آنها نشنیده پیامبر 

 ازشما به حدیث پیامبر خدا  -یعنی ابوهریره-آمد و گفت: ای ابامحمد آیا این یمنی 
و چیزهایی به پیامبر شنویم، یا اینکه اشنویم که از شما نمیتر است؟ ما احادیثی از او میآگاه
 دهد که نگفته است؟ طلحه گفت: اما در مورد اینکه او احادیثی شنیده که ما نسبت می

 ایم شکی نیست، چون ما خانه و گوسفند و کار داشتیم وصبح و شام پیش پیامبرنشنیده
بود پس ماشک  بود ودستش دردست پیامبر آمدیم، و اومستمند ومهمان خانه پیامبر می

احادیثی روایت کندکه  ایم، و کسی که از پیامبر داریم که او احادیثی شنیده که ما نشنیدهن
نگفته است خیری در او نیست، ودر روایتی دیگر گفت: ما هم مثل او این احادیث را 

5ایم اما او حفظ کرد و ما فراموش کردیم.شنیده  
                                                 

 .7273رقم  12/267مسند الامام أحمد :  1
 [. 159]البقرة:  2
یْخَیْنِ وَلَ 181 /1المستدرك على الصحیحین للحاكم ) 3 سْناَدُ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ جَاهُ. ( وَهَذاَ الْإِ  مْ یخَُرِّ
 هـ.1422نشر: دار طوق النجاة، طبع: اول: ( 114 /1رواه البخاري، فی کتاب العلم ) 4
 . 8ج  77فتح الباری، ص: -5
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ب انصاری شنیدم که از کند که گفت: از ابوایو اشعث بن سلیم از پدرش روایت می
هستی و آنگاه حدیث  کرد، به اوگفتند: تو همراه ویار پیامبر ابوهریره حدیث روایت می

ایم، کنی؟ ابوایوب گفت: ابوهریره چیزهایی شنیده که ما نشنیدهاو را از ابوهریره روایت می
 خود پیامبر تر است از آن که از را از او روایت کنم پسندیده و اینکه حدیث پیامبر 

1ام از او روایت کنم.یعنی چیزی را که از او نشنیده -روایت کنم    
ت سؤال کند این امر فرص کرد از پیامبر جرأت می  و از طرفی از آن جا که ابوهریره

ی ند، هر اشکالنداشت خبر را برای او مهیا کرد تا بسیاری چیزها را بداند که یارانش از آن
پرسید، در حالی که دیگران چنین را از آن می درنگ پیامبر آید بیمی برای ابوهریره پیش

پرسید  را از چیزهایی می کرد و پیامبر جرأت می گوید: ابوهریرهبن کعب میکرد، ابینمی
 پرسیدیم. را از آن نمی که ما ایشان 

سید و در طلب پر یتر از او اسلام آورده بودند مو همچنین ابوهریره از اصحابی که پیش
همواره  ات پیامبر و بعد از وف کرد، بلکه ابوهریره در زمان حیات پیامبر علم درنگ نمی

 به دنبال علم و دانش بود. 
کسی که خداوند برایش ارادة خیر »کند که فرمود: روایت می و ابوهریره از پیامبر 

را دوست  ابوهریره خیر از این رو«. گرداندرا در دین فقیه وآگاه می داشته باشد او
داد، و او کرد و در این راه درنگ و تاخیر از خود نشان نمیداشت و برای آن تلاش میمی

وسلمسخنی بیاموزد و پندی بگیرد بود تا از پیامبر  همراه پیامبر  2صلی الله علیه  ). 
 

 مطلب دوم : تعداد احادیث ابوهریره رضی الله عنه

محدثین روایات وحدیث او را  رضی الله عنه باید گفت که اکثریتدر مورد احادیث ابوهریره 
، معاجم، سنن، صحاح، آورنده گان مسانید گرد  وجمع آوری کرده اند، یعنی حفاظ حدیث 

مگرآن   کرده اند، وهیچ کتابی ازکتاب های معتبرحدیث نیست،  ذکرحدیث اورا مصنفات، 
رضی الله عنه( صلی الله علیه وسلمریره ابوهحضرت بی بزرگوار  که درآن احادیثی ازاین صحا

 جهاد، معمالات، عبادات، اعتقادات، قبیل: همه زمینه های فقه از در و ذکرشده است.

                                                 
 .2/436، وسیر اعلام النبلاء:8/109ة وانهایة:البدای -1

 . 121-117ص  ،سلامالاروایة ابوهریره محمد عجاج  -2
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ایشان  غیره از و نکاح ادب، دعوت، رقاق، ذکر، تسبیح.... طلاق، تفسیر، مناقب،
1حدیث روایت شده است.  

روایت   او ( حدیث از3848یه وسلمصلی الله عل مسند خود در شیبانی امام احمد بن حنبل
آنان تکراری هستند وهم چنین مفاهیم بسیاری تکراری است، اما   کرده است که بسیاری از
2کلمات آن فرق می کند.  ه  ق( در276 -201صلی الله علیه وسلمامام بقی بن مخلد  و 

ی الله رضصلی الله علیه وسلم ابوهریره ( حدیث از5374صلی الله علیه وسلممسند خودش 
3روایت کرده است. عنه(  

( 2218صلی الله علیه وسلممؤطا  امام مالک در گانه حدیث وهای ششمؤلفین کتاب و
 ( حدیث در409صلی الله علیه وسلماز این تعداد حدیث  او روایت کرده اند و حدیث از

( 326صلی الله علیه وسلم امام مسلم در صحیحین روایت شده است که اما بخاری و
( روایت را فقط امام بخاری به تنهای روایت  93صلی الله علیه وسلمث اتفاق دارند، و حدی

رضی صلی الله علیه وسلمابوهریره  ( حدیث از190صلی الله علیه وسلم کرده، ومسلم نیز
4بخاری ذکرنشده است. الله عنه( که در  

 
 

 واع احادیث و روایات ابوهریرهمطلب سوم : ان

و مسلک یا ه او دود کبوهریره روایت کرده دقت نمائیم واضح می شدر احادیثی که ا هرگاه
 ش گرفته است:های خود در پیروش اساسی را در روایت

 روایت مجرد احادیث نبوی: -مسلک اول
صلی الله علیه چنان که از رسول الله در این مسلک ابوهریره فقط به روایت حدیث آن

وایت آنچه از رفتار یا حال ایشان دیده بود اکتفا شنیده بود یا ر  صلی الله علیه وسلم(وسلم
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پرسند، کند، چه این حدیث برای شاگردانش باشد یاکسانیکه از اودرباره حدیث میمی
 خواهند ازصحت احادیثی مطمئن شوند.یامی

 کند که گفت: پیامبر مانند این حدیث: ابوسلمه بن عبدالرحمن از ابوهریره روایت می
شان از دیگران بهتر است، و مؤمنان از لاظ ایمانی آنانی هستند که اخلاق ترینفرمود: کامل

وسلمهای شان هستند.بهترین شما بهترین شما با زن 1صلی الله علیه  ) 
گوید: نزد کند و میرض( روایت میصلی الله علیه وسلمو عکرمه مولای ابن عباس 

گرفتن از روزه پرسیدم؟ گفت: پیامبر اش رفتم و او را از روزه روز عرفه ابوهریره در خانه
وسلمروز عرفه در سرزمین عرفات نهی کرده است. 2صلی الله علیه  ) 

حدیث فقط  ر بیاندیره در این دو حدیث ابوهریره مانند عادت محدثین صحابه و تابعین و غ
ر پیش  ین مسلک را دشنیده اکتفا کرده است، و در اغلب روایات هم به آنچه از پیامبر 

 رفته است.گ
 هایی که فقط روایت محض نیست:روایت -مسلک دوم

دهد یا شرح می وهایی است که ابوهریره در ضمن روایت؛ آن را توضیح این نوع از روایت
وایت یا از دارد که از ر نماید و یا احکامی را بیان میمفاهیمی را از روایت استنباط می

صد را به ق دریافته است، و این توضیحاتهم خاص خود فهای دیگر با اجتهاد و روایت
ای به خود  هل برجستکند، چون تعلم و راهنمایی در حیات او شکتعلیم و راهنمائی ارائه می

 گرفته بود.
ر دم که از کناه را دیکند که گفت: ابوهریر به عنوان مثال: احمد از محمد بن زیاد روایت می

یا آگیرید : خوب وضوء بابوهریره گفت گرفتند.قومی عبور کرد که از ظرفی وضوء می
 تش دوزخ.آفرمود: وای بر پشت پاها از  اید که پیامبرنشنیده

کنند که گفت: بارها ابوهریره را در بازار امام احمد و بخاری از سال بن عبدالله روایت می
ند و قتل کنها ظهور پیدا میرود و فتنهگفت: علم از میان میدیدم که ایستاده بود و میمی
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قتل( چیست؟ ایشان با صلی الله علیه وسلمشود، گفته شد: ای رسول خدا هرج زیاد می
 یعنی دستش را به چپ و راست حرکت داد.، دستش اشاره کرد و آن را کج نمود

دهد، د میسوی خو  بینیم که در این دو روایت ابوهریره قبل از بیان روایت توضیحی ازمی
ه آنچه بانسان  رد از بیم آن که مباداه خوب وضوءگرفتن امر ککه در روایت اول بچنان
 از آن برحذر داشته است مبتلا گردد. پیامبر

ها و  رفتن علم و ظهور فتنههای قیامت مانند از بینای از نشانهو در روایت دوم به بیان پاره
ری از طاعت دو  اه ودادن پیشروی در گنکثرت قتل و کشتار اشاره کرد، و اینگونه از ادامه

 خداوند برحذر داشت.
 ی خود اوست:کند و روایاتی که گفتهنقل می روایاتی که ابوهریره از پیامبر

کند یا در آخر آن روایت می بنابراین، سخنی که ابوهریره در آغاز احادیثی که از پیامبر
ی است که ی خود اوست و از حدیث پیامبر نیست، و این همان مورددارد، گفتهبیان می

گفت: نه این ازجیب من ای میشنیده شد که آیا این را از پیامبرهرگاه از آن پرسیده می
گفت: این از جیب ابوهریره است. بعضی از کسانی که از حدیث آگاهی است، یا می
دانند که ابوهریره با این سخن به دو نوع روایت یعنی مرفوع و موقف اشاره ندارند و نمی

گوید را به گویند: ابوهریره آنچه از خودش میکسانی که از روی جهالت می  کند، پسمی
دهد، این گفتار جاهلانه با بیماری و هواپرستی که در دل بیماردلان است پیامبر نسبت می

اند تا شاید در اتهاماتی که به این صحابی همآهنگ گردیده و آنان شروع به تکرار آن کرده
1ا کمک نماید.زنند آنان ر بزرگوار می  

 
 ه ابوهریرهمطلب چهارم : اصح الأسانید ویا صحیح ترین طرق منتهی ب

ترین اسنادی که از ابوهریره روایت شده احادیثی است که طبق اصول امام بخاری صحیح
ترین زناد از اعرج و او از ابوهریره روایت کرده است. و از نظر امام احمد صحیحابی

شود احادیثی است که محمد بن سیرین از او روایت  نسبت داده میاحادیثی که به ابوهریره 
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کرده است، و بعد از محمد بن سیرین احادیثی که سعید بن مسیب از ابوهریره روایت کرده 
وسلمصحیح هستند 1صلی الله علیه  ). 

ترین طرق احادیث روایت شده از ابوهریره شش تا اما از دیدگاه امام علی مدینی صحیح
وسلمبن مسیب، ابوسلمه، اعرج، ابوصالح، ابن سیرین و طاوسهستند: ا 2صلی الله علیه  ). 

داند که اند را احادیثی میترین احادیثی که از ابوهریره روایت شدهو ابن معین هم صحیح
گوید از ابن معین پرسیدم که روایات چه کسانی از اند، ابوداود میشش نفر روایت کرده

معین گفت: روایات ابن مسیب و ابوصالح و ابن سیرین و مقبری  ابوهریره درست است؟ ابن
وسلمو اعرج و ابورافع 3صلی الله علیه  ، او در چهار تا با ابن مدینی توافق دارد اما اباسلمه و (

 طاوس  را مستثني قرار داده و به جاي آن دو مقبری و ابورافع را گذاشته است. 
ن اسناد و طرقی که از آن از ابوهریره روایت تریاحمد محمد شاکر بررسی کرده و صحیح

تر از همه دانسته که از طرق این شش نفر شده را بیان کرده است، او روایاتی را صحیح
زهری که از سعیدبن مسیب و او از  ازبن عیینه و معمر و ااند یعنی از مالک روایت شده

اعرج و او از ابوهریره روایت   و او اززناد ابوهریره روایت کرده باشد، و مالک که از ابی
کرده باشد، و روایاتی که حماد بن زید از ایوب و او از محمد بن سیرین و او از ابوهریره 

کثیر از روایت کند، و روایات معمر از همام بن منبه از ابوهریره، و آنچه يَیی بن ابی
حکیم از عبیده بن بیسلمه و او از ابوهریره روایت کرده، و احادیثی که اسماعیل بن اابی

وسلمسفیان الضرمی و او از ابوهره روایت کرده است. 4صلی الله علیه  ) 
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 فصل سوم

 رضی الله عنهرد شبهات و طعن های وارد شده بر ابوهریره 

 و خطرهای ناشی از آن انگیزه های طعن بر ابوهریرهمبحث اول : 

  رضی الله عنهر ابوهریره دوم : رد بر شبهات و طعن های وارد شده بمبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث اول

 انگیزه های طعن بر ابوهریره و خطرهای ناشی از آن

 : اسباب و انگیزه های طعن بر ابوهریره رضی الله عنه -مطلب اول 
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انند م ،حابهص نیااو ر  امخصوص   رضی الله عنه رهیهر  ودر مورد اب یپراکن شبههطعن زدن و 
رضی الله ه وسلم علیصلی الله گرانیجابر بن عبدالله و د ،ن عازبب براء ،ینعمران بن حص

ده شاند مطرح ر گرفتهاران که مورد حمله قراز گ  و بدعت قیزند یهاگروه  یاز سو عنه( 
 یار ز گدمتخاز  ون را وحشت زده کرده آنا یاست، و دشمنان اسلام که دژ محکم اسلام

کردن به   ن واردز راه طعا، دشمنی شان را اندشده زدهتیر خود ح نید یفرزندان اسلام برا
 کنند.بعضی اصحاب اظهار می

رآن داشته  بن را آنا نشای موروث نهیخود افزوده و ک اکانیبه شبهات ن نیاز معاصر  یبعض و
شدن است، به فب معرو ح یو جهالت و گاه یهواپرست شتریکه ب  یمتفاوت یهازهیکه با انگ

اند که دهز  یکناسلام، دست به شبهه پرا  نیبه لباس دت و ما نینسل ا نیحساب بهتر 
قرار گرفته است، اما  کارانهانتیحمله ظالمانه و خ نیگر صحابه هدف ایاز د شیب رهیابوهر 

آن  نیتر ه مهمرد کدا یدیاعوامل ز  دهند،یرا هدف قرار م رهیابوهر  شتریکه چرا ب  نیا
 عبارتند از: 

 علیه وسلم( ی اللهصلسلمو صلی الله علیه  امبریرا از پ حیصح ثیتعداد حد نیشتر یب رهیابوهر 
 کرده است.  تیروا
بر  ثیبودن اغلب آن احاددر بردارد، و مشتمل  رهیابوهر  ثیآنچه احاد تیاهم -1

 ا.ر  هیر غو عبادات و معاملات و سلوک و اخلاق و  دیعقا لیاز قب ینیامور د
 تیروا رهیاست را ابوهر  یاختلاف ییااز قضا یکه متعلق به بعض  یثیاز احاد یار یبس -2

 تیاز آن روا رهیوهر اب تیابا اساس قراردادن روا گرانینموده و جمهور امت در اختلاف با د
 اند.مخالفان استدلال کرده هیعل
را  رهیابوهر  ثیاحاد شانی هاو مسلم در کتاب یو بالاتر از همه بخار  ینائمه محدث -3

1اند.کرده  تیروا  
 :طعن وارد می کنند  نی که بر ابوهریرهکسا -مطلب دوم 

بادرنظرداشت این که ابوهریره رضی الله عنه احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را بیشتر 
1روایت نموده طبیعی است که دشمنان دین و کینه توزان مانند اهل تشیع و مستشرقین این  
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ارداده اند، که اینک به های بی رحمانه شان قر صحابی جلیل القدر را مورد حملات تهمت
 ها می پردازیم:ذکر تعدادی از آن

 راویان شیعه : - الف
2عبدالسین -1 گوید: این بررسی زندگی یک صحابی می« ابوهریره»در مقدمه کتابش  

احادیث زیادی روایت کرد و در روایت حدیث  لی الله علیه وسلماست که از پیامبر ص
نت و در همه مسانیدشان احادیث او را بیش از حد افراط نموده است، و در صحاح اهل س

اند، و این کثرت روایت، ما را بر آن داشت تا علت و منبع این کار را بررسی  روایت کرده
کنیم چون که این روایات با زندگی دینی و عقلی ما ارتباط مستقیم دارد و اگر هم چنین 

رداختیم و آن را مورد بررسی قرار پبود ما به بررسی و اسباب این روایات نمیچیزی نمی
3دادیم و نیازی نبود که به این احادیث و راوی آن توجه کنیم.نمی  
4ابوالعباس نجاشی -2 در کتاب رجال خود که معروف به یکی از راویان مشهور شیعه است  

بن تغلب سی هزار حدیث از  گوید که ابانباشد میمی (رجال نجاشیصلی الله علیه وسلم
بدون سند و روایت  . واضح است که این احادیث کلا  جعفر صادق روایت کرده استامام 

صلی الله علیه جعل سازی شده که هدف شان طعن به اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم 
5مانند ابوهریره( و تفرقه اندازی در میان امت اسلامی بوده است.وسلم  

6یعفِ بن یزید ج  ا جابر -3 یت  که بیش از حد حدیث روااست  طی شیعه یکی از راویان افرا 
دانم که کند که گفت: پنجاه هزار حدیث میو کشی از جابر جعفی روایت میکرده است، 

، تمام این روایات جعلی و بی سند برای افتراق امت و هیچ کس آن را از من نشنیده است
 طعن بر اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده است.

                                                                                                                                            
و به صورت خصوصی تمدن اسلامی و عربی گیری فکری است که به صورت عمومی تمدّن شرقی استشراق یک اتجاه و جهت 1

پرداخت، سپس وسعت پیدا دهد، که در ابتدای پیدایش آن فقط به بررسی اسلام و زبان عربی میرا مورد بحث و بررسی قرار می

رد تا تمام شرق را مورد بحث و بررسی قرار دهد هم از لحاظ زبان و تقالید و آداب و رسوم، پس از مستشرقین علمای غربی ک

هستند که هدف شان طعنه زدن به پیامبر )صلی الله علیه وسلم( و زیر سوال قراردادن سنت نبوی است، از این جهت توجه زیاد و 

، 10ها دارند.... )ردی برنظریه مستشرقین، صغات شرقی و أدیان و آداب آنای به اسلام و زبان عربی و لویژه

www.aqeedeh.com.) 
الله کیشانش او را آیتهـ( که هم1377و متوفی 1290الدین عاملی موسوی، )متولد:عبدالحسین بن شریف بن یوسف بن شرف 2

 (. 2ص1التَّخْرِیجَاتُ الْألَْباَنِیَّةُ لِكتابِ "الْمُرَاجَعَات" )جنجف دفن است... گویند، در العظمی!! می
 ، تألیف: عبدالله بن عبد العزیز بن علی الناصر(. 26مقدمه کتاب: )دلیل وبرهان درتبرئه ابوهریره از بهتان، ص 3
 هـ( است.045هـ( و متوفی )372او ابو العباس احمد بن علی بن احمد بن عباس نجاشی اسدی کوفی، متولد ) 4
 ، 51دلیل و برهان در تبرئه ابوهریره از بهتان، ص: 5
او جابر بن یزید جعفي، جعفي أبو قبیلة من الیمن، وهو جعفي بن سعد العشیرة ابن مذحج، والنسبة إلیه كذلك، وفي جابر مدح  6

(، تألیف: مولي محمد صالح 10/100ول الكافي )جوتوثیق وذم من أراد الاطلاع علیه فلیرجع إلى كتب الرجال... شرح أص

 المازندراني.

http://www.aqeedeh.com/
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 :  مستشرقین –ب 

از  یرخ    بپی    امبر ه    م م    ورد هج    وم حدیث( ص    لی الله علی    ه وس    لمسنتنی    ز در عص   ر حاض    ر 
 : انندم، ه استو استعمار هستند، قرار گرفت یمستشرقین متعصب كه جزو دعوتگران مسیح

 گولدزیهر،  -1
 مرکلیوث،  -2
 شاخت،  -3
 آربری،  -4
 روبسون،  -5
  ...نیبرگ -6

ای  ن رك  ن  یمی  ان مس  لمین و ناب  ود یدر ص  دد فتن  ه افكن  ش  ان با ای  ن هج  وم ای  ن مستش  رقین 
س   نت راویان ب   ه  جه   ت طع   ن و ض   ربه زدنتوزان ای   ن کین   ه هس   تند،ی محك   م ش   ریعت اس   لام

ساختند، ابوهریره( صلی الله علیه وسلمالقدر شریف نبوی، نیش خود را متوجه صحابی جلیل
 در رابط ه ب ه ، بن اء  س تصلی الله علی ه وس لم ا خدا کننده از رسولچرا که او بیشترین روایت

را در ق رآن و  که در طول قرون و تا قیام ت ن زد کس انی ک ه جایگ اه ص حابه  ویشخصیت 
اند، برجس  ته ب  وده اس  ت؛ ش  ان ش  ناخته س  نت ب  ه خ  اطر اخ  لاص و ایم  ان و جه  اد و ص  دق

1بدگویی کردند.   
 

 

 : و سایر اصحاب خطرهای طعن بر ابوهریره  -مطلب سوم 

ی دیرینه ت دشمنز جهارضی الله عنه طعن وارد می کنند  واضح است کسانی که به ابوهریره
م، صحابه و یه وسل علشان با اسلام است چون می دانند که ابوهریره نزد پیامبر صلی الله

ز بعضی ینجا اد، اتابعین از چه مقامی برخوردار است، و چه وظیفه ای را به دوش دار 
 شویم:های ابوهریره یاد آور میگیویژه

                                                 
 (.344سنت وجایگاه آن در شریعت اسلامی، دکتر سباعی )ص: 1
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 ابوهریره حدیث روایت کرده اند.اصحاب از  -1
 تابعین از ابوهریره حدیث روایت کرده اند. -2
 .در حفظ قرآن و حدیث با حافظه خارق العاده اش توجه خاص داشت -3
سیار ب سلم(و لیه صلی الله عصلی الله علیه وسلمبه پیروی از سنت و روش پیامبر  -4

 جدی و حریص بود.
 در جهاد و غزوات متعددی اشتراک کرده بود. -5
 .اند دهروایت کر حدیث  وهشتصد تن از اهل علم، صحابه و تابعین از ا -6
 در زهد، تقوی و پرهیزگاری اش بی مثال بود. -7
 در حفظ و روایت حدیث از تمام اصحاب دست بالا داشت. -8
 ود.بسال مرجع فتوی و مسایل دینی مسلمین  23در مدینه منوره مدت  -9

را در پی دارد: یعنی طعن به نزدیکترین  پس طعن به این صحابی جلیل القدر، خطر بزرگی
صلی دوست و محبوب پیامبر صلی الله علیه وسلم است، طعن به تمام احادیثی است که وی 

سال زندگی مسلمانان در مدینه منوره  23رض( روایت نموده است، طعن به الله علیه وسلم
1است که ابوهریره مرجع مسایل دینی آنان بود آنهم در خیر القرون.  

سایر اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بزرگتر ازطعن به ابوهریره است چون اما طعن به
صحابه کسانی بودند که حلقه اول از حلقات سند میان امت و پیامبر صلی الله علیه وسلم 
بودند، الله متعال آنان را برگزید تا دین اسلام و احکام شرعی آن را از پیامبر صلی الله علیه 

آموخته و با امانت داری و حراست کامل به نسل های بعد از خودشان انتقال وسلم 
الله عنهم از ایمان محسوب دادند، از همین جهت است که حب و دوستی صحابه رضی

منای امت را خوب میشود، دشمنان سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم منزلت این طبقه از ا  
2را به راه انداخته اند.می دانند از همین جهت قصدا این معرکه   

                                                 
 (.195دلیل و برهان در تبرئه ابوهریره از بهتان، )ص:  1
 .(19ة في ضبط الحدیث، )ص: اسباب تفوق الصحاب 2
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بنابر این طعن وارد کردن به ابوهریره و سایر اصحاب معرکه بزرگی است که از سوی 
ها شده اند راه اندازی شده، تا از این مستشرقین کافر و کسانیکه پیرو هوای نفس و بدعت

  طریق غریزه کینه توزانه خویش را فرو نشانند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوممبحث 

 شبهات و طعن های وارد شده بر ابوهریره  رد بر

  کتمان علم بر ابوهریره رضی الله عنهورد بر شبهه  - مطلب  اول
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کنند این است که یکی از شبهاتی که بعضی از هواپرستان در مورد ابوهریره مطرح می
و هایی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده پنهان کرد، گویند: او بعضی از روایتمی

وحی است که الله متعال پیامبرش را فرمان داد تا آنرا به مردم برساند،  ناین یعنی پنهان کرد
از پیامبر صلی الله علیه وسلم دو ظرف حفظ کردم: یکی »گوید: که خود ابوهریره میچنان

را بین مردم پخش و نشر کردم و اگر دیگری را پخش کنم این حلقوم من قطع خواهد 
وسلمصلی الله «.شد 1علیه  ) 

و در روایتی دیگر آمده است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم احادیثی حفظ 
ام، و اگر یکی از آن احادیث را برای شما بگویم مرا ام که آن را برای تان بیان نکردهنموده

وسلمسنگسار خواهید کرد 2صلی الله علیه  ). 
 پاسخ شبهه فوق به شرح ذیل است:

ه از دو ظرف، دو بخش یا دومجموعه از احادیث است، یکی بیشترین مقصود ابوهریر  -1
آن است همان مجموعه ایست که او برای مردم روایت کرده و رساندن آن به مردم 

کردنش جایز نیست. و مجموعه دوم که کمتر از مجموعه اول واجب است و پنهان
نهان کرده و به است و شاید از یکی دو حدیث بیشتر نباشد که ابوهریره آن را پ

کاری خواسته نشده وشاید مردم نگفته است، چون در این احادیث از مردم انجام
کردند، کرده، یا مردم با تکیه برآن عمل نمیاحادیثی بوده است که فتنه ایجاد می

کردند و رسید و یا اورا تکذیب میکرد آسیبی به او میچون اگر ابوهریره روایت می
کردن احادیثی که سبب ایجاد فتنه در اصول یا گوید: پنهانبی مییا غیر از این، ذه

فروع شود یا احادیثی که درآن مدح و مذمت کسی بیان شده جایز است، اما 
کردنش جایز نیست، چون آن حدیثی که متعلق به حلال یا حرامی باشد پنهان

وسلمصلی الله عحدیث از بینات وهدایت است یعنی باید برای مردم بیان شود 3لیه  ). 

                                                 
 کتاب العلم. 193/ 192البخاری: /  -1

 .509/  3م: مستدرک حاک -2

 .597/  2سیر أعلام النبلاء:  -3
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کرد ای که ابوهریره آن را آشکار نمیگوید: این ظرف و مجموعهو حافظ ابن کثیر می
هایی بود که بین مردم اتفاق افتاد وخواهد افتاد، و اگر او قبل از ها و جنگموضوع فتنه

وسلمکردندکرد مردم او را تکذیب میها به آن اشاره میوقوع این جنگ 1صلی الله علیه  ). 
های پیامبر را پنهان کرده بود، و بلکه وهریره تنها صحابی نبود که بعضی از روایتاب -2

ثابت است که بعضی از صحابه بعضی از احادیثی را که از پیامبر شنیده بودند پنهان  
کند که گفت: همراه پیامبر کردند، از آن جمله معاذ بن جبل، مسلم از او روایت می

دانی حق شد سوار شدم، فرمود: ای معاذ! آیا میمی بر الاغی که به آن عفیر گفته
خداوند بر بندگان چیست وحق بندگان بر خداوند چیست؟ گفتم: خدا و رسول 

دانند، فرمود: حق خداوند بر بندگان این است که خدا را بپرستند و خدا بهتر می
را که چیزی را انباز و شریک او نکنند، و حق بندگان بر خداوند این است که کسی 

کند عذاب ندهد، گفتم: ای رسول خدا آیا مردم را مژده با او چیزی را شریک نمی
نه، آنان را مژده نده که با اعتماد به این حدیث در عمل سستی »ندهم، فرمود: 

وسلم«ورزندمی 2صلی الله علیه  ). 
و از آن جمله عباده بن صامت که از او روایت است که در بیماری مرگش گفت: هر 

ام، به جز یک ام و خیری برایتان در آن نهفته بوده به شما گفتهیثی که از پیامبر شنیدهحد
کنم، از رسول حدیث که آن را امروز درحالی که در آستانه مرگ قراردارم برایتان بیان می

هرکسی گواهی دهد که هیچ معبود به حق جز الله نیست و محمد »گفت: خدا شنیدم که می
گوید: قاضی عیاض می «.خداوند دوزخ را بر او حرام نموده است فرستاده خداست،

دهد و نیازی موارد زیادی هست که صحابه حدیثی را که به انجام عمل و کاری فرمان نمی»
رود که کند و یا بیم آن میایست که عقل عوام آن را هضم نمی به آن نیست و یا به گونه

وسلم«اندشد، روایت نکردهزیانی برای گوینده یا شنونده داشته با 3صلی الله علیه  ). 
پیامبر   طلبید که ازگفتند کم روایت کنید، چون دلائلی بود که میبزرگان صحابه می -3

 کمتر روایت شود.

                                                 
 .109/  8ابن کثیر: البدایة والنهایة:  -1

 .232/  1صحیح مسلم  -2

 .229/  1صحیح مسلم  -3
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ه به آن دیثی کز احاروایت است که گفت: کمتر از پیامبر روایت کنید ج از عمر بن خطاب
 شود.عمل می

د و بر ناین هراس را داشت که مردم حدیث را نفهم گوید: ممکن است عمرابن کثیر می
احادیثی که رخصت هستند تکیه کنند، و یا بر این باور بود که اگر فرد زیاد روایت کند 

صلی الله ها اشتباه کند و مردم روایت را به صورت غلط از او یاد بگیرندممکن است در روایت

وسلم 1علیه  ). 
احادیثی برای مردم بگوئید که آن را »ه گفت: و از علی بن ابی طالب روایت است ک

فهمند نگوئید، آیا دوست دارید خدا و پیامبرش تکذیب فهمند و آنچه را که نمیمی
وسلم«شود 2صلی الله علیه  ). 

 که به  ی قومیشما هیچ حدیثی برا»روایت است که گفت:  همانطور که از ابن مسعود
تنه فای بعضی از آنان سبب ه آن حدیث بر کنید، مگر آن کرسید بیان نمیشان نمیعقل
 .«شودمی

ن دلایل آراساس بکه   و کاملا  روشن است که آنچه ابوهریره پنهان کرده به دلایلی بوده
اند از احادیثی اند، و احادیثی که ذکر نکردهها را پنهان کردهای از روایتدیگر صحابه پاره

 نیست که پیامبر به رساندن آن امر کرده باشد.

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                 

 .110/  8البدایة والنهایة ابن کثیر:  -1

 .199/  1: صحیح البخاری بخاری -2
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 : شاگرد کعب الاحبار بود رد بر این شبهه که ابوهریره - مطلب دوم

ابوهریره(، و شاگرد صلی الله علیه وسلمعبد السین شرف الدین از علمای شیعه در کتابش 
صلی الله علیه چندین نفر ازصحابه ضمن این که به ابوریه(، صلی الله علیه وسلمعبد السین 

صلی الله علیه این صحابی جلیل القدر ابوهریره  ،دانن وارد کرده( طعرضی الله عنهوسلم
1( را نیز شاگرد کعب الاحباررضی الله عنهوسلم اند، طوری که تحت عنوان معرفی کرده 

وقتی ابوهریره از صلی الله علیه وسلمگوید: می« آموختن ابوهریره از کعب الاحبار»
دانشمند بزرگ کعب الاحبار یهودی او را به  فرمانداری بحرین عزل شد و به مدینه بازگشت

کرد و خرافات را در ذهن سوی خود جذب کرد و از روایات اسرائیلی خود به او تلقین می
زد. و گاهی از داد.... و سیل خروشان احادیث خرافاتی و پیچیده موج میاو جای می

را با نشر خرافات و گفت ابوهریره و کعب، اسلام یکی از روشنفکران محقق شنیدم که می
گفت کعب برد و میاوهام درآن فاسد و خراب کردند و او بیشتر کعب را زیر سؤال می

2اولین صهیونیست است(.   
اما در جواب باید گفت: کعب الاحبار از تابعین است، و حقیقت هر راوی برای علمای 

دیل او را به جرح و تعدیل هر چند خودش را پنهان کند مشخص است و علمای جرح و تع
های ضعفاء اند، و بنابراین در کتاباند و جمهور او را ثقه قراردادهجعل حدیث متهم نکرده

و متروکین اسم او ذکر نشده است و ذهبی شرح حال کوتاهی در تذکره الفاظ برای او 
تر نوشته و اورا ثقه قرار داده است. پس نوشته است و ابن عساکر شرح حال او را مفصل

کجا دانستید که کعب الاحبار اولین صهیونیست بوده است؟ واضح است که این سخن از  
3افتراء است.    

همچنان وهب بن منبه از بزرگان تابعین و از افراد ثقه آنهابوده است وهیچ کسی را سراغ 
وسلمنداریم که او را جاعل حدیث قرار داده باشد به جز ابوریه 4صلی الله علیه  ، و کعب و وهب (

اند، و احادیث روایت کرده صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلمسیار کم از پیامبر ب
آنها مرسل است و حدیث مرسل حجت نیست و اصحاب گاهی در پذیرفتن روایات 

                                                 
در جاهلیت از علمای یهود در یمن بود، در زمان ابوبکر رضی  او کعب بن ماتع بن ذی هجن الحمیری، کعب الأحبار تابعی است. 1

 (.308المسائل والأجوبة لابن قتیبة )ص: الله عنه مسلمان شد و در وقت عمر رضی الله عنه به مدینه آمد..... 
 .367دلیل و برهان در تبرئه ابوهریره ص  2
 .368دلیل و برهان در تبرئه ابوهریره ص  3

 . 71-70أبو شهبة ص  دفاع عن السنة، -(4)
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نمودند پس چگونه احادیث مرسل کعب را کردند تا اینکه تحقیق میبرادران خود توقف می
ه است. اما آنچه آنها از برخی از اصحاب یا تابعین پذیرفتند و وهب خیلی بعد آمدمی

 اند.اند علما آن را همانند سایر روایات تابعین مورد نقد و بررسی قرار دادهروایت کرده
ب وهریره از کعرا اب ینهاآیا ابوریه می تواند که ده حکایت مختلف بیاورد و ثابت کند که ا

د گوییمحبار ب الاریره و ابن عباس و کعچه او در مورد ابوه. اگر آنروایت کرده است
اینک  ؟اندموختهود را از کعب الاحبار آچرا علمای بزرگ شیعه علم خپس  ،درست است

  ل است:قرار ذی اندفراگرفتهالاحبار علم آنها از کعب  روایاتی که ثابت می کند
 ، کندمی دلالمجلسی در بحار الانوار از احادیث و روایات کعب الاحبار است -1
ابن عبید شریح  و ازااز ولیدبن مسلم و او از صفوان بن عمرو و  ،در بحار الانوار -2

 ..کند که گفت.و او از عمرو بکائی و او از کعب الاحبار روایت می
 قاسم بن خلف و از...عبدالله و او از محمدبن احمد و او از ابی المحاسن و او از ابی -3

 لاحبار! پرسید و گفت...عب اککند که گفت: مردی از  روایت می
نقل   لاحبارعب اکت از  چند روای (الجواهر السنیهصلی الله علیه وسلم و در کتاب -4

 کرده است.
اند!! و آیاهمه احادیث آنها پس آیاعلما ومشایخ شیعه علم خودرا از یهودیان آموخته

ن عباس به اند، چرا ابوریه قبل از اعتراض به ابوهریره و کعب و اباسرائیلیات و خرافات
1کنی؟....کیشان خود اعتراض نمیهم     
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  بر کذب و دروغ رد بر شبهه اتهام ابوهریره -مطلب سوم 

گفتن وغ  در  مانآنز  اتهام کذب و دروغ گوئی بر ابوهریره از اساس بی مورد است چون در
ی زندگی ندر زما گانم بوده است، اما اتهام کنندهآن بسیار کبسیار زشت و موارد وقوع 

مگر در  . و إلادم چیره گردیده استو بر زندگی مر  رواج یافتهپردازی کنند، که دروغمی
ارش د، و کی کنتوانسته است، خود را مخفعهد فرخنده نبوت و صحابه شخص دروغگو می

 برسوائی نکشد و یا مجبور به توبه نگردد؟
 چیزی بدتر از دروغ نبود، در نزد اصحاب رسول اللهصلی الله علیه وسلمعایشه می گوید: 

یکبار هم آن را از کسی ندید، اگرچه  صلی الله علیه وسلم(صلی الله علیه وسلم رسول خدا
صلی الله در موارد بسیار اندک، کسی آن را از خود بیرون بدهد، تا برایش توبه حادث گردد(

وسلم 1علیه  ). 
، و به فاده کندغفلت مردم استای از پس چگونه ممکن بود، که ابوهریره در چنان جامعه

ثیق او را دح و تو ماطلاع باشند، که آسانی دروغ بگوید، و رسول الله و یارانش آنقدر بی
 -است غ گفتهفلانی درو  –کذب فلان( صلی الله علیه وسلم یروا بدانند. اما ورود کلمه

 دن این کلام،ر بر کاباز  در نزد رسول الله و یارانش، ظاهر آن مراد نبوده، بلکه قصد آنان
گذاشته   ب اهانتآمد و به حسابیان اشتباه و خطا بوده، که در آنزمان عیبی بشمار نمی

 شده است.نمی
ات از وف وز پسکه سبیعه دختر حارث، چند ر صلی الله علیه وسلمدر همین مورد است 

که   شوی تایل نمهمسرش، از نفاس خلاص شد، ابوسنابل بر او گذر کرد و گفت: شما حلا
ضرت گفت: آنح  روز دیگر مکث کنی. آن زن جریان را به رسول الله باز 10ماه و  4

تی، لال هسا حشمفرمود: ابوسنابل دروغ گفته است، حقیقت آنطور که او گفته نیست، 
 توانی ازدواج کنی(.می
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از آن جمله است اینکه: اسماء دختر عمیس به همراه مهاجرین دیگر به حبشه مهاجرت کرد، 
ما از شما در هجرت سبقت جستیم، ما به رسول الله از صلی الله علیه وسلمر به او گفت عم

وسلمدغ گفتیو یا عمر شما در »شما سزاوارتریم. او خشمگین گردید و گفت:  1صلی الله علیه  ).» 
که   یت اخطلبردند، مثل این ببطور کلی اعراب کلمه کذب را در موقع خطاء بکار می

ا ر که واسط یا این« یت دروغ گفتهچشمت برا« »نك أم رأیت بواسطکذبتك عی»گوید: می
 ا دروغ چشم نامیده است.ر ای. که خطای چشم دیده

 ثرت روایات ابوهریره رد بر شبهه ک -مطلب چهارم 

ل الله صیامبر پی با و کثرت روایات ابوهریره با توجه به مدت کوتاهی که شبهه افگنی در  
 ه چندین وجه بی مورد است:  نیز بعلیه وسلم همراه بوده 

کثرت روایات نسبی است و مطلق نیست؛ چون او از همه صحابه از پیامبر بیشتر   -1
که ی اصحاب پیامبر احادیث حفظ کرده است، چنانروایت کرده، نه این که بیشتر از همه

گوید که از عبدالله بن عمرو بن عاص بیشتر حدیث حفظ نکرده است، چون خود او می
گوید: او در میان که امام ابوبکر بن خزیمه مینوشت، چناننوشت و ابوهریره نمیالله میعبد

وسلمصحابه از کسانی است که از دیگران بیشتر از پیامبر روایت کرده است 2صلی الله علیه  ). 
اند امری هراه بودنکردن کسانی از صحابه که مدت زمانی طولانی با پیامبر همزیاد روایت 

اند، فتهیافات و ست، و یکی از علل آن این است که بعضی از این بزرگان زود نسبی ا
عد ازرحلت اند، وبعضی اندکی بهبستبر ازجهان دیده فرو دوران حیات پیامکه بعضی در چنان

شد نمیها سوالی نآاند که تاوقتی از پیامبر درگذشتند، و بعضی بخاطر آن کم روایت کرده
خدری  بوسعیدن مسعود و اخلفای راشدین و ابی بن کعب و ابو  کردند،حدیثی روایت نمی

 و غیره از همین دسته بودند.
بودن دوران همراهی ابوهریره با پیامبر کوتاهی نسبی است، یعنی مدت زمان  کوتاه  -2

صحبت و همراهی ابوهریره نسبت به مدت زمان همراهی کسانی که زمان طولانی با پیامبر 
ة مبشره و دیگر سابقین اولین صحابه، کوتاه است، و گرنه در واقع آن اند مانند عشر بوده

شود زمان کوتاهی نیست، چون بیش از چهار سال بوده است. و این مدت طور که فکر می
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برای جمع و روایت تعداد حدیثی که او روایت کرده کافی است، به خصوص که او در این 
رفت او یامبر بود و هرجا که پیامبر میمدت کاملا  و همیشه در سفر و حضر همراه پ

رفت، و از همه چیز دست کشیده و فقط به علم و تحصیل مشغول بود، و تَارت و  می
ای نداشت که او را به خود مشغول کند، و بسیاری کشاورزی و مسئولیت خانوادگی و غیره

باشند چون  از صحابه چنین موقعیتی نداشتند که اینگونه به صورت مداوم همراه پیامبر
صحابه به امور ضروری زندگی خود مشغول بودند، از براء بن عازب روایت است که گفت: 
اینطور نبود که همه ما حدیث پیامبر را بشنویم ما زمین و کار داشتیم، اما مردم آن وقت مثل 

گفتند و کسی که حضور داشت برای کسی که آنجا نبود حدیث را بیان امروز دروغ نمی
وسلمصکردمی 1لی الله علیه  ). 

و روایت شده که مردی نزد طلحه بن عبیدالله آمد و گفت: ای ابا محمد! سوگند به خدا که 
تر است یا شما؟ به دروغ سخنانی را به دانیم این یمنی از سخنان و احوال پیامبر آگاهنمی

طلحه   منظورش ابوهریره بود(صلی الله علیه وسلمدهد که نگفته است پیامبر نسبت می
ایم گفت: سوگند به خدا در این شکی نیست که او چیزهایی از پیامبر شنیده که ما نشنیده

دانیم، ما قومی ثروتمند بودیم و دارای خانه و خانواده بودیم و ما داند که نمیو چیزهایی می
، گشتیم اما ابوهریره فقیر بود و چیزی نداشتآمدیم و برمیفقط صبح و شام نزد پیامبر می

رفت او و زن و فرزند نداشت، بنابراین دستش در دست پیامبر بود و هرجا که پیامبر می
ایم و چیزهایی همراه بود، از این رو تردیدی نداریم که او چیزهای یاد گرفته که ما یاد نگرفته

ایم، و هیچکسی از ما او را متهم نکرده که به پیامبر دروغ نسبت شنیده که ما نشنیده
وسلمددهمی 2صلی الله علیه  ). 

ن آبرای انجام  نان رابر آهمچنین بزرگان صحابه به امور دعوت و انجام کارهای مهمی که پیام
امرای  وها به پادشاهان کرد مانند رفتن به جنگ و تبلیغ علم و رساندن نامهموظف می

داشت که  اهند مچز و مجاور جزیر عربی، مشغول بودند، و این کارها نیاز به سفر چند رو 
 آنان دیگر در دوران مأموریت در مجلس پیامبر حضور نداشتند.
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خواهند به یمکه   و اضافه بر این بعضی از صحابه در مدینه سکونت نداشتند که هروقت
 ت کنند.ا زیار ر دهد ایشان دیدار پیامبر بروند، یا در وقتی که شرایط اجازه دیدار می

ها با نآصحبت  مدت داوم برای بسیاری از کسانی کهبه علت این اسباب و غیره همراهی م
سر نشده نان میآرای بپیامبر مدتی طولانی بوده به صورتی که برای ابوهریره میسر بوده 

ه پیامبر همرا یشتر باکه ابن عمر به ابوهریره گفت: ای اباهریره تو از همه ما باست، چنان
 ای.بودی و بیشتر حدیث او را حفظ نموده

مندی ابوهریره به علم و تحصیل و دعای پیامبر برای او به حفظ ابوهریره به علم قهعلا -3
ورزید و به یادگرفتن علاقه فراوان داشت؛ و پیامبر به این خصوصیت ابوهریره  اهتمام می

کند که گفت:  که بخاری از سعید مقبری از ابوهریره روایت میگواهی داده است، چنان
گمان »شود؟ فرمود: مند میچه کسی بیشتر از شفاعت شما بهرهگفتم: ای پیامبر خدا، 

مندی تو را به فراگیری کردم کسی قبل از تو این سخن را از من بپرسد، چون علاقهنمی
وسلم«بینمحدیث می 1صلی الله علیه  ). 

بینیم که می نابراینمندی ابوهریره به علم و تحصیل کافی است، و بو همین شهادت بر علاقه
  از صحابه را ر کسانیکرد، همانطور که دیگامبر ج ابوهریره را به فراگیری علم تشویق میپی

مالک و  نمود، از آن جمله انس بنکرد استعداد و علاقه دارند، تشویق میکه احساس می
 ابن عباس و غیره.

ی که وقتد، چناناش قوی باشد و فراموش نکنو پیامبر برای ابوهریره دعا کرد که حافظه
 ابوهریره این دعا را کرد، پیامبر آمین گفت.

گوید: من و ابوهریره و فلانی روزی در مسجد نشسته بودیم و به ذکر و زید بن ثابت می
دعا مشغول بودیم، ناگهان پیامبر آمد و در میان ما نشست، ما سکوت کردیم او گفت: 

از ابوهریره دعا کردیم و  گوید: من و همراهم قبلبرگردید به آنچه در آن بودید، زید می
گفت، سپس ابوهریره دعا کرد و گفت: خدایا، از تو چیزی پیامبر بر دعای ما آمین می

خواهم که فراموش نشود، خواهم که دو دوستم خواستند، و از تو علم و دانشی میمی
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خواهیم که فراموش نشود، پیامبر گفت: آمین، ما گفتیم: ای رسول خدا، ما هم علمی می
وسلم«رمود: دَوسی از شما پیشی گرفتف 1صلی الله علیه  ). 

استعداد  ومادگی ان آو پیامبر اینگونه علم و هدایت را به کسانی از صحابه که از دیگر 
 داد.بیشتری داشتند یاد می

کرد و پیامبر را از چیزهایی و از ابی بن کعب روایت است که گفت: ابوهریره جرات می
پرسیدیم. و از حذیفه روایت است که گفت: مردی به را از آن نمیپرسید که ما ایشان می

کند، ابن عمر گفت: تو را به خدا ابن عمر گفت: ابوهریره زیاد حدیث از پیامبر روایت می
صلی الله علیه کند شک کنی، او جرأت کرد و ما ترسیدیمدهم که در آنچه او ارائه میپناه می

2وسلم ). 
 سیاری از صحابه ز باروایت ابوهریره  -5

عب و کبی بن  و ا ابوهریره از بسیاری از صحابه مانند ابوبکر و عمر و فضل بن عباس
ایت کرده یره رو و غ اسامه بن زید و عائشه و سهل بن سعد الساعدی و نضره بن ابی نضره

کند که وایت میر کند، و گاهی از کسی است. به اضافه آنچه مستقیم از پیامبر روایت می
کند که گفت: یکه از سهل سعد الساعدی روایت مروایاتش از او کمتر است، چنان تعداد

ا ببرد به خط ش راپیامبر فرمود: هیچکس بر برادرش شمشیر نکشد، چون شاید شیطان دست
سهل بن  ث را ازگوید: این حدیابوهریره می«. و در نتیجه خود را مستحق دوزخ قرار دهد

 .کردیامبر روایت میسعد ساعدی شنیدم که او از پ
یت  مستقیم رواپیامبر هایی که ازاحادیثی که ابوهریره از صحابه روایت کرده بر تعداد روایت

کرده یا   ث روایتکنند که ابوهریره زیاد حدینموده افزوده است، و کسانی که اعتراض می
 زنند.دانند و یا خود را به نادانی میاین نکته را نمی

 او وایت ازان حیات ابوهریره و نیاز مردم به علم او و کثرت ر شدن دور طولانی -6
ابوهریره از اندک اصحابی بود که عمرشان تا بعد از سال پنجاه هجری به طول انجامید، و 
مردم به علم و دانش آنان نیاز پیدا کردند، و از آنجا که ابوهریره بیشتر از دیگر حدیث 

                                                 
 .508/  3مستدرک حاکم:  -1

 .513 – 512/  3مستدرک حاکم:  -2



122 

 

اشت سزاوار بود که طلاب علم و دوستداران حفظ کرده بود و آمادگی تعلیم آن را د
که حدود بیست و معرفت و حامیان دین از صحابه و تابعین به او روی بیاورند، چنان

هشت تن از بزرگان و جوانان صحابه مانند زید بن ثابت، ابی ایوب انصاری، عبدالله بن 
بدالله و انس بن مالک عمر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر و ابی بن کعب و جابر بن ع

اند، و همچنین صدها تن از تابعین در خدمت او زانو و عائشه و غیره از او روایت کرده
 اند.تلم ذ زده و از او حدیث روایت کرده

اند و در گوید: تعداد بیست و هشت نفر از صحابه از ابوهریره روایت کردهو حاکم می
شاگردان ابوهریره کسی نیست که اگر در اینجا اسم تر از تر و مشهورتر و عالتابعین بزرگ

وسلمشودها ذکر شود بحث طولانی میآن 1صلی الله علیه  ). 
ت او را نقل  و روای دانم کسی دیگر از صحابه این تعداد شاگرد که علمو تا جایی که من می

داول و ت و نقل گاریکنند نداشته است، از این رو شمار چنان عدد زیادی بسیاری درماند 
 روایات ابوهریره کمک کرده است.

 رق روایات ابوهریرهتعدد ط -7
ه تا عث شدبااند این امر از آنجا که احادیث از طرق مختلف از ابوهریره روایت شده

سند مر کتاب دهای بیشتری به او نسبت داده شود، و هرکس روایات ابوهریره را روایت
و م این رقم تکراری روایت است، اما یک س 3848امام احمد بن حنبل نگاه کند تعدادشان 

به متن   کلمهده یااست مثلا  در جایی راوی اضافه شده یا عبارت در بیان سند فرق کر 
ار آید، به شم وایتاضافه شده و این باعث شده تا روایت تکرار شود و یک روایت چند ر 

 ی معذورند.ها به خاطر اسباب فناند، اما آنگذاران نیز چنین کردهو شماره
 شارکت بسیاری از صحابه در آنچه او روایت کرده استم -8

وایات ر در آن  های معتمد حدیث را که بین مسلمین متداول است نگاه کند وهرکسی کتاب
ت با او ر روایدشتر ابوهریره را مورد بررسی قرار دهد، خواهد دید که یک صحابی یا بی

سانی دعت و کبل اعتراض هواپرستان و اهل مح اند، به خصوص روایاتی کهمشارکت داشته
 آیند.ار میشمدانند بر چه اساسی احادیث صحیح و بر چه اساس نادرست به است که نمی
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 کثرت تعداد راویان از او  -9
کردن تعداد زیادی از صحابه و ثقات تابعین از او که تعدادشان به هشتصد راوی روایت

های ها درکنار روایتها به این روایتتهدین بعد از آنرسد و اعتماد علما و فقها و مجمی
دیگر صحابه، بهترین گواه و دلیل برای عدالت و صداقت و امانتداری ابوهریره در نقل 

شان روشن و دلشان روایت از پیامبر است. و با توجه به آنچه گذشت برای آنانی که عقل
ند صحیح او کثرتی طبیعی است  شود که کثرت نسبی برای روایات مسپاک است روشن می

اش که عواملی که برشمردیم و دیگر عواملی با توجه به زندگی و شخصیت ابوهریره و همراهی
 با پیامبر سبب این کثرت طبیعی گردیده است.

و به وضوح روشن شد که این اعتراض که ابوهریره زیاد حدیث روایت کرده اعتراض پوچی 
ض نباشد، هواپرستی، یا جهالت و هواپرستی هردو است، و خاستگاه آن اگر جهالت مح

 منشأ چنین اعتراضاتی است.
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 فصل چهارم

 و روایات ابوهریره عدالت رد بر شبهات پیرامون حفظ،

 مبحث اول : در مورد حفظ ، عدالت و روایت ابوهریره

 مبحث دوم : منتقدان و مخالفان ابوهریره  
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 بحث اولم

 در مورد حفظ ، عدالت و روایت ابوهریره

 رد شبهات در مورد حفظ ابوهریره : - مطلب  اول

واقعیت این است که قوت حافظه خوبی را که ابوهریره رضی الله عنه داشت از اثر دعا، و 
مستشرقین و مصاحبت وی با رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، لیکن اهل تشیع و 

نگرند، واره با دید تعجب و تردید به قوت حافظه ابوهریره رضی الله عنه میشان همهمفکران
اما اگر با دید انصاف و از دید روانشناسی و جامعه شناسی موضوع را بررسی کنند، تعجب 

شود. زیرا هر قومی دارای خصوصیاتی است و قوت حافظه، یکی و تردیدشان برطرف می
های بعدی، افرادی بودند  ر میان صحابه، تابعین و نسلها بوده است. دهای عرباز ویژگی

 که در سرعت حفظ و قدرت حافظه، نظیر نداشتند.
احمد بن حنبل، ششصد امام سند و دانند امام بخاری سیصد هزارحدیث را باه میسانی کک

اند، هرگز از محفوظات ابوهریره هزار حدیث و ابوزرعه، هفتصد هزار حدیث را حفظ داشته
کنند. زیرا مجموعه احادیثی که ابوهریره رضی الله عنه حفظ داشته،  عنه تعجب نمیرضی الله

چنانچه در مسند بقی بن مخلد آمده، پنج هزار و سیصد و هفتاد و چهار حدیث بوده 
اند که اند که آنقدر نثر و نظم حفظ داشتهاست. درمیان علمای گذشته و حال کسانی بوده

اند که آید. چنانچه راویان، نقل کردهها چیزی بشمار نمیمقابل آندر  محفوظات ابوهریره 
 .اصمعی پنج هزار رجز از رجزهای عرب را حفظ داشته است
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، ن بودهآهد که خود شا  ین خطیب از محفوظات علامه شنقیطیهمچنین استاد محب الد
احمد  شیخگوید: ماند. ایشان میمواردی را نقل کرده است که انسان، مات و مبهوت می

م اشعار ور تماینطهمبن امین شنقیطی را از نزدیک می شناسم. وی، تمام اشعار جاهلی و 
ی پدید ه بزرگموعمجبشماریم داشت که اگر بخواهیم محفوظاتش راابوالعلاء معری را حفظ 

ا از اول ر نقیط( شدباء الوسیط فِ تراجم علماء و اصلی الله علیه وسلمخواهد آمد. کتابش 
نانچه من چ .وشتدر پاسخ به پیشنهاد استادمان شیخ طاهر جزائری، از حفظ نتا آخر 

نیز ذکر  و« شنقیط»های زنان و مردان دانم که این کتاب، مشتمل بر بیان نسبشخصا  می
ز حفظ املا اکرا   قبائل، منظومات و مؤلفات و اخبارشان است. شیخ شنقیطی، این کتاب

 .نوشته است
 برابر رد کرده،  ظحف صلى الله عليه وسلمره رضی الله عنه در طول مصاحبت با پیامبر احادیثی که ابوهریپس 
 در که  است حالی در ینا و است ناچیز و کم  بسیار دانیم،می شنقیطی شیخ از ما آنچه

 اند.بوده تازمم حافظه، قوت نظر از که  اندداشته وجود زیادی افراد امت، این
ظ ابوهریره رضی الله عنه اذعان به کثرتِ حف ،نباید فراموش کرد که صحابههمچنان 

اند. چنانچه در صفحات آینده به آن اشاره خواهد شد. باری مروان، ابوهریره رضی داشته
الله عنه را در این زمینه آزمود و ابوهریره رضی الله عنه از این امتحان، سربلند و موفق بیرون 

گوید: می« زعهابوالزع»وان کاتب مر   به نقل از "الاصابة"که ابن حجر در کتاب   آمد. چنان
گفتن حدیث   مروان، ابوهریره رضی الله عنه را فراخواند؛ ابوهریره رضی الله عنه شروع به

زعه را نیز پشت پرده نشانده بود تا احادیث ابوهریره رضی الله عنه را نمود. مروان، ابوالزع
را خواند و دوباره آن ثبت نماید. وی، بعد از یک سال ابوهریره رضی الله عنه را دوباره ف

احادیث را از وی سؤال کرد. ابوهریره رضی الله عنه احادیث را دوباره تکرار نمود. مروان به 
صلی  احادیثی که نزد وی بود، نگاه کرد و متوجه شد که یک حرف هم جابجا نشده است

1نخورده( تغییرالله علیه وسلم .  
شان را که انب و هواداران مسلممستشرقین متعصاهل تشیع و این ماجرا، اتهامات 

 .سازدشان ایجاد شک و شبهه در پیکره اسلامی است، بکلی نابود میهدف
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 رد شبهات در مورد عدالت ابوهریره : - دوممطلب  

مشهور "شمس  تبحر وال مرضی الله عنه( عصلی الله علیه وسلمدر رابطه با عدالت ابوهریره 
 گوید:ه  صاحب کتاب المبسوط" می 490بسالالائمه سرخسی حنفی متوفی 

ه وسلم  علیی الله"ابوهریره کسی است که در عدالت، و طول صحبت او با رسول الله صل
م یه وسل علشکی نیست، همچنین در مورد حفظ و ضبط او احادیث آن حضرت صلی الله

روایت شده  اواز  ر کهرا شکی وجود ندارد، چرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم، آنطو 
و الت در عد اوسلمو صلی الله علیه در این مورد برایش دعا کرده است، سپس گفته است: 

 .حفظ و ضبط پیشتاز است("
 گوید:رح( میصلی الله علیه وسلمامام ذهبی 

علم، و از کبار ائمه فتوا است، که از بزرگواری  ابوهریره حافظ، فقیه، از صاحبان بینش،»
وسلم«مند بودرهو عبادت و تواضع به 1صلی الله علیه  ). 

سرور حافظین صلی الله علیه وسلمهمچنین ذهبی از او به عنوان امام مجتهد نام برده، و او را 
از رسول الله دانشی بسیار، و پاکیزه و مبارک صلی الله علیه وسلماستوار( دانسته که 

اخلاق، و صاحب که او خوش صلی الله علیه وسلمدریافت نموده است( و گفته است 
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ایم، و او در قرآن و سنت و فقه حفظ محکم بوده، که به خطای او در حدیث آگاه نشده
وسلمسرآمد بوده است( 1صلی الله علیه  ). 

 گوید: امام ابن کثیر صاحب تفسیر و تاریخ می
ل نیک ی و عمرسائابوهریره در صدق و حفظ و دیانت و عبادت و پاصلی الله علیه وسلم

 ند داشت(.مقام ارجم
و او صاحب فضایل و مناقب بسیاری است، کلامش نیکو و پندش صلی الله علیه وسلم

وسلممؤثر بود( 2صلی الله علیه  ). 
شخصیتی  وهریرهه اببینیم که گفتار و کردار فضلاء و بزرگان دینی در اینکبدینسان می

 علیه وسلم و لی اللهصدهد، و این تأیید از زمان رسول الله وارسته و موثق بوده، گواهی می
 ت.ه اسصحابه و در قرون ارجمند صدر اسلام، تا به این اواخر ادامه داشت

 اتهام ابوهریره به وضع حدیث :  - سوممطلب  

ه  علیلی اللهصعبدالسین( ابوهریره صلی الله علیه وسلمبعضی علمای شیعه مانند 
ست،  ااقتی حمجب ند، این عرضی الله عنه( را به وضع و ساختن حدیث متهم کرده اوسلم

 یست؟ عاقلانهچهریره اند گناه ابو که اگر راویانی به دروغ به ابوهریره احادیثی نسبت داده
که   دیمگر نمی دان نیست که به خاطر چنین چیزی ابوهریره مورد مؤاخذه قرارداده شود،

ه کسی  کت  م اسدهند، معلو بعضی مردم به خدا و پیامبرانش و به اولیاءش دروغ نسبت می
شود، و یده مگناهکار است که دروغ را گفته است نه کسی که دروغ به او نسبت دا

ر  دکند چون ضعف گوید که او اصحاب را نقد نمیبخصوص که حافظ در مقدمه میزان می
گی که موضوع و ساخت اند. آیا طبق احادیثکسانی است که از آنها روایت کرده

توان گفت که علی در مورد علی ذکر کرده است می 32حاشیه کتابش در ص عبدالسین در 
گران در د و دیمحم دروغگو است؟!! احادیثی که شیعیان از علی و محمدبن علی و جعفربن

ای اثبات تحریف حدیث از ائمه بر  1800اند چنان که نوری مورد تحریف قرآن روایت کرده
 قرآن روایت کرده است. 
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اند مانند روایاتی که کشی د شدن همه اصحاب روایت کردهو یا احادیثی را که در مورد مرت
شود اند، و یا دیگر احادیث دروغینی که به این ائمه اطهار نسبت داده میو کلینی آورده

آیا درست است که ما این احادیث را ذکر کنیم و بگوییم که علی یا امام باقر یا امام 
است!  و این کار اصلا  شیوه آنها نبودهاند، صادق دروغگو هستند! اهل سنت چنین نکرده

گویند کنند مانند اینکه میمیان امت فقط شیعه آن را روایت میوهمچنین ما احادیثی که از 
امامت منصوص است و احادیث بداء و رجعت و متعه و غیره را به حساب خود شیعه  

ایم، و بلکه کسانی را  ایم و امام باقر و صادق و رضا و غیره را به دروغ متهم نکردهگذاشته
بصیر و هشام و شیطان طاق و دیگر کنند افرادی همانند زراره و ابیکه از آنها روایت می

گوید که تفسیرش میایم، وقتی قمی در ن را متهم کردهپردازاکنندگان حدیث و دروغوضع
وغ گوید و به ائمه در کنیم که دروغ میقرآن تحریف شده است ما خود قمی را متهم می

دهد، و همچنین در مورد شاگردش کلینی که آنچه را در الکافی روایت کرده نسبت می
ایم که به امام صادق و باقر دروغ ایم و خود او را متهم کردهداند چنین کردهصحیح می
1دهد. نسبت می  

م و در را گشت کند که گفت: عراقالکشی در شرح حال مغیره بن سعید از یونس روایت می
یث د از آنها حدزیادن ؛عدادی از یاران ابوجعفر؛ را یافتم و دیدم که اصحاب ابوعبداللهآن ت

دیث زیادی او احا های شان را گرفتم و بعد از آن به امام رضا؛ عرضه کردمشنیدم و کتاب
 صلی اللهفت: گبه من   عبدالله؛ نیستند واز آن را انکار کرد و گفت که اینها از سخنان ابی

 الخطاب و یاران اویعبدالله؛ دروغ گفته است لعنت خدا بر ابابا الخطاب بر ابیعلیه وسلم
دهند پس اگر یم؛ جای های شاگردان اباعبداللهباد آنها تا به امروز این احادیث را در کتاب

 ..«.کنید .نبول قحدیثی بر خلاف قرآن از ما روایت شده به ما نسبت داده شد آن را 
نه بوده است، اگر افراد ضعیف و دروغگو و آنان که حدیث جعل ابوهریره نیز اینگو 

اند ابوهریره چه گناهی کرده است؟ آیا مگر اند بعد از او احادیثی به او نسبت دادهکردهمی
به امام علی به دروغ  .مسیلمه کذاب به دروغ ادعای پیامبری نکرد و آیا حارث اعور کذاب

گفت نمی بن سبأ در مورد امیرالمؤمنین چیزهای دروغی داد، و آیا عبداللهچیزهایی نسبت نمی
بن سعید به امام داد و آیا مغیره بن حسین نسبت نمیهایی به علیو آیا مختار کذاب دروغ
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داد ... همه اینها  الخطاب دروغ به جعفر صادق نسبت نمیداد و ابیباقر دروغ نسبت نمی
 اند. وغگویانی به ابوهریره نیز دروغ نسبت دادهاند و همچنین در گرفتار چنین افرادی بوده

ستیم و هکند که گفت: ما اهل بیت صادق و راستگو بن سنان روایت میالکشی از عبدالله
ما را  خن راستسدهد و با این کار همیشه دروغگویی خواهد بود که به ما دروغ نسبت می

از  سلم(و علیه  صلی اللهیه وسلم علاللهصلی کند، پیامبر خدا نزد مردم از ارزش ساقط می
 داد تا مردم سخنانیبن سبأ به او دروغ نسبت مهمه مردم راستگوترین انسان بود و عبدالله

 داد.راست او را تکذیب کنند و ابن سبأ به خدا دروغ نسبت می
کند که گفت: دروغگویی بود که عبدالله روایت میو الکشی از حبیب خثعمی و او از ابی

داد و او نامش را نبرده است، و دروغگویی بود که به حسین ه حسن نسبت میدروغ ب
بن سعید سخنان مغیرهداد و یبن حسین دروغ نسبت مداد، ومختار به علی دروغ نسبت می

وسلمداددروغینی را به پدرم نسبت می 1صلی الله علیه  ). 
شده است، وغ نسبت داده میآید که از گذشته و در قدیم به ابوهریره در و چنین به نظر می

کند که عبدالرحمن بن هرمز اعرج و اباصالح گفتند: هر کس از ابوهریره ابن عدی روایت می
وسلمدانیم که دروغگوست یا راستگوستحدیث روایت کرده ما می 2صلی الله علیه  . یعنی آنها از (

ه ابوهریره روایت نکرده اند احادیثی را کآن جا که کاملا  از احادیث ابوهریره آگاهی داشته
کنند ثقه دانند، چون همه کسانی که از ابوهریره روایت میشود را میو به او نسبت داده می

و بلکه در میان آنها  -شود گرچه خیلی کم افراد غیر ثقه در آنها یافت می  -نیستند 
شود، یکننده، حدیث چون میناء مولای عبدالرحمن بن عوف یافت مافرادی ضعیف یا جعل

گفت کرد و دروغ میمیناء از عثمان و علی و ابوهریره ن و دیگران حدیث روایت می
وسلمچنان که ابوحاتم گفته است 3صلی الله علیه  ) . 

بن سفیان ابوالمهزم همراه و شاگرد ابوهریره که اهل علم او را ضعیف قرار  و همچنین یزید
اند که اش بیشتر معروف است. و گفتهینهشود و به کاند، او از اهل بصره شمرده میداده

اسمش عبدالرحمن بن سفیان است. شعبه از او روایت کرد و سپس روایت کردن از او را 
و ابن معین اند. ترک گفت، و حسین المعلم و عبدالوارث و گروهی دیگر از او روایت کرده

                                                 
 .(187، )صروایة الإسلامابوهریره  محمد عجاج-(1)

 . 6/291، التهذیب، 1/14الکامل ابن عدی،  -(2)

 . 1ق  /4، ج 395الجرح و التعدیل،  -(3)
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گوید: از شعبه میاو را ضعیف قرار داده و نسائی گفته متروک است. مسلم بن ابراهیم 
گفت: ابوالمهزم در مسجد ثابت افتاده بود و اگر انسانی به او یک فلس شنیدم که می

گوید از گفت. و مسلم میداد هفتاد حدیث برایش میواحد پول( میصلی الله علیه وسلم
دادند یک حدیث گفت: ابوالمهزم را دیدم که اگر یک درهم به او میشعبه شنیدم که می

ای از کرد، سپس گفت: بیشتر آنچه از او روایت شده درست نیست، و نمونهوضع می
احادیث جعلی او که به ابوهریره نسبت داده است را بیان کرده است. و این فرد در عصر 

وسلمد از تابعینهای بعتابعین بود نه در میان نسل 1صلی الله علیه  ). 
بیند  ی میهای زیادنام ی را مطالعه کندحافظ ذهب« میزان الاعتدال فی نقد الرجال»هر کس 

گی آنها را ای از احادیث ساختاند، و نمونهکه حدیث جعل کرده و به ابوهریره نسبت داده
و دروغگ ا راخواهد دید، و همچنین اسم افرادی برده شده که علما به صراحت آنه

ه ا به ابوهریر ر نادرستی اند و چنین کسانی احادیث اند اما به ضعف آنها اجماع نمودهندانسته
 دهند. نسبت می

شماری  گوید: چنان که در فصل گذشتهمی« هریرهدفاع عن ابی»عبدالمنعم صالح در کتابش 
 ری از احادیثه بسیاتوانید باز اسانید معتبر به ابوهریره را ذکر کردم شما بوسیله آن می

ز دادی اتع ر اینجاصحیحی که از ابوهریره روایت شده پی ببرید، و دوست دارم د
یفی که به دیث ضعاحا دروغگویان و کسانی که بر ضعف آنها اجماع شده را نام ببرم تا به

حدیث  در سند شود پی ببری و وقتی اسم یکی از این افراد راابوهریره نسبت داده می
رتیب طبق ت ی رامشاهده کنی بلافاصله متوجه ضعف حدیث خواهی شد، چون من این اسام

ان مراجعه  به میز  ام، و به اضافه این اگر شمابی براساس حروف الفبا ترتیب دادهخود ذه
  نکر و موضوعیهایی از احادیث منمونه دقابل اسم هر یک از این افرابینید که در مکنید می

 ست. ااند بیان شده که به ابوهریره نسبت داده شده
های اند و از ابوهریره روایتنکرده اما آن دسته از راویان که ناقدان بر ضعف آنها اجماع

اند و ضعیف و منکر بودن حدیث آنها روشن است اما هیچ کس به منکر و نادرستی کرده
دروغگو بودن شان تصریح نکرده است، بسیاری از چنین کسانی را نیز ذهبی در المیزان نام 

را که هزاران حدیث را توان آنها را نام برد، همچنین ذهبی افرادی برده است، که اینجا نمی
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ها و راویان هایی از این قبیل روایتاند نام برده است، و در بیان نمونههجعل کرد
 هایی را که به ابوهریره نسبت داده شده است را بیان نکرده است. روایت

ترین سندهای ضعیفی که از طریق آن از ترین سندهای معتبر و مهمو اینگونه شما مهم
دانی، و این کمک خوبی است برای خواننده در جهت یت شده است را میابوهریره روا

وسلمهای مخالفان آمده استتشخیص آنچه در کتاب 1صلی الله علیه  ). 
 
 
 

 

 رد احادیث ابوهریره از جانب صحابه و فقهاء : - چهارممطلب  

ص که اعضی اشخبت: در رابطه به اعتراض به روایات او از سوی بعضی از صحابه باید گف
رست گاهی د( آرضی الله عنهیه وسلمصلی الله علهای متفاوت صحابه ز طبیعت دیدگاها

ثی که در  احادیگویند: احادیثی که از ابوهریره روایت شده ضعیف است، و یاندارند، می
یره به  اند و ابوهر ای دیگر توجیه یا روایت کردهآن بعضی از صحابه حدیث را به گونه

بوهریره که ابن عمر و عائشه در مواردی با ااند، چناناحادیث ضعیف ای دیگر، آنگونه
 اند.مخالفت کرده

تضا را اق ی آنمخالفت ابن عمر و عائشه امری است طبیعی که طبیعت گفتگوی علم -1
عضی کردند بعضی در روایت یا مسئله علمی بنماید، و صحابه وقتی مذاکره میمی

الفش کرد یا به آنچه مخگفت قانع میآنچه می نمود و او را بهدیگر را تخطئه می
شد، و این در بین علما چیز معروفی است به خصوص در میان گفت قانع میمی

، ندارد ثیریمحدثین، و این در صداقت و عدالت کسی که با او مخالفت شده تأ
کنند وایت میها در آنچه ر همانطور که مخالفت ثقه با ثقه در صداقت و عدالت آن

 ثیری ندارد.تأ
 تخطئه و مخالفت عائشه و ابن عمر با ابوهریره در همین چارچوب بود.
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گویند عائشه ابوهریره را تخطئه کرده به خاطر آن است که عائشه ابوهریره را اینکه می -2
کنی رسد که تو از پیامبر روایت میفرا خواند و گفت: این احادیثی که به ما خبر می

ای، و چیزی غیر از آنچه ما ام شنیدهیر از آنچه ما شنیدهچه هستند، آیا تو چیزی غ
ای؟ ابوهریره گفت: مادرم تو را آئینه و سرمه و خود را آماد کردن برای ایم دیدهدیده

کرد و مرا هیچ چیزی از پیامبر به خود پیامبر صلی الله علیه وسلم به خود مشغول می
وسلمکردمشغول نمی 1صلی الله علیه  ). 

 هم عائشه گوید و ظاهرا  پاسخ می نهاعرضی الله  های عائشهم که ابوهریره به پرسشبینیمی
وهریره یرا ابنکرد، ز  ابوهریرهمورد پاسخ ، چون دیگرجواب واظهار نظری در شودقانع می

د قانع د ندارنهای بزرگوار و آنان که هدف بچنان صراحت و منطقی حرف زد که انسانبا
خواست هایی بود که میگردد که مخالفت عائشه فقط پرسشمیشوند و با این روشن می

ثی حفظ  احادی ریرهابوهریره جواب دهد وقتی ابوهریره جواب داد عائشه دانست که ابوه
  با پیامبرلا  ه کاموار کرده که او حفظ نکرده و چیزهایی شنیده که او نشنیده است، چون هم

شوند ول مین مشغآلا  زنان متأهل به عائشه با چیزهایی که معمو همراه بوده است، و 
 مشغول بوده است.

ازه( به بال جنه دنرفتن بصلی الله علیه وسلمو اما اعتراض ابن عمر در مورد حدیث  -3
هریره این که ابو   گذشت در حالیابوهریره، اینکه روزی ابن عمر از کنار ابوهریره می

ای شرکت کند یک ههرکسی تشییع جناز »کرد که حدیث را از پیامبر روایت می
رسد یمبه او  رسد و اگر در دفن آن حاضر باشد دو قیراط اجرقیراط اجر به او می

 «.تر استهر قیراطی از کوه احد بزرگ
ه به سوی بوهریر ، ا«کنی بنگرای ابوهریره! در آنچه از پیامبر روایت می»ابن عمر گفت: 

 ه خدا آیا ازو را بتمنین ای أم المؤ » او رفت، و با هم نزد عائشه رفتند، و ابوهریره گفت:
و اگر  ای را تشییع کند یک قیراط پاداش اوستگفت: هرکسی جنازهپیامبر شنیدی که می

 «.رسد؟در دفن آن حاضر باشد دو قیراط مزد به او می
 عائشه گفت: بله. 
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ه دنبال  کرد من بآنگاه ابوهریره گفت: ما را کاشتن و تَارت از پیامبر به خود مشغول نمی
ای بودم که از پیامبر یاد بگیرم، یا لقمه نانی از جانب او به من برسد و آن را بخورم، کلمه

ابن عمر گفت: ای ابوهریره! تو از همه ما بیشتر با پیامبر همراه بودی و به حدیث ایشان از 
وسلمتر هستیما آگاه 1صلی الله علیه  ). 

ی بعضی از صحابه اعتراض شده باشد، حضرت تنها ابوهریره نیست که به روایت او از سو 
که بعضی از صحابه کرد، چنانعایشه به روایت ابن عمر و دیگر صحابه اعتراض می

کردند، و این چیزی است معروف و طبیعی بین علما. پس اعتراض میرا روایت عائشه 
توجه به آنچه گذشت اعتراض صحابی و مخالفت او با روایت صحابی دیگر به معنی 

 شدن از امانتداری او نیست.شدن عدالت و کاستهتکذیب صحابی و مخدوش

 

 مبحث دوم

 منتقدان و مخالفان ابوهریره

 دم کتابت احادیث توسط ابوهریرهع -مطلب اول 

اش تکیه افظهحو بر  کرده نمیکه ابوهریره رضی الله عنه احادیث را نوشت  در مورد این
دالله بن ه جز عببه ابوهریره، اختصاص نداشت. بلک نهانمود، باید گفت: این مسأله تمی

ز نوشت، کسی دیگر اای بود و احادیث را در آن میعمرو بن عاص که دارای صحیفه
یث، ریخ حده تاباصحابی که راوی حدیث بودند، به کتابت حدیث نمی پرداخت. آگاهان 

اف دارد. له اعتر مسئ دانند و خود مؤلف فجر الاسلام نیز به ایناین مطلب را کاملا  می
ها بصورت گوید: به هرحال عصر اول گذشت وتدوین حدیث شایع نبود و آنچنانکه می

بادرت مکردند و اگر کسی به تدوین حدیث شفاهی و از حفظ، احادیث را بیان می
 .دادورزید، صرفا  برای خودش این عمل را انجام میمی

رفته گانجام   رن اول توسط تابعینقیث در شود که تدوین حداز این سخن مؤلف معلوم می
 بن عمرو نب عبدالله جز نشدند، مشغول حدیث تدوین به صلى الله عليه وسلماست، اما اصحاب پیامبر

 .نوشت ایصحیفه خود برای که  عاص
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 د که در زمانف داریعتراحال باید از این مؤلف سؤال نمود که وقتی خود شما به این مطلب ا
 عنه ضی اللهر یره م نبوده است، پس چرا به ابوهر صحابه نوشتن احادیث، معمول و مرسو 

شود که کاسه ای، زیر نیم کاسه نوشت؟! پس معلوم مینمایید که احادیث را نمیاعتراض می
ه و عداوتی گر کینایاناست و این اعتراض، به جای اینکه بیانگر یک تحقیق علمی باشد، نم

ضی الله ریره ر ابوه یعنیعلیه وسلمصلی الله است که مؤلف نسبت به این صحابی بزرگوار، 
 .عنه( دارد

 باشد یق و حافظاگر دق - کندچه بسا علما، قبول حدیث را از کسی که از حفظ بیان می
اند: اند. چنانچه علمای اصول گفتهکند، ترجیح دادههایش بیان میبر کسی که از نوشته -

ب بود، و دیگری مکتو ها مسموع اگر دو حدیث با هم تعارض داشتند و یکی از آن
 ه روایتبگوید: آنچه مربوط حدیث مسموع ترجیح دارد. آمدی در کتاب الاحكام می

شد و سماع با که از دو روایتی که یکی از روی  ول ایناشود، دارای ترجیحاتی است. می
 .دیگری از روی کتابت، روایت سماعی، ترجیح دارد
ث را بت حدی، کتای از صحابه و تابعینابه همین جهت برخی از سلف صالح اعم از عده

 .ین برودپسندیدند تا مبادا صرفا  بر کتابت تکیه شود و استعداد حفظ از بنمی
 چون بر نوشتن ویسید؛گوید: ننابن عبدالبر در جامع بیان العلم به نقل از ابراهیم نخعی می

 .نماییدتکیه می
 .نمایداش اکتفا میتهیزی بنویسد، به نوشگوید: هر کس چدر جایی دیگر می

شد، گوید: این علم تا زمانی که از دهان رجال ادا میکند که میهمینطور از اوزاعی نقل می
ها جمع گردید، نورش از بین رفت و در اختیار نااهلان قرار  شریف بود و چون در کتاب

 .1گرفت
 نمی ابت راه کتکسانی همچون ابن عباس، شعبی، ابن شهاب، نخعی، قتاده و دیگران ک

 .کردندا مین اکتفداد پسندیدند، به حفظ کردن عادت کرده بودند. بنابراین صرفا  به گوش

                                                 
 . 18July ,2018ابوهریره موثق ترین شخص برای روایت حدیث، سایت اصلاح انلاین، تایخ نشر:  1



136 

 

مبادا  هایم را می بندم تاگذرم و گوشاز ابن شهاب نقل شده که گفت: من از بقیع می
ا ر من آن  هایم فرو نمی رود کهسخنان نادرست بشنوم. به خدا سوگند چیزی در گوش

 .فراموش کنم
: فرمود پیروانش و خود مورد در صلى الله عليه وسلماز شعبی نیز چنین سخنی نقل شده است. رسول خدا 

1(نحسب لا و لانكتب أمیة ا مة نحنصلی الله علیه وسلم  که  هستیم سوادبی ملتی ما،: یعنی 
  نیستیم. بلد را کردن  حساب و نوشتن
است. برخی  ها، حفظ و قدرت حافظه بودههای عربمشهور است که یکی از ویژگیپس 

ابن  در مورداما  .کردندها با یک بار شنیدن قصیده های بزرگ، آن را حفظ میاز آن
بیعه، آن را ن ابی ر کنند که وی با یکبار شنیدن قصیده عمر بعباس رضی الله عنهما نقل می

 .های ادبیات و تاریخ ثبت استحفظ کرد. چنانچه این واقعه در کتاب
 
 
 

 د حدیث ابوهریره را ترک می کنند :پاره ای از مواراحناف در  -مطلب دوم 

را در  گوید: احناف، حدیث ابوهریره رضی الله عنهمی «فجر الاسلام» کتاب  صاحب
علیه  صلی اللهکنند. چنانچه در حدیث صورتی که با قیاس معارض باشد، ترک می

گوید: می  عنهاللهضی ر مصراة( چنین کردند. این حدیث از این قرار است که ابوهریره وسلم
لی الله علیه ص ندارید نگه پستانشان در را گوسفند  و شتر شیر»: فرمود صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

صلی  دوشید را ششیر  و خرید را حیوانی چنین کسی  اگر(. شود جلب مشتری توجه تاوسلم
وان حی ت کهاس مختار ،(بوده قبل روز چند از شیر این که  شد متوجه سپس والله علیه وسلم

ی که زای شیر ادر لمصلی الله علیه وسد خود نگه دارد یا آن را با یک صاع خرما را نز 
  .«دوشیده( به صاحبش برگرداند

                                                 
  (.296 /1) ،جامع بیان العلم وفضلهابو عمر یوسف بن عبد الله، القرطبی،   1
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یث مذکور حدیست و ن عنه فقیه اللهگویند: این روایت بخاطر اینکه ابوهریره رضیاحناف می
وز ت و ضمان تَااوز استَباشد، اعتباری ندارد. زیرا این، نوعی با تمام انواع قیاس مخالف می

 .ن استکنند و یک صاع، نه مثل آن و نه قیمت آرا با مثل یا قیمت پرداخت می
 :بیند، عبارتند ازاشکالاتی که مؤلف فجرالاسلام در این مسأله می

 .قدنداحناف هنگام تعارض قیاس و خبر، به تقدیم قیاس بر خبر معت - 1
  ین روییاس، چنه هنگام تعارض آن با قابوهریره رضی الله عن ها درباره احادیثآن -2 

 .کردی دارند
 .بوهریره رضی الله عنه از دیدگاه احناف فقیه نیستا - 3

 .1اکنون روشن خواهد شد که مؤلف در هر سه مورد دچار اشتباه شده است
 لی الله علیهصحبین صا وحنیفه ومعتقد نیستند. بلکه امام اباحناف، به تقدیم قیاس بر خبر 

قیاس مقدم ر طلقا  بشان معقتدند که خبر، منامام محمد( و جمهور پیرواابویوسف و امام وسلم
ها صولیهور احمد وجماکند که راوی، فقیه باشد یاخیر. نظر امام شافعی،   است. فرق نمی

 .همین استنیز 
 ه باشد، خبرشگر فقیا اوی ابوزید که حنفی هستند، معتقدند: ر اما فخر الاسلام و ابن ابان و 

س ام انواع قیابا تم ینکها  بر قیاس مقدم است و اگر فقیه نباشد نیز چنین است، مگر امطلق
 .اندمخالف باشد و به عنوان مثال، حدیث مصراة را بیان کرده

هور احناف جمکه   دگردی  دیدگاه علما پیرامون تعارض خبر وقیاس وبدین ترتیب روشن این بود
ه قیه باشد و چفراوی  چه قیاس هستند؛تقدیم خبر بر  بویژه امام ابوحنیفه و یارانش معتقد به

 .باشدیدرست م، ناغیرفقیه. پس آنچه مؤلف فجر الاسلام به این بزرگواران نسبت داده
راکه چایم. نموری اینجا نیازی نیست که نظر تمام علمای اصول را در این زمینه یادآ

ن بیا حنیفهحال امام ابو و در مبحث شرح ها به تفصیل ذکر شده شان در کتابدیدگاه
 .خواهد شد

                                                 
 (.2/458سباعی، دکتر مصطفی "سنت وجایگاه آن در تشریع اسلامی" ) 1



138 

 

 هاکرد، یعنی تقدیم قیاس برخبر، نزد کسانی که چنین باوری دارند، تناما مورد دوم: این عمل
مورد تمام راویان  باشد، بلکه درنمی (رضی الله عنهصلی الله علیه وسلم مربوط به ابوهریره
سلم الثبوت وشرحش توجه عبارت م این مطلب بهگویند. برای ثبوت غیرفقیه چنین می

گوید: اگر راوی، مجتهد باشد مانند خلفای اربعه، عبدالله بن مسعود، الاسلام مینمایید: فخر 
و اگر راوی به عدالت شهرت دارد عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عباس، روایتش مقدم است 

قیاس تعارض باصورت نیز روایت به خاطر این ، در …اهت مانند ابوهریره و انس ونه به فقو 
بنابراین  باقی نماند؛ همچون حدیث مصراة.. نظر راهیشود مگر اینکه برای رأی و رک نمیت

 .آید، نادرست استتخصیص ابوهریره به این حکم، چنانچه از ظاهر سخن احمد امین بر می
سوم: آنچه مؤلف فجر الاسلام در مورد عدم فقاهت ابوهریره رضی الله عنه به احناف 

ده، به هیچ وجه صحیح نیست. زیرا غیر از فخر الاسلام و دو تن از شاگردانش،  نسبت دا
ای نداشته است و جمهور احناف، خلاف این نظریه را دارند و کس دیگری چنین نظریه

اند. ابن همام بعد از نقل نظریه حتی کسانی را که چنین دیدگاهی دارند، مورد طعن قرار داده
ید: ابوهریره فقیه است. ابن امیر الاج، شارح مسلم الثبوت گو فوق از مسلم الثبوت می

گوید: ابوهریره رضی الله عنه در باب اجتهاد، هیچ کمبودی نداشت. وی در زمان می
توانست فتوا صادر کند. داد و در آن زمان هیچکس جز فرد مجتهد، نمیاصحابش فتوا می

و انس از وی حدیث روایت  صحابی و تابعی از جمله ابن عباس، جابر 800بیش از 
 .اند. دیدگاه درست در مورد ابوهریره همین استنموده

ین دانند، در اآری! احناف با وجود اینکه خبر را بر قیاس به هنگام تعارض، مقدم می
ینکه را ترک کردند، نه به خاطر ا (رضی الله عنهصلی الله علیه وسلممسئله حدیث ابوهریره 

شان تخطی   است و یا اینکه از اصول (رضی الله عنه علیه وسلمصلی اللهراویش ابوهریره 
که هرگاه خبر با کتاب و سنت ن  کرده باشند، بلکه بنابر اصلی دیگر که عبارت است از ای

 .شودو اجماع، تعارض داشته باشد، به آن عمل نمی
را ذکر   اند که ابن حجر در فتح الباری شش موردهای دیگری نیز در این مورد داده جواب

 .که حدیث فوق، منسوخ شده است  ها عبارت است از اینترین آنکرده و قوی
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 عنه ضی اللهر ریره گر طعن بر ابوه  پس در مکتب احناف هیچ موردی وجود ندارد که بیان
نظر داده،   عنهی اللهباشد. حتی فخر الاسلام در عین حال که بر عدم فقاهت ابوهریره رض

 .صداقت و امانتداری وی تصریح نموده است با صراحت تمام به عظمت،
ر ؤلف فجمکه   با این توضیح، وضعیت اشکالات سه گانه فوق روشن گردید و مشخص شد

 مؤلف مزبور، که چرااین الاسلام در این موارد نیز دچار اشتباهات اساسی گردیده است. اما
آن اشاره  ث، بهبحمه اچنین موضعی دارد و این نظریه را از کجا اقتباس کرده است، در اد

 !!ستشک اانت علمی مؤلف فجر الاسلام قابل خواهد شد. صداقت و دقت و ام
ری که امو  صاحب مسل م فصلی تحت عنوان اموری که وجودشان در راوی شرط است و

آن در  ه وجودکسته  وجودشان در راوی شرط نیست، آورده و اجتهاد را یکی از اموری دان
 .راوی، شرط نیست

ائلند، فاوت قهد تسل م ضمن بیان دیدگاه کسانی که بین راوی مجتهد و غیر مجتشارح م
ستدلال صراة اش( به حدیث ما موافقین فخرالاسلام وصلی الله علیه وسلمها گوید: آنمی

وایت را ر و سپس لیه وسلمعصلی الله باشد. اند که راویش ابوهریره رضی الله عنه مینموده
 (.کندذکر می

نظر فخر  ارحان،گوید: شش، میا م، پس از نقل دیدگاه فخر الاسلام و موافقینشارح مسل  
هریره رد؛ زیرا ابو مل داو تأ الاسلام را اینگونه بیان کردند و این نظریه شدیدا  نیاز به بحث

مان ی در ز و ست. ش هیچ تردیدی نیا رضی الله عنه، فقیه و مجتهدی است که در فقاهت
 عباس ابن فتاوای و ادیدگاه ه با بسا چه و دادمی فتوا نیز آن از بعد و صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

ظریه نه است که وی با ایت صحیحی آمدرو  در چنانچه. نمودمی مخالفت عنهما الله رضی
مخالفت  ده است،ای که شوهرش فوت نمو ابن عباس رضی الله عنهما در مورد عده زن حامله

 .نمود
دانست و ابوهریره رضی ترین عده میرا طولانی ابن عباس رضی الله عنهما، عده چنین زنی

دانست. همچنین سلمان فارسی، گاهی از ابوهریره الله عنه عده چنین زنی را وضع حمل می
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نمود. بنابراین، حدیث مصراة به هیچ وجه دلیلی بر عدم فقاهت رضی الله عنه استفتاء می
 .1ابوهریره رضی الله عنه نیست
لام کناقص   ویده م الثبوت. اما مؤلف فجر اسلام با نقل بر این بود عبارت شارح مسل

توضیحات  ضمنا   واده دشارح، این نظریه و همچنین تقدیم قیاس بر خبر را به احناف نسبت 
 .ستادیده گرفته ملا  ناا کاشارح، مبنی بر نفی فقاهت ابوهریره رضی الله عنه و دفاع از او ر 

شارح را  صن ف ولام مکباید گفت: یا اینکه واقعا   بنابراین در مورد مؤلف فجر الاسلام 
رایش بریات، ه نظنفهمیده و از نظرات مذاهب در این مسأله اطلاع نداشته و در نتیج

ناف نسبت هور احجم ش را بها مشتبه گردیده است. بنابراین نظر فخر الاسلام و موافقین
نظر  عید بهبدی ژوه مبتداده است که چنین برداشتی، واقعا  برای یک طالب و دانش پ

ا کاملا  ر ه مطلب رسد، چه رسد به استاد احمد امین با آن همه شهرت علمی! و یا اینکمی
باحث را موی عمد ها و نسبت دادن آن به دیگران، از ر فهمیده است، اما در بیان دیدگاه

 ز نماید وبا  عنهای برای حمله به ابوهریره رضی اللهدر هم آمیخته تا از این طریق روزنه
ستاد احمد ادانش  لم وعخواننده را نسبت به ایشان بدبین گرداند. به نظر من با توجه به 
 .لله باامین، این احتمال بر احتمال سابق ترجیح دارد. لاحول ولا قوة الا

 
 

 
 
 

 هم ترین اهداف منتقدان و مخالفان ابوهریرهم -مطلب سوم 

 هریره رضی الله عنه عبارت است از:ترین اهداف منتقدان و مخالفان ابو مهم
 ایجاد تردید درباره او. -1
 ایجاد تردید درباره روایات او. -2

                                                 
 . 18July ,2018ابوهریره موثق ترین شخص برای روایت حدیث، سایت اصلاح انلاین، تایخ نشر:  1
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ین ست، و اارا ذکر کرده  ن روایاتهایی که ایایجاد تردید و شک در مورد کتاب -3
ه و خوردگان و مزدوران درگذشتشان از فریبهدف نهایی دشمنان حدیث و همکاران

 حال است.
ه تاریخ زندگی ابوهریره و کیفیت فراگیری و حفظ احادیث و استعداد بودن نسبت بجاهل 

ها جهالت ویژه او برای این کار. کسانی که قصد بدی از انتقاد ندارند علت مخالفت آن
1است، اما اگر واقعا  قصد سوئی نداشته باشند.   

خزیمه در  شایسته است در اینجا مطالبی را که حاکم ابوعبدالله از حافظ بن ابی بکر بن
دادن به او وحمله به روایاتش نقل  ورزی نسبت به ابوهریره و دروغ نسبتمورد اسباب کینه

گویند تا گوید: کسانی که علیه ابوهریره سخن میکرده، خلاصه آن را ذکر نمائیم، او می
هایش را کور کرده و معانی روایات را او را رد کنند کسانی هستند که خداوند دل روایت

فهمند، و یا منکر صفات خدا و از فرقه جهمیه هستند که وقتی احادیث ابوهریره را ینم
گویند و او را به اموری متهم شنوند که برخلاف مذهب آنان است به ابوهریره ناسزا میمی
نگونه افرادساده را گول خواهند ایمیاو را از آن پاک گردانیده است، و کنند که خداوند می

یا مخالفان ابوهریره از که احادیث ابوهریره حجت نیست، و   کنندغ ادعا میبه درو بزنند و 
کند و با مذهب خوارج مخالف خوارج است که وقتی روایاتی که ابوهریره از پیامبر نقل می

کنند، یا را رد کنند به ابوهریره توهین میتوانند بادلیل وبرهان روایات او وآنان چون نمیاست 
گویند خداوند همه امور را در  ز فرقه قدریه هستند که مسلمین را که میمخالفان ابوهریره ا

بیند که ابوهریره در اثبات شمارند، اینان وقتی احادیثی را میگذشته مقدر نموده کافر می
این رو برای اثبات مدعای خود ندارند از  دلیلیروایت کرده، و  مسئله قدر از پیامبر 

مخالفان ابوهریره از افراد جاهلی است  ل استدلال نیست، ویاث ابوهریره قابگویند احادیمی
جوید و وقتی احادیث ابوهریره را بشنوند که مخالف مذهب فقهی که فقه را از منبع آن نمی

پردازد و آن دسته از احادیث ابوهریره را که مخالف مذهب اوست و به انتقاد از ابوهریره می
ها به احادیثی از گوید: و بعضی از این فرقهکه می  کند ... تا آنجافقهی اوست را رد می

وسلمانداند که معنای آن را نفهمیدهروایات ابوهریره اعتراض کرده 2صلی الله علیه  ). 

                                                 
 هـ.ش.  1392سال:  /4مدرس دارالعلوم زاهدان. فصلنامه ندای اسلام، شماره:  -عبدالحکیم عثمانی ،عثمانی 1

 .513/  3درک حاکم: مست -2
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ها نام برده است، سلف بعضی از آید که کسانی که امام ابن خزیمه از آنچنین به نظر می
نمایند. و امام يَیی بن معین چقدر معاصرین امروز هستند که بعضی از احادیث را رد می

گوید: محمد بن عبدالله انصاری قضاوت شایسته بود به او گفتند: ای ابا زکریا! دقیق می
وسلم«للحرب أقوام خلقوا لها: وللدواوین حس اب وكت اب»حدیث؟ او گفت:  1صلی الله علیه  ). 

کنندگان با و دفترها حساهاند و دیوانجنگ اقوامی دارد که برای آن آفریده شدهترجمه: 
 و نویسندگانی دارند.

 

 لت اتهام و تخریب شخصیت ابوهریره از سوی اهل بدعت :ع -مطلب چهارم 

ی ندارند؛ بلکه دیدگاه چنین در مورد اهل بدعت باید توجه داشت که تنها درباره ابوهریره 
نجا که اکثر آد، تا رنادکینه توزانه داد انگشت شماری، موضعی خصمانه و تعبا اکثر صحابه جز 

کنند. حال آنکه یمیر خالد را تکفبویژه ابوبکر، عمر، سعد و  های آنان، جمهور صحابهفرقه
 .انیدخداوند، انسانیت را توسط آنان هدایت نمود و بشر را به سعادت رس

نی که غض کساعنی بیاصلی که به آن اعتقاد دارند  گیری خود، براهل بدعت در این موضع
صحاب بر ل که اها بدین دلیلی رضی الله عنه را نپذیرفتند، پایبند هستند. آنخلافت ع

عمل اصحاب  ه، اینرزیدو خلافت ابوبکر رضی الله عنه اتفاق نمودند، با تمام صحابه دشمنی 
ه زعم بد که داننمی صلى الله عليه وسلمای علیه علی رضی الله عنه و مخالفت با وصیت رسول خدا را توطئه

 .ده بودرضی الله عنه سفارش کر ها به جانشینی علی آن
به آن  خواهم بیش از اینباشد، نمیالبته چون این موضوع خارج از چارچوب بحثمان می

ست( اشیعه  لمایعکه یکی از صلی الله علیه وسلمبپردازم، اما به هر حال به ابوریه 
ش کرد که و ید فرامگویم: گرچه آنها، با تو در مورد ابوهریره هم رأی هستند، ولی نبامی

نسبت  ه آنانبدرستی دل دارند و افسانه های نادر بکینه بیشتری  نسبت به ابوبکر و عمر
تندات علمی نوان مسعالله عنه به  شما، مطالب آنان را در مورد ابوهریره رضیدهند. اگر می

تمام صحابه  سبت بهنرا  قابل اعتماد می پذیرید، یقینا  سایر مطالب به اصطلاح علمی آنان
 .اهید پذیرفتخو 

                                                 
  .93 ، الکفایه فی علم الروایهالخطیب البغدادی،  -1
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تلافات که اخ  نمایدباید دقت داشت که در شرائط کنونی مصلحت اسلامی، چنین ایجاب می
ین بحث را ه هم ا، بندگیری ابوریه در این خصوص نبود  فوق دوباره احیا نشود و اگر موضع

ی نظیر های وی که تحت عنوان تحقیق علمی بکردم. اما اجبارا  جهت رد دروغمطرح نمی
 .میاد آورشداین موضوع  ازرده است، مطرح ک

د د محمحوم احماز علامه محقق مر را ، مطلبی اینک جهت فهم و درک بیشتر از موضوع
د بن م احمند اماب مسوی در ابتدای مسند ابوهریره رضی الله عنه از کتا ،شاکر ذکر کنم

یره بوهر ه ابحاضر، جهت ایراد طعن ودشمنان اسلام درعصر  گوید: دشمنان سنتحنبل می
کنند؛ اگر   لاش میا  ترضی الله عنه و متردد گردانیدن مردم در صداقت و روایت وی، شدید

اقع به و ما در د، اچه به ظاهر در پی دستیابی به احادیث صحیح و اکتفا به قرآن هستن
معمولا   ارند وم ندپیروی از استادان مستشرق خود هدفی جز ایجاد تردید نسبت به اسلا

نگ باشد. هماه نوپایی آناشعارهای ار ها و صحیح است که باخواسته دیدگاه آنهااز  احادیثی
 .نمایندمی شان، توجیهاهداف نادرستبساقرآن را نیزبه خاطر مطابقت باتمایلات و چه

اند. قبل از خاستهسلام بر ها نخستین کسانی نیستند که در این زمینه به مبارزه علیه االبته آن
د با ن به مسیر خو اند. اما اسلام همچناآمده ن قد عَلَم نموده و به میدانها نیز اساتیدشاآن

د و  ته باشها داشآرامش و اطمینان در حرکت است. بدون اینکه توجهی به هیاهوی آن
 .ستها را تار و مار نموده اگاهی نیز آن

شان یانگویند، عینا  همان چیزی است که پیشینها میواقعا  عجیب است! آنچه امروز این
شان کسانی  شان، اهل علم و دانش بودند و اغلب گفتند. با این فرق که گذشتگانمی

بودند که با وجود علم و دانش، گمراه شده بودند. اما معاصرین فقط بر اساس جهل و 
گیرند و در کفر جسارت، لقمه های بزرگی را که از گذشتگان مانده است، به دهان می

 .1خود مقل دند
 اسخ ابوهریره به منتقدانش:پ  -پنجم مطلب 

شما  »امام مسلم روایتی را ذکر کرده است که ابوهریره رضی الله عنه در آن گفته است: 
گمان می کنید ابوهریره احادیث زیادی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت می کند 

                                                 
 م.2018جولای  18ابوهریره موثق ترین شخص برای روایت حدیث، سایت: اصلاح انلاین، تاریخ نشر:  1
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ان سوء دارد ، خداوند مرا اگر مرتکب دروغ شدم و کسی که به من گم«والله الموعد»
 محاسبه کند.

اید، نمره می اشا ابوهریره رضی الله عنه در موضوع کثرت روایات خویش به نکات مهمی
 اطرم، و خوسل نخست همراهی و حضور پیوسته اش در مسجد رسول الله صلی الله علیه

 ودند و بهرگرم بسویش خنشان می نماید که در حالی که سایر صحابه طبعا به زندگی روزانه 
ه انند ابوهریر ل را معیا هیچ وجه توان ترک زندگی و فاصله گرفتن از امور خانواده و اهل و
 ار بود و اینبرخود ز آننداشتند، و این فرصتی بود بی نظیر که صرفا فردی چون ابوهریره ا

 مزیت ابوهریره نیز بر کسی از صحابه و تابعین پوشیده نبود.
لاقه روز افزون وی نکته دیگری بود که بر حضور حرص ابوهریره بر شنیدن احادیث و ع

خستگی ناپذیرش می افزود و جالب اینجاست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم نیز 
لقد ظننت یا أباهریرة لاتسألنی عن هذا الدیث أول »متوجه شوق ابوهریره بود وفرمود: 

1«.منک لما رأیت من حرصک علی الدیث  
بسط »صلی الله علیه وسلم است که تحت عنوان حدیث نکته دیگر دعای رسول خدا 

مشهور است و ائمه حدیث همچون امام بخاری، مسلم، احمد، نسائی و غیره آن را « ثوب
الدیث المذکور من علامات النبوة »فرماید: نقل نمودند و ابن حجر بعد از واقعه مزبور می

2«.رهفان أباهریرة کان أحفظ الناس للأحادیث النبویة فی عص  
ه ا ملزم بدش ر قره خو ب هور از همه مهمتر اینکه حضرت ابوهریره رضی الله عنه بنابر دو آیه س

تعالی  ریبانفرین عن و یت را کتمان علم که مستلزم لاجتناب از روابیان احادیث میداند و 
ود و خودار ببدیهی است که وی با توجه به خشیت و زهدی که از آن بر  است می داند،

ث رسول خدا احادی ا ازر ه آن آراسته بود به هیچ وجه برایش ممکن نبود تا آنچه علمی که ب
 ند.کوتاهی  کانت  صلی الله علیه وسلم به خاطر دارد بر زبان نیاورده و در ادای ام

 حلیل نیشاپوری و ابن خزیمه در مورد ابوهریرهت  -مطلب ششم 

                                                 
 (. 66( حدیث )1/55فی کتاب العلم) ،صحیح البخاریبخاری، ابوعبدالله البخاری، محمد بن اسماعیل  1
 (.215 /1لباري لابن حجر )فتح ا 2



145 

 

ی را بر آن یخ برختار  که در طول  بیشتر از انگیزه ها و عواملیبرای دریافت و درک حقایق 
مشهور دث از مح ی رااینک مطلبداشته است تا حضرت ابوهریره را مورد تنقید قرار دهند، 

 نم:کقل میناست جلیل القدر شیخ ابوبکر بن خزیمه که شاگرد حاکم نیشابوری و 
هریره ابو  حاکم نیشابوری در مستدرک، جلد سوم، فصلی را به بیان فضایل حضرت

 ه است.کرد  اص داده است و در پایان فصل سخنان استادش ابن خزیمه را ذکراختص
حقا که علامه ابن خزیمه با توجه به علم و آگاهی و دقت و کارشناسی ای که داشته است 
از نکات مهمی پرده برداشته و نظرش برای همیشه در طول تاریخ می تواند برای اهل علم 

1و تحقیق راهگشا باشد.  
 خزیمه می فرماید: علامه ابن

کوردلانی که از معانی احادیث بی خبرند و در مورد ابوهریره رضی الله عنه لب به اعتراض »
پیروان جهم بن صلی الله علیه وسلممی گشایند از چند حالت خالی نیستند، یا جهمیه ها 

 صفوان که منکر بسیاری از صفات الهی بودند( هستند که روایات ابوهریره را بر خلاف
شان می دانند و به سب و شتم وی می پردازند، و یا خوارج هستند که معتقد به  مذهب

اطاعت از هیچ امامی و خلیفه ای نیستند و کشیدن شمشیر را بر امت محمدی جائز می 
دانند، و یا قدریه هایی هستند که معتقد به تقدیر نیستند و روایات ابوهریره را بر خلاف 

2«ده تقدیر می بینند و ناگزیر وی را مورد تردید قرار می دهندمسلک خویش و اثبات کنن  
وهریره ه احادیث ابامروز  ا کهیقینا اگر علامه ابن خزیمه رحمه الله مستشرقین و عقل گرایانی ر 

 .وق می افزوددلان فکور   را با دید تردید می نگرند مشاهده می نمود، آنها را نیز در لیست
 
 
 

 نتیجه گیری

                                                 
 هـ.ش.  1392سال:  /4مدرس دارالعلوم زاهدان. فصلنامه ندای اسلام، شماره:  -عبدالحکیم عثمانی 1
 (.3/513) ،المستدرک علی الصحیحینابو عبدالله الحاکم، النیسابوری،  2



146 

 

آیات و آحادیث پیرامون اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم به این نتایج  رسیاز تحقیق وبر 
 میرسیم که:

رضی الله عنهم( پیشگامان و سابقون در هرخیر و رستگاری صلی الله علیه وسلماصحاب  -1
بودند، زندگی شان را در راه خدمت و رسانیدن خیر و هدایت به مردم وقف کرده بوند، 

وری بود که بسا اوقات برای حل مشاکل دیگران مشکل خود را شان طایثار و فداکاری
 فراموش می کردند. 

شخص زاهد، باید گفت که او رضی الله عنه( صلی الله علیه وسلماما در رابطه با ابوهریره  -2
 که در  خواستمیوهمیشه  ،نداشت غبتر  دنیابه که بود  فروتن وکسی  متقی، پرهیزگار،

دانش  بخش علم و در ش استفاده کند.ا به اندازه ضرورت دنیا از گی کند وه  زند فقر
دانش ایشان اعتراف کرده علم و سب وار مانند خلفاء راشدین وغیره به کبزرگاصحاب 

. از جمله کثیرالروایه در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، همه اصحاب کرام اند
صلی قول امام بخاری بیشتر از  وتابعین در قوی بودن حافظه ایشان اتفاق نظردارند. به

رضی الله عنه( روایت و صلی الله علیه وسلم( تن از حضرت ابوهریره 800الله علیه وسلم
 شاگردی کرده است.

رضی الله عنه( مورد انتقاد قرارگرفت که چرا ایشان صلی الله علیه وسلمحضرت ابوهریره  -3
ه این انتقاد می گوید من بسیار روایت کرده است وسائر اصحاب کمتر؟ او در پاسخ ب

صلی الله صلی الله علیه وسلمشخص فقیر و نادار بودم همیشه درکنار رسول اکرم رسول 
علیه وسلم( بودم اما یاران دیگر به کسب وکار دنیوی خود مشغول بودند نسبت به من 
اندک به حضور پیامبر اسلام حاضر می شدم. این دال براین است که حضرت ابوهریره 

صلی الله علیه رضی الله عنه( نسبت به دیگران نزد رسول اکرم  علیه وسلمصلی الله
 صلی الله علیه وسلم( بشتر بوده و از این جهت ایشان بیشتر روایت کرده اند.وسلم

شان  ترین بزرگ مشهورترین و بود، یک دختر و پسر داراي چهار صحابی بزرگوارین ا -4
اضافه  نام داشت،« بلال چهارمي لرحمن وبود، دومي محر ز، سومي عبدا محرر» پسرش

سال وفات ایشان را دانشمندان  اند. شان روایت کرده پدر ان احادیثي ازشمیشود که ای
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ه  ( گفته اند، و نماز جنازه  60و 59،58،57صلی الله علیه وسلمو نویسنده گان تاریخ 
 ایشان را ولید بن عتبه امامت کرد. 

صلی حدیث یا اتهام کننده بر اصحاب و مخصوصا ابوهریره  گاناما معاندین و جعل کننده -5
ها نمی توانند به این رضی الله عنه( از قبیل اهل تشیع و مستشرقین اینالله علیه وسلم

صلی اتهامات شان کسی را گمراه کنند، چون بر خصوصیات ابوهریره رضی الله عنه مانند 
ت بودن با رسول الله صلی الله تقوی، علمیت، حافظه قوی و هم صحبالله علیه وسلم

صلی علیه وسلم( همه ی اصحاب اعتراف داشتند و این موضوع در میان امت اسلامی 
اهل سنت( اظهر من الشمس است، طوری که به مجرد گرفتن نام ابوهریره، الله علیه وسلم

 رضی الله عنه می گویند حتی با گرفتن نام ایشان مسلمانان افتخار می کنند...

 ترامبا اح
 «جهانزیب»رفیع الله 
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 پیشنهادات

رضی الله عنهم( پیشگامان و سابقون در هرکار خیر و رستگاری صلی الله علیه وسلماصحاب 
، ایثار بودند، زندگی شان را در راه خدمت و رسانیدن خیر و هدایت به مردم وقف کرده بودند

حل مشاکل دیگران مشکل خود را فراموش می   وفداکاری شان طوری بود که بسا اوقات برای
 کردند.
و کسانی به اصحاب « اصحاب مرا دشنام ندهید»رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده  -1

واجب است که از حق دفاع نموده و  الله عنهم دشنام می دهند برای هر مسلمان رضی
 .گو به اتهامات باطل گرایان باشد  پاسخ

علیه ابوهریره رضی الله عنه و پیامدهای بد آن بر امت  شبهات و برچسپ ها خصوصا -2
این صحابی جلیل القدر دفاع اسلامی واضح و آشکار بوده، بنابراین مسلمانان باید از 

 نمایند.
اگر از شخصیت و روایات ابوهریره رضی الله عنه دفاع نشود زبان درازی های معاندین  -3

م بوده، و من پیشنهاد می نمایم به نسل افزایش می یابد که این خطر بزرگ بر دین اسلا
این رساله چنانچه که حق  اصحاب رضی الله عنهم بود و خصوصا جوان مسلمان که 

 در آینده این موضوع را تکمیل نمایند. ابوهریره رضی الله عنه تکمیل نگردیده 
دفع شبهات معاندین در رابطه به روایات اسلامی یک وجیبه هر مسلمان است که به  -4

 ندازه توان خود سعی و تلاش نماید.ا
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 ها فهرست

 : علامأفهرست 

صلی الله علیه الدین عاملی موسوی، عبدالسین بن شریف بن یوسف بن شرف -1
الله العظمی!! کیشانش او را آیته ( که هم1377و متوفی 1290متولد:وسلم

1، در نجف دفن است.گویندمی   
صلی الله علیه احمد بن عباس نجاشی اسدی کوفی، متولد  ابو العباس احمد بن علی بن -2

2ه ( است.450صلی الله علیه وسلمه ( و متوفی 372وسلم   
من الیمن، وهو جعفي بن سعد العشیرة ابن مذحج،  هأبو قبیل ی، جعفیجابر بن یزید جعف -3

تب والنسبة إلیه كذلك، وفِ جابر مدح وتوثیق وذم من أراد الاطلاع علیه فلیرجع إلى ك
3الرجال.  

کعب الأحبار، او کعب بن ماتع بن ذی هجن المیری، کعب الأحبار تابعی است. در  -4
جاهلیت از علمای یهود در یمن بود، در زمان ابوبکر رضی الله عنه مسلمان شد و در 

مردم از وی اخبار امم گذشته را می گرفتند و او وقت عمر رضی الله عنه به مدینه آمد، 
4ه  در حمص وفات نمود. 32را از صحابه گرفت و سال علم کتاب و سنت   

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
 (. 2ص1التَّخْرِیجَاتُ الْألَْباَنِیَّةُ لِكتابِ "الْمُرَاجَعَات" )ج 1
 .1ل نجاشی، مقدمه: صرجا 2
 (. 10/100شرح أصول الكافي )ج 3
 (.308المسائل والأجوبة لابن قتیبة )ص:  4
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 فهرست آیات قرآن کریم

 صفحه شماره آیات سوره طرف آیات شماره
 1 137 البقره {اهْتَدَوْا... فَ قَدِ  بِهِ  آمَنْت مْ  مَا بِثِْلِ  آمَن وا فإَِنْ } 1
 26 143 البقره {....َ }وكََذَلِكَ جَعَلْنَاك مْ أ مَّة  وَسَط ا لتَِك ون وا 2
 66/86 159 البقره ...{}إِنَّ الَّذِینَ یَكْت م ونَ مَا أَنْ زَلْنَا مِنَ  3
 27 110 آلعمران ...{}ك نْت مْ خَیْرَ أ مَّة  أ خْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَْم ر ونَ  4
 2 42 الانفال {مَنْ... وَيََْيَ  بَ یِ نَة   عَنْ  هَلَكَ  مَنْ  لیَِهْلِكَ } 5
 33 72 الانفال ...{لَّذِینَ آمَن وا وَهَاجَر وا وَجَاهَد وا}إِنَّ ا 6
 27 74 الانفال ...{فِ  }وَالَّذِینَ آمَن وا وَهَاجَر وا وَجَاهَد وا 7
 13 40 التوبه ...{إِلاَّ تَ نْص ر وه  فَ قَدْ نَصَرَه  الَِّ  إِذْ أَخْرَجَه  } 8
 31  100 التوبه ....{جِریِنَ وَالسَّابقِ ونَ الْأَوَّل ونَ مِنَ الْم هَا} 9

 31 117 التوبه ...{}لَقَدْ تَابَ الَِّ  عَلَى النَّبِِ  وَالْم هَاجِریِنَ  10
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